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پیشگفتار . 
درباره* شیخ‌محمد عبده . دانشمند بزرگ » مصلح سترگ » پیشوای 
مجاهد » نویسنده توانا و مربی عالیقدر مصری که سهم موءثری در رستاخیز 
فرهنگی و اصالت‌گراتی و بدعت شکنی و بیداری مسلمانان بویژه درتحولات 
دینی واجتماعی مصر داشته » در زبان فارسی کمتر تحقیق شده است وتا 
آنجا که من اطلاع‌دارم هنوزکتاب مستقلی به‌فارسی درباره* اين مرد بزرگ 

ننوشته‌اند . 
شیخ محمد عبسده را در آثار پارسی » بیشتر در کنار نابغه* بزرگ 
اجتماعی وسیاسی جهان اسلام ۰ سید جمال الدین اسدآبادی می‌توان‌دید 
که در مصر و اروپا با آن مرد بزرگ همراهی و همکاری داشته و از خسرمن 
دانش‌او خوشه می چیده و از روح پرتوان وملتهب وی حرارت می‌ گر فته است ‏ 
ول یآشنائی‌با محمد عبده دراین حد کافی نیست و درحقیقت برای‌شناسائی 
وسیع جمال‌الدین اسدآبادی و انعکاس نهضت او لازم است محمد عبده را 
هرچه بیشتر و بهتر بشناسیم تا از ابعاد گوناگون نهضت جمال‌الدین‌که در 
چپره‌های‌د ینی وفرهنگی‌واجتماعی وسیاسی بروزوظپورکرد هآگاهی عمیقتری 


بذاد ست آوریم ۰ 








پس‌شناخت محمد عبده وجنبش‌او » بخش‌مهمی ازشناختآموزشهای 
دینی واجتما عی‌وبرنا مه‌های‌انقلابی جمال‌الد ین سدآبا دی‌را نشان‌می دهد . 
علاوه براین » شیخ‌محمد عبده را ازاین زاویه نیز باید نگریست که او مردی 
نوآور و مبتکر و باذوق و پرتلاش بوده و بویژه در توسعه* فرهنگ اصیل 
اسلامی »چپره‌ای شایسته وگیرا نشان داده و سپم‌مهمی در اصالت‌گراگی 
و روشن‌بینی مسلمانان و بویژه مصریان به‌عهده گرفته است وهرگز شاگردی 
نبوده که از درس استاد گامی فراتر ننهد و چیزی برآن نیفزاید . بنابراین 
آشنائی با شخصیت محمد عبده وماًثر فرهنگی و تلاشهای اصلاحی ومبارزات 
دینی او درنمایاندن ومعرفی مکتب ,تجدید حیات‌فرهنگی ود ینی‌مسلمین» 
سپم بسزائی دارد. 

در اینجا آنچه که ممکن است موجب شگفتی برخی شود وپرسشی‌را 
برای ایشان پدیدآورد این است‌که بحث وتحقیق درباره* سیدجمال‌الدین 
اسدآیادی از آنجا که کمان ایرانی‌بودن او می‌رود برای ما رواست » ولسی 
پافشاری در اینکه بدانیم شیخ‌محمد عبده مصری چه‌کسی بوده وچه‌تحولاتی 
در کشور خود پدید آورده وچه آثاری بجای نهاده است » چه لزومی دارد ؟ 
و آیا این‌کار تا اندازه‌ای با تعبات میهنی ما ناسازگار نخواهد بود ؟! 

بنظر من در برابر این پرسش ناسیونالیستی باید گفت که مردان . 
برجسته* جهان اسلامی » متعلق به‌همهء مسلمانانند و مرز وبوم ودیوار وکوه 
و دشت و دریا هرگز نمی‌تواند قلوب و ارواح مسلمانان را از یکدیگر جسدا 
او : 

ما پیش از آنکه در سرزمینهای جدا از هم بسربریم » در فرهنگ 
مشترک و معنویت یکسان و آرمانهای دینی واحدی زندگی می‌کنیم . 

بحث از اینکه آیا جمال‌الدین » اففانی بوده یا ایرانی » و تفاخر 
به‌اين که : از ما است » نه از شصا ؛ بحثی است که با آموزشهای قرآن کریم 
و پیوندهای برآادری و أخوت اسلامی و یگانکی مسلمانان نمی‌سازد . جمال- 
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الدین‌ها و محمد عبده‌ها از آن اسلام و ثمره* تعالیم قرآن و محبوب دل 
همهء مسلمانان آگاه و راستین‌اند 

سزاوار است که سخنم را با گفتار خود جمال‌الدین و شیخ محمصد 
عبده که به‌همکاری بکد بگر در مجلهء .العَروةٌ الوثقی » فصلی در این زمینه 
آورده‌اند » بیارایم و به‌پایان بُرُم . 

۰ هاخّالمتدین بالدّین الا سلامی متی رَسحْفیه اعجقاده یاما 
عَن چنیسه وشفیه وله عنالوابط الاو ال یالعلا قَذ العامَة و هی علاقه 
الففتَقد . ۰۰۰" ۱4( 

تن رد از (محدودشدن به) ود ومردم سرزمین, خود چشم 

توجه پید ا ۳ 

.1 اک ارجمند می‌رسد ان چند ۳ 
وی پیش آمده و عقائد و آراء و آنا زر نی نان 

البته شبوهء نگارش زندگینا مه* شخصیت‌های برجسته* تاریخ به‌دو 
صورت متصور است » یکی آنکه در ابتدا» زندگی هر شخصیت تأریخی و 
به‌گونه‌ای جدا ازا ند یشه‌های‌او بنویسیم وسپس؛ افکار و آرا* وی را درفصلی 
جدا به‌نگارش درآوريم . و دیگر آنکه در خلال شرح رویدا دهای زنسدگانی 
قپرمان کتاب » افکار وآثار اورا نیز ذکرکنیم تا روابط و پیوندهای‌اند یشه‌ها 

خدای‌تمالی را سپاس 2 2 به‌نوشتن ۷ وتحقیقآ شا 





(۱ ۱ُ( العروالوثقی انتشارات دارالکتب العربی » ببیروت » صفسه ۶ ه‌ِ ۰ 
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مردی‌بزرگ ازرجال ایمان واصلاح » توفیق‌داد واین نگارش را که به‌پیشنهاد 
به‌تناسب آرزوها و دلبستگيهايم به‌تقدیر پروردگار حکیم و فضل عمیم او 
نسیت می د هم ۱ و ازلطف بی‌پایان حق , ادامهء این راه خطیر را برای‌خود : 
و شرکت انتشارات قلم وهمهء دلباختگان اسلام درخواست می‌کنم . فائه 
اکرم المسئولین و خیزالمقطین . 


تجریش - جمادی‌النانی ۱۳۹۸هجری‌قمری 


فصل اول 


دوران کودکی ۰ 
۱ محمد-عیده در سال ۱۲۶۶ هجری قمری در یکی از دهکده‌های 
استان غربی مصر (استان بحیره) در محله نصر چشم به‌جهان گشود . 
پدرش » کشاورزی متوسط الحال در ثروت بود )1( و بیش از رفاه 
مادی از تندرستی و نیروی جسمانی بهره داشت چنانکه محیط صحرا و کار 
کشاورزی اقتضای آنرا دارد . 


رز 


نام محمد , که برای مصلح آیند ۶۵ مصر برگزیده شد معمولا پسسه4 
غبث ۵ ,: که نام ید ر وی بود 6 افزود ه می شود )۲( و محمد عبد ۵ رویسپمرفته 
(۱) درروزنامه* ,الشرق , چاپ‌مصر (شماره؟ ۵۵۰ سال ۱۳۲۳) درشرح‌حال 
در عبقری الا صلاح والتعلیم ( وضع مالی خانوادهاو ۳ متوسط دانسته‌اند ۰ 
(۲ نیت این کماتی که بت آعتما ند تام در شیم تن عیرا لاه سوه 
آمده) اشتباه کرده‌اند و حسن خبرالله نام نیای شیخ محمد عبده به‌شمار 
می‌رود چنا نکه شیخ درسرآ غا زرسالهء ,الواردات »نام خود وپدرونیای خویش 


و . ی 8 ۶ : 
را چنین آورده است : فیقول محمد عبده بِنْ عبیوبن حسن خیرالله . ۰ . 
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بادآور شهادتی است که مسلمین هر روز وشب به‌زبان می‌آورند و اشهد ان 
و ای 
محَمّداً عبده و رسوله نت ۱ 

ین ی است و از غیر او آزاد است! 

درحقیقت‌هم روحآزاد محمد عبده منشاه مبارزه با قبدهایاستعماری 
و جمودهای خرافی وانحراف از آزادی حقیقی در سراسر زندگی افتخارا 
او بوده است . 

محمی او نزن رو دا ۳ محروم بود ولی 
0 9 


حفسظ قرآن : 
محمد عبده در ده سالگی در همان خانه*پدری » خواندن ونوشتن 
را آموخت . آنگاه او را به‌مکتب مردی که حافظ قرآن کریم بود فرستادند تا 
قرآن‌بیاموزد . دراینجا قدرت: ضبط و فراگیری محمد بصورت عجییبی تجلی 
کرد زیرا این کودي سرشار از استعداد » توانست در مدت دو سال » تصام 
قرآن را حفظ کند ! و چه بسیار استعدادهای نهفته در گوشه و کنار دنیای 
اسلامی بسرمی‌برند که اگر نسیم تربیت صحیح به‌مشام جانشان برسد چون 
گلهای بهاری شکوفان می‌شوند و از عطر دلاویز خویش فرهنگ بشریّت را 
سرست می‌سازند » ولی غارتگرانی که فقر مادی و معنوی را بر محیط ایشان 
تحمیل می‌کنند مانع اصلی رشد این استعدادهای خداقی می‌باشند . 
از مصلح بزرگ مصر پس از وفاتاو» رساله‌ای انتشاریا فتکهعنوان: 
نش تی وتربیتی , دارد وبه‌قول ,عقاد , نویسنده* معاصر وهروف مصری ۰ 
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ی انش کم اد ها ی اعتای ات۱۳ شیخ در آن رساله 
می‌نویسد ۰ ,من خوآندن و نوشتن را در خانه* پدرم آموختم سپس به‌سرای 
قرآن را نزد او خواندم » آنگاه خواندن را تکرار کردم تا همه* قرآن را در 
مدت دوسال حفظ شد م ۰ درسال‌دوم کودکانی ازاهل‌دهکده به‌من‌پبوستند » 
این‌اطفال ازمکتب‌دیگری آمده‌بودند تا قرآنرا پیش حافظ مزبور بخوانند : 
به کمان اینکه موقعیّت من در حفظ قرآن بخاطر کوشش این حافظ بسوده 
است ! هم ه ود ۲۱ ۱ 
ازا ین مرحله به‌یعد محمد جنديی ازد هکد ۶۵ خود دورمی شود به‌ا ین 
معنی که پدرش آو و به‌شپر ,طنطا ۱ (۱) می فر ستد 9 در مسخحب احمدی , 
فنون تجوید وخواندن صحیح قرآن را فراگیرد و محمد در ابن زمان سیزده 
مسجد احمدی ازآغاز کار به ,علوم قرآن , وحفظ و تجوید وتفسیر 
آن اختصاص یافته بود. ازعادات ورسوم قاریان وا موزگاران فراعت قرآن‌این 
9 نماز مغرب و عشاء دربارهء تجوید 
قرآن وحفظ آن 2 نوآ موز ان گفتگو می کرد ند و چیزها ثی به‌ایشان می موختند 





/ 


خن 


(۱) به. عبقری الاٍصلاح والتعلیم » الامام محمد عبده, چاپ بیروت » ص 
۷ نگاه کنید . 

و ما بطور مستقل به‌آن رساله ری و ین از این 
باب در کتاب خود و نرا بواسطه ۰ بعنی از از ,عقاد, نقل کرده‌ایم 


و از این حیث به‌او مد بون هستیم . 


(۲) همان شهری‌که ,طنطاوی , نویسنده*تفسیر مشهور ,الجواهر, منسوب 
به تخا نیت ۰ 





وهمین نوآموزان » آموزگاران‌فردا می‌شدند وجای استادان خودرا درسجد 
احمدی پر می‌کرد ند . شیخ می نویسد . 

« پس از آن » پدرم مرا با خود به‌طنطا برد زیرا که برادر پدریم» 
شیخ مجاهد - که خدایش رحمت‌کند - قرآن‌را در مسجد احمدی‌نیکوآ موخنه 
بود وآن مسجد قاریانش به‌فنون تجوید شهرت داشتند واین درسال ۱۲۷۹ 


هجری فمری بود . . 


مشکل درس! 
محمد عبده » چندی در مسجد احمدی بهآ موزش قرآن کریم می- 
پردازد و آنگاه در پانزده سالگی در همان مسجد به‌قصد فراگرفتن ادبیات 
عرب «شرح کفراوی, بر کتاب ,الأجرومیه, را نزد استاد آغاز می‌کند . 
البته می‌دانیم که محمد تا ابن روزگار چندان تلخی و مرارتی از فراگرفتن 
مه رت اه یا وه نی زر 
وجود حافظه* نیرومندش بر او آنقدرها سخت وسنگین نیامد بلکه چون خود 
را درپیشروی نسبت به‌حفظ قرآن دید شوق ورغبتش براینکار افزوده‌گشت . 
همچنین در مدتی که سرگرم آموزش تجوید بود بار گرانی بر دوش خود 
احساس نکرد زیرا در فنّ تجوید . سمولا " چگونگی آدای صحیح حروف و 
قواعد ,وقف, و موصل, و .مد , و «غتّه, و ,لدغام , و ,لظهار» و 
,ٍخفا*, وامثال این امور را فرامی‌گیرند » و آموزش این قواعد واحکام 
لفظی ۰ بویژه برای کسانی‌که زبان مادری ایشان عربی است خیلی د شوار 
تفآ 3 
اما آازاین ببعدکه برطبق رسم جاری درمدارس قدیم مصر » مبتدی 
باید کتابی در ,نحو, و کتابی در .فقه, نزد استاد بخواند کار » دشوار 
می‌گرد د ۱ زیرا متون قد یمی » بسیار مفلق و پیچیده نوشته شده و شرحهای 


آن نیز گاهی به‌دشواری درس می‌افزاید ! 
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ما شین قرع کف وم مر الکو خر کتیآ مور دا یی 
تیان پوس ری ان تقسه نبا آمپ مریی عناق با کف ین 
آغاز می‌ شود . 

یسمل لح الزحیم الب حرف جر و سم مجروژٌ بالبساء 

و علا مة جَهکسره ظاهرٌ فی؟ خره والجاز والمجرور متعلْق بعخذوف تقد یره : 
وت وأولف سل ضارع و ولا یب والجازم وال هم 
مستیرٌ وجوباً تقد یه : آنا وهذاران جَعَلت البا* أَِیَة* و ان جعلتّها زایدة 
فلا تحتاج‌الی متعلق یه وقول فیالا عراي حینیٍِ » الا حرف جیْایدٍ..., 

چنانکه ملاحظه می‌کنید نوآموزی را که در آغاز درس ادبیات قرار 
گرفته ازهمان ابتدا بااصطلاحات نحوی » گیج‌می‌کند وبرسر باء ,پسم‌الله, 
تا این اندازه او را حطل می‌سازد » بدون اینکه قبلا از جار و مجرور وضمیر 
مستتر وغیره سخن گفته و راه را به‌روی او هموار کرده باشد ! 

بی‌منااسبت نیست که عبارات مذکور را ترجمه کنیم تا دشواری‌این 
نحوه* درس‌خوآندن برآًنان‌که به‌زبان‌عربی آشنائی کافی ندارند نیزنما یان 
شسو۵: 

می‌گوید . ,بسم‌الله الرحمن الرحیم . (آنگاه به‌ترکیب نوی 
بسم‌الله‌می پردازد ودرباره*حرف نخستین آن یعنی باء چنین می‌نویسد ؛ ) 
با ء حرف جراست واسم به‌سبب با* مجرورشده وعلامت جر » کسره*آ شکاری است 
که درآخر آن درآمده و حرف ئ و نیز کلمهء مجرور » بهچبزی تعلق‌دارند ‏ 


ی و 


که خقه تمه نت اتقو برش ! ارس ماع ۱۱۱۱۱ ان وشن تاره 





(۱) من هم این‌را اضافه کنم ! ! که در هنگام خواندن بسم‌الله درقرآن با 
و زر ۸ 


نماز » فعل محدوف » باب و يا ,ابد؟, را در تقدیر می گبریم ولی در 
اینجا که مولف خواسته کار خود را آغاز کند به‌تناسب تالیف کتاب » فسلر 
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و 


اب 
چس 


و مرفوع است زیرا از عوامل نصب و جزم مجرد است ! و فا عل در آ ولف 
ام کباش بتفو وت ۱ او تفدیر ان : ,آتا , است ! این درصورتی 
است که حرف باء را اصلی قرار دهی و چون آنرا زائده قرار دهی ! دراین 
حال به‌چیزی که بر آن تعلق گیرد نبازمند نیست ! و در آن هنگام درباره* 
عرایٌش خواهی گفت : باءء حرف جر زاغدی است ...»۰ 

اين آغاز درس ,نحو, است البته برای کسی که هیچگونه‌شنا سائی 
با علم نحو ندارد ! و به‌قول ,احمد امین , نویسنده* مشهور وحاصر مصری: 
«اگر گوینده‌ای به‌زبان شريانی ! با نوآموزان نحو» سخن گوید بنظرآسانتر 
میا ید تا بدین‌صورت برای آنها درس نحو دهد 

محمد عبده دراین هنگام پانزده ساله بود و یک‌سال و نیم عمر 
خود را تلف سیب ای تاج ی هصمه* قسدرت 
حافظه ولیاقتِ فراگیری » هيچ‌نفهمید ؛ ! و از اینجا میتو قباس کردکه وفج 
دیگر طلاب نیز بر چه منوال بود ؟! 

در حوزه‌های قدیمی ما هم شکل تدریس بهتر از اين نیست و اگر 
کسی چشم به‌کتب ادبی با فقپی بیفکند و حواشی پیچ در پیچ و گنبد شکلی 
را که در پیرامون متون فلق نوشته شده ملاحظه کند شاید از خود بپسرسد 
که آیااین نوشته‌ها از نوع طلسمپاست یا از فقه و ادبیات بحث می‌کند ؟! 


گوثی آسان‌نویسی و رعایت حال مبتدی » مورد توجه‌نبوده وشاید 





وف , را درتقد بر آورده و به‌نظرمن دقیقتر آنست‌که گفته باشیم جمله؟. 
أولّف مبْتَدِها بمیسم الله لحم الحیم ) ۰ شکل اضلن کلام را تشن 
او ره و بنابراین عاملی بیش از اولف نیج 

(۱) به ,زعماء الاصلاح‌فیالعصرالحدیث , چاپ مصر » صفحه* ۲۸۲ رجوع 
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.۱)۱( ۱ 


برخی هم پرداخت به‌آن را دون شأن خویش می‌شمردند ! ۱۱1 از همین‌رو 
می‌توان باور داشت چه بسیار نوآموزان با استعدادی که در برخورد با این 
کتب ملالت‌آور» از ادامه؟ درس منصرف شده‌اند ! (۲) 
فرار از مدرسه 

محمد آزاین مرحله ببعد » برضد پوچی وملالتی‌که از درس‌احساس 
می‌کرد عصیان می‌کند و تصمیم به فرار از مدرسه می‌گیرد ! و بقول یکی از 
کسانی که درباره* زندگانی او سخن گفته . 

»این‌کار را می‌توان نخستین برهان برسلامت فطرت و زیرکی او 
شمرد ! چرا که به تباه کردن عمر در راهی که فایده‌ای برآن مترتب نبود » 





۱- با آنکه خدای بزرگ » جَلّ ره کتاب آخرین خود وپایان نامهنبوت 
یعنی قرآن مجید را بهآسانی وسپولت متثصف داشته و در سوره القمر چهار 
بار تکرار نموده است . 

و لَقٌذ سنا القرآن للذگر» قَهل ین نک ر؟ 

(القمر۰۱۷ ۰۲۲ ۰۳۲ ۴۰) 

یعنی ۰ و ما بی‌ترد بد قرآن را برای‌اندرزگرفتن آسان ساختیم » پس 
آیا کسی هست که پند کیرد ؟ 
۲- تکیه براین موضوع بخاطر اهمیتی که در کار آموزشی حوزه‌های دینضی 
دارد لازم بنظر رسید » امید است مسوولان حوزه‌های اسلامی بیش از 
توجه به تدریس متون قدیم » در فراهم ساختن کتبی که متناسب با ذوق و 
استعداد طلاب این روزگار باشد بکوشند وبا کمک گرفتن ازآخرین تجربیات 
آموزشی » برنامه‌های درسی دانشجویان دینی را در جهت تکامل و پیشروی 


سوق دهند . 
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راضی نشد , . 

می‌دانیم که آدمی طبیعتاً دوستدار دانش است » پس چرا بسیاری 
از دانش آموزان از تحصیل علم و محیط مدرسه می‌گربزند ؟ پاسخ آن را در 
زندگا نی محمد عبده باید یافت ! مهمترین علت دوری و انزجار عده‌ای از 
مدرسه » همین خشکی روش تدریس و ورود در مباحث بی‌حاصل وگیج‌کنند ه 
و ملالآور است . بویژه که خشونت آموزگار و تلخی خلق و خوی او نیز در 
کار باشد ۲! ! ۱ 

اینپا علل اولیه* گریز از محیط درس و بحث شمرده می‌شود . اما 
در مراحل بالاتر» بدبینی نسیت به مدرسه از آن‌جا ناشی شده که گاهصسی 
دیده‌اند برخی از محصلان و درس خواندگان مدارس قدیم به خلق گوثی 
عادت کرده و از آنچه می‌خوانند توشه* اخلاقی و انسانی برنمی‌دارند » از 
اینرو بدگوئی نسبت به‌ایشان درحقیقت انتقاد ازقشری بودن واهل‌حقیفت 
نبودن است که در میان شاعران و عارفان راه یافته تا آنجا که گفته‌اند . 
از مدرسه برنخاست یک اهل دلی ‏ ویران‌شود این‌خرابه‌دارالجهل‌است ! 

آری مدارس قدیم‌گاهی چون ازتربیت روحی و پرورش ذوق طلاب 
غافل‌می‌شدند وتنها به‌مباحت خشک و اصطلاحات نا مأنوس بسنده‌می‌کردند 
(چنانکه هدایت و تربیت دانش‌آموز » در مدارس جدید نیز متا سفانه سمول 
نیست ! ) کسانی را که از این وضع به‌ستوه می‌آمدند ناگزیر می‌کردند کسه 





0 «تار مخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده, چاپ مصر جز؛* سوم 
صفحه ۳۷ سخنرانی حسن عاصم پاشا دربارهء حیات شیخ » نگاه کنید . 
در نظر داشت . 
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یا القوم 2 0 

به‌هرحال » محمد عبده با شجاعتی که داشت توانست خود را از 
محیط کسالتآوری که پدرش برماندن وی در آنجا پافشاری می‌کرد به‌آسانی 
برهاند . با اين همه » دوران صزیور از آشرو که در روزگار آینده » مصلح 
مصر را برانگیخت تا در پبراستن و اصلاح برنامه‌های درسی طلاب بکوشد 
برای اونیک فرجام بود ! بهتر است داستان فرار محمد را از زبان خودش 
بشنویم . 

,در سال ۲۸۱ ۳۹ مسجد احمدی که در طنطا واقع شده 
است بهآموزش دانش پرداختم و فراگرفتن شرح کفراوی را براجرومیّه آغاز 
کردم . ویک سال ونیم براین منوال گذراندم وهیچ نفهمیدم ! زیراکه روش 
آموزش تباه بود ومدزسین » ما را با هجوم اصطلاحات نحوی یا فقهی‌روبرو 
می‌کرد ند که آنها را نمی‌فهمیدیم و توتپی به فهماندن سانی اصطلاحات 
مزبور برای امثال ما » در ایشان نبود ؛ به‌همین جهت ناامیدی آزموفقیت » 
رکفت واز غرس گر هتم وتو باه نود دا فبایم تیان غهع ۱ ایکا 
برادرم از وضع من آگاهی یافت و مرا به مسجد احمدی کشید . و خواست تا 
به تفای کت سا نتم وا دار ین 

خی عیهه که آراجی زا به ابارت ریم دای عربتم تام 
دانش و بعنوان تحصیل علم باشد . به‌زودی تصمیم گرفت که دوباره به 
دهکده* خود باز گردد و به‌کار کشاورزی که پیشه* بسیاری از خویشاوندانش 
بود » بپردازد و می‌نویسد . ,جدال وکشمکش من با برادرم به غلبهء من 
براوانجامید وهرچه ازلباس وکالا داشتم برگرفتم و به محله* نصربازگشتم » 





۱- مراد ۱۲۸۱ است که گاهی عدد اول آن را حذف می‌کنند و با صطلاح 


هم مر 


كِِ 
بعیف الالف , را در تقد بر می‌گیرند ! 
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به این قصدکه دیگر به‌دنبال دانش برنگردم و به‌همین نیت در سال ۱۲۸۲ 
ازدواج کردم ۹ 

مصلح مصر ازاین ماجرا در ,زندگینامه*, خود به‌نتیجه‌ای می‌رسد 
که گمان نمی‌کنم کسی بهتر از او بتواند نتیجه‌ای در این باره بدست‌آورد » 
می‌نوبسد ۰ ,این (ناامیدی از تحصیل دانش) نخستین اثری است که از 
۱0 
نیز عیناً رویه* آموزشی برهمین منوال است و صدی نود و پنج از کسانی که 
تقد بر آنها را باری نکرده تا با آموزگارانی‌که به رعایت روش مزبور مطسزم 
نیستند مصاأ حبت‌کنند» همان ناامیدی وبی میلی به‌دانش را درخود می یابند » 


‌» ‌ ۳ ۱ وه 
روشآموزش‌درطنطا به‌من دست داد و آن را درخود یافتم و درالازهر 


روشی که آموزگار آنچه را می‌داند یا نمی‌داند ! به دیگری تلقین‌کند بدون 
اینکه درجهء آمادگی او را برای فهم و درک مطلب در نظر گیرد ! جزاینکه 
بیشترطلابی که نمی‌فهمند خود را فریب می‌دهند و در نتیجه گمان می‌کنند 
که چيزي فهمیده‌اند ؛ آنگاه به‌همین صورت تحصیل دانش را برگزارمی‌کنند 
تا ازکودکی ونوجوانی می‌گذ رندوبه سن مردان می‌رسند ولی دررویاهای‌کودکان 
بسر می‌برند ؛ سپس مردم به آیشان مبتلا می‌شوند و توده » گرفتار آنان 
می‌گرد ند ! و این گرفتاری که از ناحیه* آنها پدید آمده بزرگ می‌شود ! چرا 
که این دسته برنادانی مردم جاهل می‌افزایند وبعلاوه. هرکس راکه‌داعیهء 
ارشاد وهدایت مردم داشته باشد » از راه راست منحرف و گمراه می‌شمارند 
و با ادعاهای گزاف خود هرکس را که از دانش نصیبی دارد آزار می د هند 
و مانع می‌شوند که مردم از معلومات و دانش وی برخوردار گردند ۰ » 

شگفت نیست‌که ملا حظه می‌شود بخشی از پرثمرترین روزگار عمرشیخ 
نت وه ما ماع با مها مرس ا رگد فته اس ناوخا ط رات 
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توجوانی را هرگز فرا موش نکرده بود و روش نادرست تدریس و انحطاط و 
ات مبلغان دینی را نافی ازهمان برنامه‌های نا درست و روش‌غلط تدریس 
می‌دانست به‌همین جبهت به‌دگرگون ساختن این رویّه همت‌گماشت . وکوشید 
تا تحولی درفرهنگ جاسه خود وتا حدّی در دیگر سرزمینهای اسلامی پدید 
آورد که شرح این میم به‌زودی خواهد آمد . 


بازگشت به علم 

شیخ محمد عبده زندگینامه* خود را چنین ادامه می دهد . 

.پس از اینکه چهل روز از ازدواجم سپری شد پدرم در یک روز 
آفتابی به سراغم آمد و مرا بر رفتن به ,طنطا, برای آموختن علم وادار 
کرد ! و هرچه دلیل آوردم و از رفتن امتناع و خودداری نشان دادم 
پدرم قانع نشد . ومجالی نیافتم که فرمان پدر تبّرم و ملاحظه کردم کسه 
پدرم اسبی را مهیا ساخته‌و دستور به حرکت می‌دهد ؛ ناچار سوار شدم وبه 
همراهی یکی از نزدیکانم که پدرم او را به ملازمت با من سفارش کرده بود 
حرکت نمودم » مصاحب من مردی نیرومند و قوی البٌنیه بود و پدرم او را 
همراه من فرستاده بود که تا ایستگاه راه‌آهنی که قطارش به طنطا می‌رفست 
ما تفت | 

در آن روز هوا سخت گرم بود و طوفان تند و پرحرارتی می‌وزید 
چنانکه ریگهای ریز داغ را به صورت من می‌زد و من دیدم که قدرت ادامهء 
حرکت را ندارم و به رفیقم گفتم ۰ با این حرارت من تواناتی ندارم راه را 
ادامه دهم وناگزیر باید به دهکده‌ای برویم ودرآنجا منتظربمانیم تاگرمای‌هوا 
رو به‌گاهش نهد . رفیقم از این‌کار خودداری‌کرد ومن او را پشت سرگذاشتم 
و برای گریز از مقاومت و سختگیری او » اسبم را به تاختن واداشتم و (فریاد 
کنان ) به‌وی گفتم : من به کنیسه» اورین می‌روم ! همان دهکده‌ای که بیشتر 
ساکنانش داعیپای پدرم بودند ! 
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جوانان دهکده از ورود من شادمان شدند زیرا من به سوارکاری و 
بازی با اسلحه درآنجا سروف بودم وآنان آرزو داشتند چندی درمیانشان 
اقامت گزینم تا با یکدیگر به تفریح و بازی بپردازیم . در اين میان رفسق 
سفر من نیز به آنجا رسید و مرا پیدا کرد ! و تا هنگام عصر با من بود و 
خواست که مرا به ادامهء سفر وادارد . به آو گفتم : اسبت را بگیر و برگرد ! 
من نیز فردا صبح بسوی طنطا می‌روم و اگر میل داری به پدرم می‌گوتی کسه 
من به طنطا سفرکرده‌ام ! رفیق مزیور برگشت و هرچه خواست به‌پدرم گفت ! 
و من در آن دهکده پانزده روز ماندم ۰ در اين مدت ماجراثی پیش آمد که 
حال مرا دگرگون کرد و میل و رغبتی دیگر بسویم آمد ۰ » 

عصیاتی که محمد عبده در ابن مرحله از زند کی خود نشان دادو 
حتی برای فرار از درس» ازدواج کرد » نما ینده* روح مقاوم و تا حسدی 
انعطاف‌ناپذ بر او بشمار میا ید » وشاید بتوان‌گفت بسیاری از نوابغ م ازاین 
ویزگی و خصوصیت بهرهور هستند و برخلاف کسانی که همواره تحت تاًیر 
دیگران بسر می‌برند » نوابغ تا حدود زیادی متکی به خویشتن‌اند . البته 

زیاده‌روی در احراز این روحیه » به تکبّر و خودکامگی و استبداد در رأی 
می‌انجا مد » ولی داشتن این خصلت اخلاقی درحد اعتدال» از برجسته ترین 
فضائل انسانی بشمار می‌رود زبرا موجب می شود که دارندگان این خلسق و 
خوی » امور نا معقول را از دیگران نپذیرند و زیر بار ظلم و زور نروند و در 
برابرآن پایداری نشان دهند وتنها نسبت به‌پیشنهادات و کارهای‌سقول . 
راه نرمش و تسلیم را پیش گیرند ۰ و اين از جمله فضائل اخلاقی است که 
محمد عبده بخوبی از آن برخوردار بوده است . 
در دهکده* اورین که نوجوان ما به آنجا رهسپار شده بود » مرد 
وارسته‌ای زندگی می‌کرد به نام شبخ درویش! اين مرد که یکی از خالوهای 
پدر محمد بشمار می‌آمد مکرّر به این و از آنجابه طرابلس غرب 
سفر کرده بود و از عقاید سنوسیان تأثبر پذیرفته بود . سنوسیان گروهی 
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هستند که عقیده دارند باید به روش مسلما نان نخستین بازگشت و از زهد 
وپارسائی و تهذیب نفس و سادگی برخوردار شد و بدعتهائی را که میسان 
مسلمانان رواج یافته ترک نمود و ایشان را به‌اتحاد و یگانگی فراخواند . 
شیخ درویش با سید محقد مَدّنی که در .آستانه (۱) « می‌زیست نیز 
ملاقات کرده بود و از مجلس وی که همان تعالیم در آنجا آموخته می‌شسد 
بهره‌برده بود ۰ شیخ » قرآن‌کريم و برخی از کتب مهم حدیث مانند الفوفا 
(تألیف مالک ابن انس متوفی درسال ۱۷۹ هجری ) را ازحفظ داشت‌و به‌کار 
کشاورزی در همان دهکده سرگرم بود و از این راه تأمین معیشت می‌کرد . 
محمد عبده چنانکه پیش از این گذشت در مدت پانزده روزی که 
در دهکده ,کنیسه آورین » بسر می‌برد » به تحول روحی بزرگی نائل گردید 
که با شیخ درویش پیوند داشت و از برکات اخلاق و روش تعلیم اوپدیدآمد 
بگذارید شرح این‌ماجرا رااز زبان شیرین‌خود محمد عبده بشنویم . می‌گوید . 
(شیخ درویش با مداد یکی آزروزهائی‌که در کنیسه آورین گذراندم 
به سراغ من‌آمد و رساله‌ای‌که سید محمد مدنی به‌برخی از مریدانش در دور 
دست » به‌خط ریزضربی نوشته بود به‌دست داشت وازمن خواست‌که مقداری 
ازآن ساله‌را برایش‌بخوانم زیراکه دیده‌اش ضعیف شده‌بود . من درخواست 
شیخ را با تندی‌وخشونت رد کردم و خواندن و خواننده را لعنت نمودم ؛ ؛ 
و به‌سختی از شیخ رویگردان شدم و چون کتاب را پیش روی من ناد آن‌را 
به‌دور افکندم | اما شیخ در همه* این احوال » لبخندی برلب داشت وزدر 
لطیف‌ترین مظهر از مظاهر بردباری و تحمل خود را نشان می‌داد و پیوسته 
مرا به‌خواندن کتاب دعوت می‌کرد تا اینکه کتاب را از او گرفتم و چند سطر 


۱-آين شهر را استانبول نیز می‌گویند . . 
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بطوریکه برحالت گریز و اعراضی که در من بود غلبه کرد و از آن پیش‌افتاد 
و در روح من راه یافت ! 

پس از اندک زمانی » جوانان دهکده آمدند و مرا به‌سوار کاری و 
تیراندازی و شناوری در رودخانه نزدیک دهکده دعوت کردند . من نسز 
کتاب را به‌کناری افکندم و با ایشان رهسیار شدم ! 

پیش از غسروب آفتاب » شیسخ با کتابش به‌سوی من آمد واصرار 
کرد که مقداری از آن را بخوانم . من نیز خواندم و سپس او را ترک کرده » 
دوباره به‌سراغ بازی‌رفتم ؛ این‌کار در روز دوم مانند روز اول انجام شد ؛ 
اما روزسوم » خدود سه ساعت من کتاب شیخ را خواندم و او توضیح می‌داد 
وسانی چیزهائی راکه خوانده بودم بیان می‌نمود ومن در این‌مدت‌احساس 
خستگی وملالت نکردم ؛ سپس شیخ به‌من گفت که نیاز دارد به مزرعهء خود 
برود و مشغول کارش شود . من از او خواستم که کتاب را نزد من بگذارد . و 
او هم کتاب را به‌من داد و رفت . 

درغیاب شیخ » به‌خواندن کتاب مزبور پرداختم وهرگاه به‌عبارتی 
می‌رسیدم که آن را نمی‌فهمیدم نشانی برآن می‌گذاشتم تا از شیخ درباره* 
آن پرسش‌کنم . این‌کار تا هنگام نیمروز ادامه یافت و درآن روز با تما پلاتم 
که مرا به‌رفتن بسوی بازی برمی‌انگیخت , مخالفت‌کردم و از فرمان هرمیلی 
که من‌را به‌بطالت می‌کشید سرباز زدم ! عصرآن روزچیزهاتی راکه نفهمیده 
بودم از شیخ پرسبدم و او چنانکه عادتش بود سانی همه را روش کرد و از 
اینکه می‌د ید رغبت به مطالعه و میل به فهمیدن در من از نو پیدا شده‌فرح 
و شادی بر او نمایان گشت ! ۱ 

رسائل شیخ » مقداری از معارف صوفیه را دربرداشت و بسیاری از 
سخنان ایشان در ,آداب نفس, و ,ترغیب به‌مکارم اخلاق, و ,تطهیرروح 
از پلیدی رذائل , و ,بی‌میلی نسبت بها مور باطل ,در زندگی دنیا را شامل 


پسوه ۰ 
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هنوز روز پنجم نیأمده بود که حالم دگرگون شد و از هیچ چیز به 

اندازه*ا موری‌که قبلا آنها را ِِِ داشتم چون بازی وتفاخر وپرداختن 

به‌کارهای‌با طل - متنفر نبودم ! از اثرمطالعه و فهم » محبویترین کارها در 

نظرم به بدترین عمل مبدل شد ! و از قیافهء جوانانی‌که مرا به‌آنچه دوست 

۳ د عوت تن ِ 9 با شیخ -_ که خدایش رحمت کند - مرا 
ی رن 0 1۳۷ 


تصوف در دو چهره ۱ 

از خلال آنچه گذشت دو موضوع جلب نظر می‌کرد : یکی روحشه: 
محکم و شجاعت محمد عبده که در عین سرسختی با انصاف و تسلیم در 
برایر حقیقت همراه بود و دوم ۰ روش تربیتی و قدرت بردباری و تحشل 
شیخ درویش درب رابرکسی که سخت ازدرس» سرخورده بود و ازمذاکره درباره: 
آن گریز داشت ! 

اما تعالیمی که محمد عبده را مجذوب ساخت نیز نقش اساسی ر 
دراین ماجرا برعهده داشت وچنانکه محمد عبده توضیح داده تعالیم مزبور 
همان آموزشهای اخلاقی صوفیانه بود ! ولی باید دید که اخلاق صوفیانه 
درطول تاریخ دچار دگرگونی شده وچهره: اصلی #2 رانگاه نداشته‌است . 
اگر به‌کتابسها وآثار صوفیان نخستین مانند ۰ 1 لِمَذمّب هل لوف 
اثر ابویکر محمد کلابادی (متوقی در سال ۳۸ هجری قمری) و , قتوث 
تا اثر ۳ مکی ( (متوفی در سال ۶ هجری قعری ) 
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درسال ۲۴۳ هجری )را بنگریم (مانند :رساله المسترشد ین وغیرها) می بنیم 
تصوف در کتب ایشان جز عمل به اسلام و رعایت اخلاقیات دقیق اسلامی 
چیزی نیست . 

درآثار قد مای صوفیه نه خبری از ,وحدت وجود , هست »نها دعای 
,اتحاد و حلول , ! نه فاصله گرفتن از احکام ,شریعت , به بهانه* وصول‌به 
,حقیقت ,| نه ترک ,جپاد, با دشمنان دین » به‌عذر سرگرم بودن بسه 
ناکت ی خاک نی تا ری کات ۵ بهکندا ریس 
اينکه ماثیم ,اهل باطن, ! و نه برخلاف عقل وشرع سخن‌گفتن به‌عذر آنکه 
مائیم . گوینده ,شطح و طامات , ( ) 

لیکن صوفیان راستین کسانی بودند که برخلاف بسیاری از فرق 
اسلامی » خود را به‌مجا دلات لفظی و منازعات جدلی سرگرم نمی‌ساختند » 
بلکه فارغ ازقیل وقال هفتاد ودوملّت » به خود سازی می‌پرداختند وجانب 
تهپذیب نفس و تکمیل قوای فاضله*انسانی واخلاق عالیه* روحانی راهمواره 
د رنظرمی‌گرفتند ومی‌کوشید ند تا هرچه بیشتر از خلق و خوی پیا مربزرگوار 
اسلام (ص) تبعیّت کنند وبه «سَلّف صالح, نزدیک شوند و تکلفات زندگی 
رحتی‌المقدور یکاهند و سادگی و بی‌آلایشی و صدق و صفا و محبت و از 
خود گذ شتکی و ایثار را شعار خویش قرار دهند . از خلق خدا در وقت 
لزوم هیچ فاصله نگیرند و دربیفوله‌ها به عبادت نپردازند » بلکه عبسادت 
را در دستگیری از دیگران و ارشاد و تربیت سابرین جستجو کنند و اگر به 
لطائف معارف قرآن و آیات آفاق و آنفس جهان و قوفی یافتند » آن را در 





۱- شطح وطامات دو اصطلاح صوفیاً نه است و مراد از آن دو » کلماتی است 
که مخالف ظاهرشرع می‌با شند وبقول صوفیاناین‌روزگار » ازبعضی واصلین ! 
صادر می‌گرد ذ !1 





در با زکشت به‌مصر ۳0۵ 





اختبار طالبان و مستعدان گذارند . 

این راه و روش صوفیان آقد م بوده است و اگر کسی از ابشان کاهی 
برخلاف این رویّه گام برمی‌داشت و مانند حسین بن منصور مشهور به‌حلاج 
(مقتول درسال ۳۰۹ هجری قمری ) تا الحق ! برزبان‌میآورد بااوبه‌مخالفت 
برمی‌خاستند . چنانکه جتید بفدادی که شیخ طریقت و پیر صوفیان زصان 
بود » حلاج را نپذ برفت و بقول هجویری در کشف المحجوب : »تعلق بسه ‏ 
جنیدکرد » وی‌را قبول نکرد ؛ بد ین‌سبب چمله فپجورگرد ند ۱ 

آری اقوال همه*صوفیان دوره‌های نخستین درپیروی آزشرع »متفق 


ِ سبی , گوید 
9 و تفا ره علی الکتساب 


یعنی (هرکاری که در طریقتِ حق » نور خود ر برتو آشکار کرد » 
آن کار را بر کتاب خدا وسنت رسول عرضه کن ۰۰۰) . 

جَتّید که به‌قول ,قشیری , سیّد این‌طایفه وامام ایشان‌است »گوید . 

ضرق کنْا دود عل ی الْخلق ا[اعلی من أفتفی ات الرْسول 
علیه الَلوة والسلا م و تب مه و لزم طریقتَه ٩‏ 

یعنی ۰ ,همه*راهها برخلق بسته‌است مگر راه کسی‌که دربی‌پیامبر 
اسلام (ص) کام نهد و ازستت او پیروی کند و از طریقت وی جدا نشود !۰ 





(- کشف المحجوب » چاپ تهران » ص ۰۱۹۰ 

۲-رسالة المسترشدین » چاپ ی 

۳ به‌کتاب العف لمَذ مب اه ۲۷ چاپ مصر » صفحه؟ ه ۶ » 
(پاورقی ) نگاه کنید . 
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خلاصه آنکه صوفیان کپن » نه دعوی اتحاد با حق می‌کردند » و نه تسرک 
شریعت » نه درباره؟ مراشد وشیوخ خود غلو و کزافه‌گوثی داشتند » نه‌تحقیر 
عقل درمیانشان رواج داشت ونه ازشرکت در اجتماع وجهاد وجسه‌وجما عت 
وغبره (بعکس آمروز ! ) گریزان بودند . 

۱ تصوف شیخ درویش هم آزاین‌قبیل‌بود » به‌همین‌جهت محمد عبد ه 
می‌نویسد ۰ » در روز هفتم از شیخ پرسیدم ۰ طریقه* شما کدام است ؟ گفت. 
یقت نا الم ابیت کف نکر همه این راومه لها تسکت گنت : 
اگر مسلمان بودند هیچگاه آنها را نمی‌دیدی که بر سر کارهای پست دنیا با 
یکد یگر به‌نزاع برخبزند و نمی‌شنیدی که با سبب يا بدون سبب»سوگند دروغ 
بر خدا یاد کنند ! ! 

این کلمات گوثی آتشی بود که تمام سرمایه* گذ شته مرا سوزاند ! 
بای که ار آوهاهای باطل رگا بای تاه اه آ مو یود اسان 
,فریب ! که ما مسلمان و اهل نجات هستیم » هرچند در کمال غفلت 
بسربریم | 

از شیخ پرسیدم آن ,وردی, که در هنگام خلوت یا در پی نمازها 
می‌خوانید کدام است ؟ 

گفت ۰ هیچ وردی جزقرآن‌مارا نیست ! پس از هر نماز ءچهارحزب 
بافهم وتدبر می‌خوانی . گفتم ۰ من چگونه قرآن را بفهمم با اینکه هیسچ 
(تفسیر قرآن را) نیاموخته‌ام ؟ ۱ 

گفت : من باتو می‌خوانم وکافی‌است‌که تو مجطی ازآیات‌را بفهمی 
و به‌برکت آن خداوند بر تو تفصیلش را افاضه می‌کند ؛ و چون تنها ماندی 
ذکر خدا بگو » بگونه‌ای که برای من بیان نمود . 

در روز هشتم عمل‌را چنانکه شیخ گفته بود آغاز کردم » چندروزی 

بر من نگذشت که دیدم در جهان دیگری غبر از دنیاثی که با آن تا آنروز 


آشنا بودم » پرواز می‌کنم ! آنچه برای من سخت و تنگ بود . فراخ گردید و 
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هرچه از دنیا نزد من بزرگ جلوه می‌کرد » کوچک و حقیر شد . عرفان حق 
و اشتیاق جان بسوي عالم قدس که قبلاً برای من چندان اهمیّت وعظمتی 
نداشت سخت دردیده‌ام عظیم آمد ! تمام غمپای من محو شد و از بین 
رفت و جز یک اندوه برای من چیزی باقی نماند که در معرفت حق و آداب 
نفس به‌کمال رسم ! و هیچ اما می پیدا نکردم که در این راه مرا ارشاد نماید 
جز همان شیخ ! که در مدت چند روز من را از زندان ي جهالت بسوی فضای 
معرفت و | از بندهای تقلید بسوی آزادی توحید به‌در آورد ۰۰ 

محمد عبده‌پس از اینکه پانزده روز از توقفش در ,کنیسه؟ آورین » 
گذ شت درحالیکه انسان دیگری شده بود و از ,قوه , به .فعل , انتقال‌بافته 
وا ستعدادخدادادش بروز کرد ه بود » برای‌جلب رضای پدرش که به‌هیچوجه 
راضی نمی‌شد فرزند وی در کنیسه آورین بساند » نناچار تصمیم گرفت 
کم به‌طنطا بازگردد و تحصیل دانش را دنبال کند ولی معلوم است که دل و 
جان او به‌دهکده* شیخ درویش تعلق داشت و بازگشتگاه اندیشه‌ا ش هصان 
دهکده* کوچک بود » چنانکه پیوند با آن‌را در طول تحصیل ازدست نداد! 


از مسجد احمدی به‌جامع ازهر . 
محمد عبده در ماه جما دیالاخر سال ۱۲۸۲ هجری درحالیکه ۱۶ 
سال داشت دوباره به‌طنطابازگشت وبه‌سجداحمدی رفت ۰ درسجداحمدی 
با مد"سین وا موزگاران‌تازه‌ای برخوردکرد که‌با کمال تعجب هرچه می‌گفتند 
برای او قابل فهم بود ! بطوری‌که برخی از طلاب . 2 
دریافت او باخبر شده و پیرامونش را گرفتند تا پیش از شروع درس استاد » 
مواد درسی را برای آنها بیان کند ! )۱( موادّی که طلاب مسجد بر روی‌آن 


تسس اس ی ی کشت تا یت 
۵ و نیز به تاریخ الاستاذ الامام » جزء سوم » صفحه؟ ۰۲۳۸ 


شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





کار می‌کردند درحقیقت برای محمد عبده خیلی تازگی,نداشت و تقسریبا " 
همان چیزهائی‌بود که قبلا خشم ونفرت او را برانگیخت ولی محمد باروحیه 
و شوق دیگری به‌طنطا آمده بود و اثری ازعقده* قدیم در او وجود نداشت . 
البته کتاب درسی نبز تفییر کرده و بجای شرح شیخ کقراوی بر .اجرومیه , 
این‌بار شرح شیخ‌خالدرابر ,اجرومیه , درس‌می‌دادند که ساده‌تر از کتساب ‏ 
نخستین‌بود ! (وشگفت آنست‌که شرح شیخ خالد را پس از شرح کفراوی درس‌می 
دادند » با اینکه کتاب دوم آسانتر و قابل فهم‌تر است و این‌نشان می‌د هد 
که وضع برنامه* طلاب تا چه حد بی‌رویه و نانظم بوده است ! ) 

محمد عبده تقریباً درحدود چهارماه درسجد احمدی به‌فراگرفتن 
مقدمات سرگرم بود . سرانجام طبع بلند و اندیشه* باز او که می‌رفت تا اوج 
بگیرد و در آفاق دانش به‌پرواز آید » فضای محدود آنجا را نپسندید و در 
نیمه* شوال سال ۱۲۸۲ به‌قاهره عزیمت کرد تا در ازهر به‌تحصیل پردازد . 


در جامع ازهر چه می‌گذشت ؟ ! 

جامع ازهر » یک پایگاه علمی قدیمی‌است که بعنظورتعلیم وآموزش 
علوم دینی در روزگار فاطمیان در مصر بنیا دگذاری شده و تا امروز کار خود 
را ادامه می‌دهد و اینک از مشهورترین دانشگاههای علوم اسلامی بشمار 
می‌رود ۰ 

اين مدرسه* کهن » طلأب گوناگونی را که از اطراف برای تحصیسل 
به‌آنجا سفر می‌کردند در حجره‌های خود جای می‌داد . زمین حجره معمولا 
بوسیله* حصیر مفروش بود » و صندوقی در گوشه* هرحجره به‌چشم می‌خورد 
که لباس و لحاف و بستر خواب طلاب در آن جای داشت . 

غذای طاات: به‌دست خودشان طبخ می‌شد و شنیدنی است که 
محمد عبده نقل کرده : یکبار از مندرجات کتابی سخت خشمناک شده و 





دوران کودکی ۳۹ 





برآشفت و با آن خوراک عدس پخت و از شرزّش آسوده گوتت ! ! (۱) 

نا مه*د انشجویان درازهر به‌اینصورت تنظیم شده‌بود که . سحرگاهان 
از خواب بیدارمی شدند ونماز صبح می‌گزاردند » سپس برای‌حضور در درس 
,فقه , که تا هنگام برآمدنآفتاب ادامه می‌یافت خودرا آماده می‌ساختند . 
شکل و شیوه* تدریس نیز به‌این‌صورت بود که ۰ شیخی چپار زانو بر تختی 
می‌نشست و کتابی را می‌خواند و طلاب نیز در پیرامونش بر حصبری نشسته 
تقریرات شیخ را گوش می‌کردند وگاهگاهی به‌او اعتراض می‌نمودند و شیسخ. 
پاسخ می‌داد » و گاهی چند ساعت بر سر یک جمله که در کتاب بود مباحثه 
به‌درازا می‌کشید ! اگر حوزه* درس کوچکتر بود شیخ بر پوستی می‌نشست و 
بر کرسی درس قرار نمی‌گرفت . ۱ 

کتابای درسی معمولاً متنی بود که به‌همراه آن » شرح و توضیحی 
نگا شته‌بود ند ۰ در پی شرح » حاشیه‌ای وجود داشت‌که شرح را تفسیر می‌ کرد 
وسپس تقریر دیگرکه حاشیه را بیان می‌ساخت ! ؛ واز این حیث حوزه* ازهر 
بي‌شباهت به‌حوزه‌های دینی‌ها نبود ! شیخ » قبلاً من وحواشی‌آن‌را مطالعه 
می‌کرد وخودرا برای پاسخ‌گفتن به‌همه* مهاجمات واعتراضات طلاب آماده 
می‌ساخت ؛ آنگاه مجلس درس آغازمی‌شد و شیخ بر کرسی تدریس می‌نشست 
و کار را شروع می‌کرد ۰ درنیمه* درس گاهی مجادلات تندی به‌میان‌م ی آمد 
و کار به‌شتم وناسزا می‌کشید ( ۲ ) و درس شیخ به .والله اعلم » پایان می- 
پذیرفت ! 1( ۱ 

دانشجویان پس از اتمام درس صبحگاهی » به‌دنبال صبحانه و 
رفتند و هرکس به‌اندازه* امکاناتش چیزی برای خود نهیه می‌کرد . 

آنگاه طلابی‌که به‌درس علاقهء بیشتری‌دا شتند خودرا برایآ موختن 


(۱) و (۲) زعما* الاصلاح فی‌العصر الحدیث . صفحه* ۲۸۶ . 





۳۵ شیخ محمد عبده . مصلح بزرگ مصر 





«نحو, مپیّا می‌کردند وبه‌مطالعهء کتاب نحو سرگرم می‌شدند تا بانگ اذان 
ظهر برمی‌خاست . پس از ادای نماز » و خوردن غذا » درس نحو آغاز می- 
گردید » به‌همان ترتیب که دربارهء فقه گفته شد و گاهی تا هنگام عصر این 
درس به‌طول می‌انجا مید . 

دانشجو پس از مدتی استراحت » دوباره خود را برای درس فقه‌که 
فردا تجد ید می‌گشت وادامه می‌یا فت‌از راه‌مطالعه آما ده‌می‌کرد وروزتحصیلی 
ر به‌پایان بسرده و شب را در حجره‌های ازهر می‌آسود . 

هرسال دانشجویازهری » کتابی‌را درفقه وکتابی را در نحو به‌آخر 
می‌رساند و چون کتب فقه به‌سر می‌رسید , کتابهای ,اصول فقه. جای آنرا 
ی کیت دا کم میظعت مسا وتو را نپوس کرو ین:۱۷۰ 

گاهی برخی از دانشجویان که علاقه* بیشتری به‌تحصیل داشتند» 
درحاشیه*این‌اوقات » به‌دروس دیگر مانند ,تفسیر , و,حدیث » و .منطق « 
نیز می‌پرداختند » ولی دروس اصلی که همه موظف بودند از.آنها غفلست 
نکنند » اد بیّات و فقه واصول بود . چنانکه همین رویّه درحوزه‌های دینی ما 
نیز معمولا ست وبسیاری ازطلاب ازدروس اصلی تجاوزنمی‌کنند و به موختن 
تفسیر قرآن‌کریم و علوم عقلی نمی‌پردازند و از اینروبه‌خرافات و آنديشه 
های ناصواب که با کتاب خدا سازگار نیست آلوده می‌شوند و توده را نیسز 
آلوده می‌کنند ! 

احمدامین می‌نویسد ۰ درمیان دروس می‌بینی که دانشجوی‌بیمار 
در کنار تندرست » و کثیف در جوار نظیف » نشسته و هیچکس در اند یشه 
نیست تا پزشکی بر سر بیمار آورد و خیلی بندرت می‌شنوی که مدرسی در 
میان درس‌خود » ازمسائل اخلاقی سخن‌گوید با طلاب را به‌فضیلتی تشویق 





۱- زعماء الاصلاح فی‌العصر الحد بث » صفحه؟* ۲۸۷ ۰ 


دوران کود کی ۳۱ 





کرده و از رذیلتی برحذر دارد. (۱) مقصود از تدریس نحو» باددادن 
این معنی است که چگونه بخوبی سخن گویند » و بدرستی بنویسند » و کتب 
ادبی را بفهمند . ولی در آزهر تدریس نحو در این خلاصه می‌شد که تنپا 
الفاظ موءلقین کتابپای نحو را به‌دیگران تفهیم کنند ! 

اصول فقهرا به‌این قصد باید تدریس کنند که دانشجویان تصرین 
اجتهاد در قانون کرده باشند (یعنی برطبق کلیات دین » فهم و تفریع 
قوانین را عهده‌دارشوند ) ولی نه اجتهادی در کار بود و نه قانونی . 1( 

قصد اصلی از علوم بلاغت این باید باشد که طلاب » سخن بلیغ 
را چگونه تحریر وتقریرکنند ۰ ولی حتی مولفان این رشته چون مردم‌گنگ » 
تواناقی خسن یتنا آاخست دافم پوت اب ۱۳ 

اين بود مواد علمی‌ای که درجامع ازهر تدریس می‌شد واگر کسی 
مثلا " به‌طلاب ازهر فلسفه میآ"موخت فورا متهم به‌کفر وزندقه می‌گردید . 
طرز فکر شیوخ ازهری : 


در روزگارهای بعد که محمد عبده» بر مسند اصلاح اوضاع ازهر 





(۱) خدا رحمت کند شیخ حسن رضوان را که گفته است 

لوکان هدا وشقم با وا .بل وم فی "جاکید* ما 

توا ین العلع » علمْالقول لا ولو یل عم السقلوب نم لا 
(۲) مقصود از اجتهاد این نیست که مجتهدان از خود قوانینی بسازند ۰ 
زیرا این هنی مخالف با کتاب خدا و نقض غرض از ارسال انبیاء و موجب" 
خروج از توحید است چنانکه در قرآن مجید می‌خوا: نیم ۰ .ام لبم شرکاء » 
شرعوا لیم من‌الدین ۵ د اللة؟, (الشوری / ۲۱ ) » بلکه منظور این 
است‌که مجتهدان ازکلیات دین‌واصول احکام بنا برنیازهای زمان »استخراج 
حکم وتفریع قوانین‌کنند ونیز بتوانند هرفرعی‌را به‌اصولاحکام برگردانند . 
(۳) زعماء الا صلاح فی‌العصر الحدیث » صفحه: ۲۸۸ . 





۳۲ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





قرار گرفت و خواست دگرگونی در وضع موجود پدید آورد برخی از شیبوخ 
بو 
از جمله شیخ عبدالرحمن شربینی که آن‌زمان شیخ جامم ازهر محسوب 
۱ , مقصو د گذ شتگان از بنیانگذاری ازهر » برپاداشتن خانه‌ای بود ۵ 
که درآن »خداوند را بپرستند وشریعت اورا بیاموزند و دین را چنانکهامامان 
چپارگا نه (ابوحنیفه ‏ مالک » شافعی واحمد ) به‌ما سپردند بگیرند . خدمتی 
که ازهر به‌دیانت. می‌کند و همواره آنرا اداء می‌نماید تنپا و تنپاحفظ دین 
است‌و لاغیر . پرداختن به‌امور دیگر از نوع کا رهای دنیا و علوم عصری ؛ 
به‌هیچوجه مورد علا قه* ازهر نبوده و سزاوار آن یت ۱۳1 

سپس برای نشان دادن روحیه* همکاران و همفکرانش اضافه کرد . 

من بسیاری از برادران خود را که مقام و منصب ,شیخ ازهر » 

را داشته و خد متگذارا : ن علم بوده‌اند دیدهام و آنپا ۱ را دورتر ازهمهءمردم 
درپرداختن به‌امور سیاسی یافته و بیش از همه نسبت به‌مظاهر باطل دنیسا 
گریزان‌دیدهام ! ۱ این‌چنین بود طرزفکر یک ,شیخ‌ازهری, در دنیائی 





۳۳ مر ی چ ص‌ و ف ند 

میج اس مس هت و 9 8 7 مسر یور ار ۷ 
(۱) ان غرض السلف من تاسیس ازهر » [قا مه ؛ اه هقی و یوعد افیه 
رو و مر وم 2 واه جع ۱۲ 2۱ 4 حعبعَة 2 ۰ 


و کی ص‌ 


و آما الْخَدمَة التی قام بم رس وتا ۳ یی نف 
الد بن لاغیر ! و ماسوی ذلک » آأمورالت نیا و علو اضر مر فلاعلاقه بلازهر 


۳۱( 1 نی‌رایّت الکتبرین من[خوانی حَدَعَة العلم فی‌منْصبالمشیحو َو 
هم بدا لناس‌عن‌الاشتغال‌با لیا سة مهم رین را تا با 
(عبقری الاصلاح والتعلیم » صفحه* ۱۵۱ و ۰)۱۵۲ 


دوران کودکی ۳ 


که دشمنان اسلام هرروز با دام جدبدی درمسیر علم ودانش برداشته به‌پیش 
می‌روند ! 
گویا این علمای قشری توجه‌نداشتندکه : اولاً خد مت‌به‌دین منحصر 
به‌خواندن وتدریس «فقه , نیست » بلکه تحقیق و تدربس ,علوم عقلی ,که 
بنیاد دین را اثبات می‌کند » مقذم بر هر دانشی و واجب‌تر از هر خد متی 
نسبت به‌دین‌است . ثانیاً فراگرفتن علوم عصری برای‌مبلغان وداعیان دینی 
نیزاز امور ضروری واجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گردد و در هنگام روبروشدن 
با مخالفان , چه بسا که سلاحی موءثرو برنده در دفاع از دیانت بشمارآید. 
ثالثا هنگا می‌که قدرت و تسلط بیگانگان بر سلمانان مرهون آگاهی و بهره- 
برداری ایشان از علوم طبیعی و ریاضی و غیره باشد * بر مسلمین بویژه بر 
پیشروان ایشان واجب‌است‌که بمنظور ر تیا زتسلط بیگانگان وبد ستآوردن 
قدرت » از ین استفاده از علوم مزبور غفلت ننمایند چنانکه مدلول 
آیه»کریمه : موَادوا له نتم منْفووٍ, ۱۱۱ (الانغال/ ۰ع) همین 
را می‌رساند » زیرا قوای شگفت نظامی و سلاحهای جدید جنگی ,علول » 
علوم و دانشهای تجربی هستند و ما بدون دسترسی به ,علّت , از داشتن 
لول معووم واه رید او کر فواهم ار رام ساولات انمادی ار 
این وسائل بهره‌ورشويم روشن است‌که هیچگاه نخواهیم توانست نیرومند- 
ترین سلاح را در دست داشته‌با شیم وبعلاوه اگرد شمن ازفروش‌آن خودداری 
و مضایقه کند » تکلیف ما چیست ؟! : 
رابعاً نظام‌اسلام ۰ نظام دینی ویژه‌ای است‌که جامع قوانین عبادی 
واخلاقی واجتماعی وسیاسی می‌باشد و فقه عظیم و حقوق گسترده* اسلامی. 
همه؟این‌مباحث‌را دربرگرفته وپاسداری صحیح ازدین ۰ پاسداری ازهمه* این 
قوانین وحفظ آنها درمرحله؛ ,اجراء وعمل , است ! نه اینکه علماء تنپ ]| 


(۱) در برابر دشمنان تا می‌توانید نیرو تهیه کنید . 





۳۴ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





موظف باشند قوانین اسلام را در کتب فقه و درخلال مباحثه ومناظره حفط 
کنند اما درمرحله* عمل » تماشاگر وناظرازمیان‌رفتن احکام خداباشند؛ زیرا 
بدیهی است که حفظ صورت علمی احکام دین » برای عمل به‌آنها است و 
باصطلاح -طریقنت . دارد » ته »موضوعتّت »1 

بنابراین یک‌دانشگاه علمی‌اسلامی خصوصاً درجهان امروز » ناگزیر 
است ازاینکه دربرنامه‌های خود رسیدگی به‌علوم عقلی وتجربی‌را موردنظر 
قرار دهد و لااقل دانشجویان خود را با اصول تمدن جدید و ارکان علسم. 
تجربی آشنا کند . و نیز یک عالم اسلامی که خود را پاسدار دین و مصداق 
آیه* کریمه* : , الامژون یالمفروف والناهون عَنالْشَ, (التوبه/ ۱۱۲) 
می‌داند » بناچار بایدنظارت درامور جاری‌کشور خود (دنیای اسلام ) داشته 
باشد . تابتواند ازکجرویپا وانحرافات » جلوگیری‌نماید وبا غارت سرمایه 
ها ون خی سس که وت کات و وبا اسان ور 
می‌پذ برد ۰ مبارزه کند و حدود دین و مرزهای خدا را از هجوم دشمنان 
حفظ نما ید . 


دانشجوی توسعه طلب : 

از موضوع اصلی دور نشویم . محمد عبده چنانکه گفتیم در حدود 
شانزده سالگی » پای در راه ازهر نهاد » خودش چنین می‌نویسد . 

, من به آزهر رفتم و کسب دانش را نزد شبوخ ازهر ادامه دادم و 
درعین‌حال عزلت ودوری ازمردم را رعایت می‌کردم تا آنجا که اگر باکسی 
بدون ضرورت سخن می‌گفتم استففار می‌کرد م و از خدا آمرزش می‌خواستم ! 
راو میتی تیه شیای با که موال )یه مد 
نصر می‌رفتم و در آنجا اقا مت می‌گزیدم . هنگام رسیدن به‌موطنم هصواره 
خالوی پدرم یعنی شیخ درویش را می‌یافتم که زودتر از من بدانجا آ مده 
است | شیج » تا هنگام حرکتم از محله* نصر برای من درس قرآن و دروس 





دوران کودکی ۳۵ 





علمی می‌گفت و همه ساله از من می‌پرسید ۰ چه موادّی را خواندی؟ من نیز 
هرچه خوانده‌بودم برایش‌می‌گفتم وشبخ می‌گفت ۰ منطق نخواندی» حساب 
نخواندی » از اصول و مبادی هندسه هیچ نخواندی ! و من به‌او پاسخ می- 
دادم . خواندن برخی از این علوم در ازهر حروف و معمول نیست ! شیخ 
ی کت الب فلماوتعضیل ح ام و رهرخا که باق تام ان کش بات ۱۲۱ 
از اینرو چون به‌قاهره بازمی‌گشتم نزد هرکس که مي‌بنداشتم از علوم مزبور 
آگاهی دارد اين دانشها را می‌جستم. البته گاهی در این جستجو اشتباه 
می‌کردم و گاه به‌مقصود دست می‌یافتم !, 
کی که مق عناوم نا هافر و ی یت 
شیخ حسن التلویل بود . اين مرد در آن محیط قشری » طلاب ازهری را 
به‌فراگرفتن علوم گوناگون فرا می‌خواند . شیخ حسن‌الطویل با فلسفه* قدیم 
ومصطلحات آن آشنا بود و از علوم ریاضی وهندسی اطلاعاتی داشت . 
بعلاوه درباره» مسائل اجتماعی و سیاسی اظپارنظر می‌کرد ! درعین‌حنال 
مردی زاهد و قانع بود و لباس بسیار ساده‌ای بر تن می‌کرد ! گاهی که به 
او می‌گفتند ۰ فردا فلان شخصیّت از ,دارالعلوم , دیدن می‌کند بنسابراین 
سزاوار است که لباس بهتری بر تن کنی » پاسخ می‌داد : در این‌صورت من 
جبه‌ای از پشم و لباسی از حریر به دارالعلوم می‌فرستم که رجل نامبرده با 
آن ۳ حسن‌الطویل را می‌خوا هید , همبن است که دراین 
۲( ۱ 


لباس بسر می‌برد ! ! ۱ 





(۱) بعنی اگر تو جویای این‌علوم باشی با درهمانجا کسی را پیدا می‌کنی 
که این‌دانشها را به‌تو میآموزند » یا بالاخره راهی برای دستیابی به‌علوم 
مزبور از طریق مطالعه و غیره پیدا خواهی کرد . ۱ 

(۲) زعماء الاصلاح فی‌العصر الحدیث » صفحه؟ ۰۲۹۱ 





۳۶ شیخ محمد عبده» مصلح بزرگ مصر 





شیخ حسن‌الطویل به ,ازهر, هم رفت و آمد داشت و ,فلسفسه و 
منطق , درس می‌داد . عده‌ای ازطلاب‌نخبه » ازجمله محمد عبده درمجلس 
درس آوحضورمی يا فتند وبه‌همین جهت شیخخرا به‌ا نحراف مذهبی و,زندقه ! , 
مهم کرده بودند ! 

دروس حسن‌آلطویل هرچند اشتپای علمی محمد عبدهرا برمی- 
انگیخت ولی اورا سبر نمی‌کرد ونفس کنجکاوش آرام نمی‌گرفت . او همواره 
می‌خواست از آنچه نمی‌داند آگاهی یابد به‌همین جهت در کتابخانه* ازهر 
یکسره به‌دنبال مطلوب مجهولش می‌گشت ! گاهی‌به‌برخی ازآثاری‌که بنظرش 
مفید می‌رسید دست می‌یافت » از جمله شرح قطب‌آلدین رازی بر مشطق 

ی 

محمد عبده گفته است ۰ ,شیخ حسن‌اآلطویل » قسمتی از فلسفه را 
نیز برای او و دیگران درس می‌گفت ولی یقین نداشت که مقصود همان با شد 
که او دریافته چون درس فلسفه* شیخ حسن » درس احتمالات بود ... تا 
شک زیت ال لذس مهیضر اند ۲۱۵۱ 





(۱) عبقریالاصلاح والتملیم » صفحه* ۰۸۱ عقاد این‌روایت را از رشیدرضا 
(شاگرد محمد عبده) و او از استاد خود نقل کرده است . 


فصل دوم 


در محضر سید جمال الدین 

جمال الدین مرد عجیبی بود . مردی بلند همّت ۰ با شجاعتی‌کم ‏ 
نظیر » سرشار از هوش و فهم و با حافظه‌ای قوی . در سخن گفتن چون آهن 
ربا مخاطب را جذب می‌کرد » در آگاهی از فرهنگ گسترده و عظیم اسلامی 
بس جالب می‌نمود ؛ چهره‌ای مردانه وگیرا و باوقار داشت » کمتر کسی بود 
که درمجلسی با وی ملاقات‌کند و مقهور ومجذوب و شیفته وی نشود مردی 
بود که آرامی نداشت » پرشور و متحرک و محرک بود ! هرکجا که گام نهاد 
چه درشرق وچه درغرب »اخگری برافروخت وارواح راتکان دادوحکومتهاثی 
را مضطرب ساخت . کم خوراک و کم اعتتا به‌شپوات بود » بگونه‌ای که تا 
پایان عمر هسری و 





(۱) البته سید جمال‌الدین از اين حیث‌که (به‌علت وضع استثناثی ) همسری 
اختیار نکرد نباید سرمشق مسلمانان شمرده شود » زیرا علاوه براینکه دوام 
بشر مرهون ازدواج است » انبیاء (ع ) که بزرگترین مصلحین و آنقلابیسون 





۳۸ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





رینان» فیلسوف و متفکر فرانسوی درباره* او گفته : ,حدود دوماه 
انتق کد شیخ جمال الدین را شناختهام و در این مدت چنان اثری در من 
بجای نهاده که کمتر کسی اینگونه در من تأثیر نموده است! 
گوئی ابن سینا و این رشد را دربرابرخود می‌بینم , (۱۱. ۱ 

پیدا است که رینان در این بیان تنپا یک بعد از ابعاد شخصیت 
جمال الدین را وصف کرده است و گرنه ابن سینا و ابن رشد چه وقست در 
جنبشپای اجتماعی و سیاسی به جمال الدین می‌رسیدند ؟ 

هدف اصلی جمال‌الدین ازتلاشهای پیگیر وگسترده* خود «وحدت 
شرق اسلامی وتجدید عظمت مسلمین بوده‌است . خود او دراین باره‌گوید : 

فالَرق التَرْقَ ! 

فحصَصت مت چباز دماغی لتشبهي دای و تختيي واه فوجَذ قتل 
۱ آذوایه داءانقسام له و 9 تشتت آرائیم ید لی الا تحار وتا دهم 


علی خاف ف! فعولت علی 7 توجیدکِیِم وتنبیهم خر قرب مدق 
بهم 2 . 


۱ 


یعنی ۰ «سازمان مغز و آندیشه* خود را به‌تشخیص درد اصلی شرق 





همسر وتتکیل خانوداه» مانم جنبشهای ایشان نشد بلکه تشکیل و تربیست 
خانواده را نیز یکی از وظایف مقدس خود و پیروانشان شمردند و در ۲۳ 
کریم همآمده‌است : سنا وشلاامن میک وجَلنا هم روا جاودی... 
(الرعد -۳۸) پیش ازتو رسولاني فرستا دیم وبرای ایشان‌همسران‌وفرزندانی 
مقرر داشتیم . ۱ 

(۱) مقالهاستاد شیخ مصطفی عبدالرزاق » درمقدماٌ مجله* ,العروه‌الوثقی » , 
اص ۲۳ و ۰۲۴ 

(۲) مقدمه* مجله* ,العروه الوثقی , » صفحه ۰۱۳ 


در محضر سید جمال‌الدین ۳۹ 


و جستجوی درمان آن اختصاص دادم و دریافتم که کشند ه‌ترین درد شرق » 
درد جداثی افراد آن از یکدیگر و پراکندگی اندیشه‌های آنان و اختلافشان 
برسراتحاد » و اتحادشان .در اختلاف است ا پس در راه وحدت عقیده و 
بیدار کردن آنها نسبت به‌خطر غربی که ایشان را فرا گرفته دست به عمل 


زد م ۰" 


مصر » هنگام ورود جمال الدین ! 

سید جمال الدین با این اندیشه و روحیه در سال ۱۲۸۸ هجری 
به‌مصر اسلامی وارزد شد . اینک باید تحقیق کرد که وضع مصر در آن روزگار 
چگونه بود ؟ بهترین شاهد تاریخی در این باره» گفتار محمد عبده است‌که 
احوال مصریان آن روز را چنین توصیف کرده : . 

,مردم مصر پیش از سال ۱۲۹۳ هجری قمری (۱۸۷۷ میلادی ) 
انجام تمام کارهای اجتماعی بلکه امور خصوصی خود را در اختیار حاکم 
اعلای‌مصر (۱) ونواب او می‌دیدندکه به‌هرصورت می‌خواست درکارهاتصرف 
می‌کرد !۰۰ . آیا برای هیچکس معکن بود که کاری برخلاف فرمان او انجام 
دهد ؟ آیا برای هیچ شخصی امکان داشت که اندیشه* خود را غبراز طریقی 
که برای وی ترسیم کرده بودند به‌کار برد ؟ يا از هدفی‌که حاکم به آن‌توجه 
داشت به جانب دیگری متمایل شود ؟ 

اگر یک اندیشه* سالم بخاطرش می‌گذ شت‌که هدف و جهت دیگری 
بهترازآنچه حاکم ین‌کرده وجوددارد , آیا ممکن بودکه آنچه رااندیشیده 


خود «خدیو, گفتند » سپس «طک » و اینگ‌که مصر مانند برخی ازکشورهای 
دیگر به جمپوریّت گرائیده هریک از روسای جمپور را "رئیس. می‌گویند . 


۳ ۱ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





به‌زبا ن آورد ؟ هرگز ! زیرا اف تس . تبعید از وطن » یا کشتار » یا 

أخذ و مصادرهء مال وجود داشت 

در روزگاری‌که مردم مصر آين چنین می‌گذراندند وهیچ‌نویسنده‌ای 
نبود که آنان را بیدار سازد و هیچ سخنوری پیدا نمی‌شدکه اندرزشان دهد 
(در سال ۱۲۸۶ هجری) » مردی غریب » بصیر در دین » آگاه ازاحوال‌آمم » 
با اطلاعات وسیع و قلبی پراز جرات » به این دیار گام نهاد و او معروف‌به 

«سید جمال الدین اففانی » بود ‏ . 

۱ سید به تدریس باره‌ای از علوم عقلی در مصر مشغول شد و چیزی 
نگذ شت که مشاعر خفته* جمعی به هوش آمد و عقول دسته‌ای بیدار گرد سد 
9 ۳ ما ی ی( 

از میان کسانی‌که مجذوب جمال الدین شدند یکی .,محمد عبده, 
بود که دردروس سبد حاضرمی‌گردید وازافا دات وی سود می‌جست . مفناطیس 
روح نیرومند جمال‌الدین » محمد عبده را بیش ازسابرشاگردانش به‌اونزد یک 
کرد زیرا دراین شاگرد » قابلیت و استعدادی بیش از سایرین برای دریافت 
و فهم معارف عالیه وجود داشت 

آری » روح بلند و ۳۷۹ و #۳ برق معارف عقلی 

را در کلمات جمال الدین دید بسوی او به پرواز درآمد و روان پرمناعت و 
آزاد‌منش وی » چون نداثی آزادگی و حریت را در خلال سخنان سیدجمال 
الدین شنید دانست که گمشدهء خود را یافته است . ۱ 

محمد عبده در زندگینامه خود می‌نویسد ۰ ,من ازآغاز محرم ۹ 
۷ حهجری به مصاحبت با او (جمال الدین) نائل شده » به فرا گرفتسن 
قسمتی از علوم ریاضی و فلسفی و علم کلام از وی مشغول گشتم و دیگران 





(۱) مقدمه* مجله* العروه‌الوثقی » صفحهء ۱۴ و۱1۵. 


در محضر سبد ی ۴۱ 


را به‌فراگرفتن علوم از اوفرا می‌خواندم . مشایخ ازهر وعموم طلاب ازهری » 
شروع به تهمت زدن به‌ماً نمودند و چنین تصور می‌کردند که این علوم » به 
تزلزل وسستی درعقاید صحیح می‌انجامد ! و نفس آدمی را چنان درپرتگاه 
گمراهی فرود می‌آورد که از خیر دنا و آخرت محرومش می‌کند ؛ من چون 
هرسال به‌دهکده* خود باز می‌گشتم این مسکله را به شیخ درویش عرضه 
می‌کرد م ۰ شیخ به‌من می‌گفت ۰ 

,خدای تعالي دانا و حگیم است » چنانگه بالاتر از دانش وحگمت 
او مرتبه‌ای نیست و کس یکه بیش از همه با دانا د شمن است نادان می‌با شد 
و کسی که بیش از هرکس با حکیم د شمنی می‌ورزد » سفیه است ! و هیچکس 
نتوانسته با چیزی که برتر از دانش و حکمت باشد به خداوند تقرب جوید ! 
و هیچ دانشی نزد خد ناپسند نیست , و هیچگونه نادانی نزد اوپسند ید ه 
نمی‌باشد ! مگر آنچه که برخی برآن نام علم نهاده‌اند. و در حقیقت علسم 
نیست چون جادو وشعبده و امثال آنها در صورتیکه مقصود از فراگرفتن‌این 
آمور » زیان رساندن به‌مردم با شد , ۱1 ). 

درحقیقت آن شیخ نورانی یعنی شیخ‌درویش » بااین بیانات عالی 
خود » به‌ثبات قدم محمد عبده در پیمودن راه می‌افزود و گوثی سایه بسایه 
دنبال او می‌آمد تا وی را به‌آنجا که باید برسد » برساند و جهان اسلامی‌را 
از آثار وی رونق‌افزا سازد ! از این رو محمد عبده با دلگرمی : به تلاشهای 
علمی خود ادامه می داد و در همین روزگاران بودکه رساله* ,الواردات »را ۲ 
نوشت و نخستین اشعه از پرتو روح روشن خود را بسوی افق تبره اطرافش 


پرتاب کرد ۱ 





۳۲ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 


خلاصه‌ای از رساله ,الواردات » 

محمد عبده درمقدمهء رساله* واردات ت__ من به جستجوی 
علوم گوناگون سرگرم بودم و درهمان هنگام‌که پیرامون با غستانهای دانش 
می‌گشتم » برآثاری از علوم حقیقی (حکمت عقلی) آگاهی یافتم و سخسث 
یه آنها دل بستم . اما کسی را نیافتم‌که آهنگ آن علوم داشته باشد ۰ پس 
در کار خود حبران گشتم و در این زمینه شروع به اندیشه کردم . هراندازه 
از دیگران پرسش نمودم به من پاسخ دادند که سرگرم شدن به این علوم » 
حرام است! ؛ یا اینکه علمای کلام از علوم مزبور هی کرده‌اند ! پس از این 
فتوی‌در شگفتی فرورفتم وشگفت ترآن بودکه ناقلیناین‌فتوی هیچ‌نمی‌دانستند 
که این علوم چیست | آنگاه نزد خود آندیشیدم که سیب این منع و تحریم 
کدام ست ؟ و به این نتیجه رسیدم که هرکس چیزی را نداند با آن دشمنی 
می‌ورزد ! ! ۰ من درآن احوال بسرمی‌بردم تا خورشید حقایق پرتوافکند 
و درشعاع آن » امور لطیف وباریک برما روشن‌گشت . این کار با ورود حضرت 
حکیم کا مل » وحق قاثم » استاد م سید جمال الدین افقانی تحقق یافت.. 
پس ما امید به‌او بستیم که شمه‌ای ازعلوم مزیور را تدریس‌کند واودرخواست 
مارا اجایت‌نمود - وخدای را سپاس این ماجرا در سال ۱۲۹۰ هجری رخ 
داد و ما از این طریق به تحفه‌های شگفت دست یافتیم . پس او ما را به 
کلیاتی اشارت فرمودکه این‌کتاب جزئیاتش را بیان می‌کند » وبه‌نشانه‌هائی 
رهنمون شد که این رساله» دلائل روشن آن را عهده‌دار است واین امر به 
هنگا می روی دادکه درکار حکمت » سستی و فتوری پیش آمده بود وآن‌حکیم 
گوتی بارانی بود که برای‌زنده ساختن این‌نعمت فرستاده شد ومن این‌رساله 


را الوا رات فی شرا لتجلیّات نام نهادم . +(۱) 


(۱( رسالهء ,الواردات , . چاپ مصر » مطبوع در جزء دوم تار یخ الاستاذ 
الامام الشیخ محمد عبده. 





در محضر سید جمالالد بن 7 ۴۳۳ 





رساله* بألوار دات لز شامل ۱ بخش است که هرب‌خشی ازآن‌راشیخ 
موارکة» نام نهاده ۲۱۱ این رساله* کوتاه» ۲۱) با نثری متین نوشته‌شده 
و از نظر روش نگارش و اسلوب فکر تا اندازه‌ای» به روش حکیمان و عارفان 
می‌ماند ۰ در عین حال؛ شبوه تحقیق و ابتکار را از یاد نبرده و راه تقلید 
نسی. د ۵ است . در وارده* نخست » شیخ به‌تعریف آنچه در مرحلهء «آمکان " 
قرار دارد می پردازد و ثابت می‌کند که هر , ممکنی » محد ود به قیودی است 
و تنها ذدات "1 اجب » از محد ود یت به هرقیدی آزاد است , آ ناه شخ . 
اثبات ذات ,واجب الوجود , را به‌عهده می‌گیرد و سپس» صفات و کماالات 
واجب تعالی ر بازگو می‌کند . در هربخش در صورت لزوم » اقوال مخالفان 
را طرح و رد می‌کند » چنانکه در علم اللهی » قول به ,اریسام ضوّر, را که 
مشاعیان برآن رفته‌اند » به پنج دلیل مردود می شمارد ۱ 

سپس از عالم حق روی به ,جهان خلق , يا عالم تجلی می‌آورد 
و در چگونگی آفرینش بحث می‌کند . در خلال مباحث خویش» از استادش 
جمال‌الدین مناظره‌ای جالب را به‌گواهی می‌آورد . در همین‌جا بحث را از 
که‌به‌دست داده» اختلاف میان آشاعره وعتزله را ,در نسبت دادن آفعال 
به خداء یا به‌بندگان » منتفی می‌شمارد و هردو دسته را آشتی داده »کتاب 
را به‌پایان می‌ برد ۰ 

در ,الواردات , چنانکه اشاره شد با وجود ایجاز واختصار ؛ نکات 
زرف وبدیعی به‌چشم می‌خوردکه ویژه* رساله* مزبور است و ما در دیگرکتب 
فلسفی با عرفانی آنها را نیافته‌ایم . 





(۱) ظاهرآنام‌کتاب وعنوانها یش از ,الاشارات ۰۰ ۰. ابن‌سیناکه به‌چندین 
,اشاره , تقسیم شد ۵ » اقتباس گشته است . ۱ 
(۲ ) تمام رساله در هفده صفحه به طبع رسیده است . 
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۶ 
شیخ محمد عبده این رساله را در سال ۰۵ هحجری تالیف کرده 
و در آن زمان ي حدود ۲۵ سال داشته است . 


شاگرد و استاد در دیده یکدیگر 

از این پس» محمد عبده تا مدتی درپی جمال الدین گام برمی- 
داشت واستاد » هوش فراوان وقلب طاهر وشور و حماسه* اصلاح را درشاگرد 
خود به‌فراست می‌دید و برآتش او می‌افزود ! بویژه جمال الدین از مناعت 
طبع وحزیت شاگرد جوانش اظهارشگفتی می‌نمود » بطوریکه‌روزی ازسرشوخی 
و 

ی باق ی آبناء المطو نت ۲۱۱ . 

ترا به‌خدا به‌من بگو پسر کدامیک از پادشاهانی ؟ 

به‌همین صورت استاد نیز در دیدگان شاگردش بزرگ آمد تا آنجا 

ِ ِ ۰ 03 م م ص اس ۳ 2 ۳ و 6 / 
که درباره* وی گفت ۰ ان ابی وَبْبی حیاه یشارکنی فیبا علی و مرو ؛ 
والسیّد ارو ۳( فیتا سشندا یامن فونترانی 
تین ۷ ین تن من شر بکند ۷/9 سییسك 
جمال الدین به‌من روح و حیاتی داد که من به‌همراه انیا و اولیاء وپاکان 
درآن زندکی شرکت کرد هام ! یعنی جمال‌الد ین روان مرا بهروا ن پیامبران 
و مقدسان از راه اتصال به تعالیم حقیقی آنها پیوند داد . ۳ ۳ چنای 





(۱) عبقری الاصلاح والتعلیم » ص ۰۹٩‏ 

(۲ ) زعماء الاصلاح فی‌العصر الحدیث » ص ۰۲۹۳ 

(۳) مقصود از پیوند انسان در این جهان به پیامران » شباهت در عقاید 
و اخلاق و اعمال , با آنها است و اثر این شباهت و سنخیت ۰ در جهان 





در محضر سید جمال‌الد ین ۴۵ 





فمن تبعبی قانهمتی (ابراهیم » ۲۶). 
هرکس مرا پیروی کرد » از من است ! 


تلاشهای علمی و اصلاحی 

سید جمال آلدین مردی بود که بندگی خدا را - علاوه برذکر حق 
- درخدمت به‌خلق می‌دانست چنانکه به روایت شیخ عبدالقا در هضربی ۱۱) 
به‌شاگردان خود گفته بود . 

آنا لاأَفم تعنق لقولیم : الفنا* فیآلله ! و انم الفناٌ یکون في 
خلعالله ! تنبیمیخ وتنپبییالی وال تحا تیم ومافیو میریم ۱ (۲) 

یعنی : من از ,فنای فی‌الله, که صوفیان می‌گویند سردر نمی‌آورم ! 
باید درخلق خدا فانی شد » یعنی باید درکار آموزش ایشان و آگاه ساختن 
آنها به‌اسباب سعادتشان و آنچه خیر مردم در آن است غرق ومحوگردید ! 

پیدا است که چنین مردی شاگردان خود را چگونه تربیت می‌کند 
و به‌چه راهی فرا می‌خواند ؟! محمد عبده در عين رفت و آمد به آزهر بسه 
تشویق جمال‌الدین تلاشهای علمی واصلاحی را آغاز کرد و در سال ۱۲۹۰ 


سس 
ام مر 


9 کریم می‌خوانیم : و من بطم اللة و سول فاولفک عم الذین انعم 
اللهٌ علیهم من النبیین والضّدیقین و الشهداء و الصالحین و حَشُن اولثک 
رفیقاً (النسا* -۶۹) . 

(۱) اين شیخ» از مصلحان جهان اسلامی بشمار می‌آید و ریاست ,مجصع 
علمی , را در دمشق عهده‌دار بوده . وفاتش به‌سال ۱۳۳۳ هجری رخ داده 
ی 
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هجری به‌نوشتن مقالاتی‌گیرا وجاذب در روزنامه‌های مصر دست زد واین‌کار 
را ادا ده این مایا قیقر وان زک نان شوه بوو هدنر 
سال اول انتشار روزنامه* ,الأْهرام , یعنی در سال ۱۲۹۳ مقالات عبده در 
آهرام سخت چشهگیر بود . دو سال بعد به‌نگارش اثر برجسته‌ای در ,علم 
کلام , ناغل شد » بدین نی که حاشیه‌ای بر ,شرح جلال‌الدین دوانی » از 
,العقائد العضد یه , نوشت . ,۱( 

مق لات محمد عبده در آهرام , نشان می‌دادکه نویسنده‌اش چگونه 
تلاش می‌کند تا محیط تاریک تقلید را به‌روشناثی تعقل و تحقیق هدایت‌کند 
و توجه‌به‌علوم عقلی وروحانی‌را با کوشش درفراگیری علوم مادی وتجربی » 
قرین سازد . مقالاتی ازقبیل ,الکتاب‌والقلم , » ,العلومٌ الگلا میه والد عوة 
لیا لعلوم الَضریّة ۰» » ,لدب لا نمانی والعَدَبر العقلی الرّوحانی , , (۲) 
نمودار هدف محمد عبده در دعوت مصریان و دیگر سلمانان » بسوی 
,نزد یک شدن , به‌دانشهای نوین و علوم عقلی بود . 

درسال ۱۳۹۴ آمادگی خودرا به‌علمای ازهر اعلام داشت تابرای 
دریافت ,یایان نامه* تحصیلی» و به‌اصطلاح مصریان ,ماه الالمِة . 
او را در معرض آزما یش قرار دهند ! پیسدا است شیوخی که محمد عبسده را 
به‌انحراف دینی مهم کرده بودند » نهایت سخنگیری را در کار امتحان او 


(۱) درباره*محتوای عقلی وعمیق این‌کتاب » بایدرساله؛ گسترده ومستقلی 
نوشت و این مختصر در خور آن نیست ؛ این‌کتاب اخیرا در مصر با مقد مهء 
مبسوطی ازدکتر سلیمان‌دنیا » تحت‌عنوان .الشیخ محمد عبده بین‌الفلاسفه 
والکلا میین » به‌طبع رسیده است . 

(۲) برای دیدن این‌مقالات به : تاریخ الاستاذ الامام » جزء دوم » صفحهء 
۹ به‌بعد نگاه کنید . 








در محضر سید جمال‌الد ین ۱ ۳۷ 





روا داشتند . ولی اطلاعات وسیع وعمیق محمدعبده برهمه* مشکلات فائق 
آمد و در آزمایش موفق شد تا آنجا که 2 شیخ ازهر سوگند خورد که مانند او 
سوم ات (۱) 

در همین روزگاران » محمد عبده در منزل خود نیز مجلس‌درسی 
ترتیب داد و برای برخی از دانشجویان کتاب : ,تهذیتٍ الاأخلاق, اشر 
ابن مسکویه را که در علم اخلاق به‌روش عقلی و فلسفی‌نوشته شده » تدریس 
ولا کاب اج ی لا بقا و 1410122 
0« ۱ سوا کیزوم 8 را که حنین نعمةالله خوری 
آنرا به‌عربی ود بود نیز یی ۳ ۲ می‌خوا ند . "۳ 

یک‌سال بعد ازدر یافت پایان نامهء تحصیلی » محمد عبده یعنوان 
مدرّس تاریخ در دارالعلوم ۳۱( ۳ برگزیده شد و بجای اینکه خلاصهای از 
,کا مل‌التواریخ « ابن| ثیر يا ,تاریخ طبری , را برای‌دانشجویان تدریس‌کند . 
,مقد مه* آبن‌خلدون » راکه ازشاهکارهای جاحه‌شناسی و روش شنأسی علمی . 
در جهاناسلامی بشمار می‌رود بعنوان‌موضوع درس دانشجویان انتخاب‌کرد 
و حسن ذوق و روشن‌نگری خود را باردیگر اثبات نمود نك" 





(۱) تاریخ الاستاذ الامام » جز* سوم » صفحه* ۰۱۲۵ ۱ 
مگیم 

ا شتا 

(۳) دارالعلوم » موءشه‌ای بود که برای پرورش قاضی و حلم » از میسان 

دانشجویان ازهر » تأسیس شد ۵ بو د . 

(۴ ) البته‌روایات طبری بعنوان ,مواد تاریخ‌اسلام , برای محققان اسلامی 

6 وین ی تین ون تاریخی را باید از 








در همان ایام کتابی در باره* ,علم‌الاجتماع والعصران» برای 
دانشجویان تپیه کرد که متاسفانه مفقود شده و اینک اثری از آن ادر میان 
نیست . ضمناً در همین دوران در مدرسه* زبا نها (مد رسةء الالمْن) نیز به 
استادی منصوب گرد ید . 

چنانکه ملاحظه می‌شود زندگی محمد عبده به‌جنیش و تلاشهای 
علمی‌واصلاحی سخت درآمیخته بود و شیخ بعقیده* استادش درمرتبه‌ای 
بلند از عبادت خداوند سالک بود که در آن مقام » رضای حق در خسدمت 


به‌خلق وآ موختن وآموزش دین ومبارزه با جهل و موهومات جستجو می‌شد . 


ورود به حزب وطنسی ۰ 
۱ کارهای‌علمی هرچند درتحول و تربیت جاسه موثر است ولی این 
تأثیر درصورتی قاطعیّت پیدامی‌کندکه جاحه نیزا مادگی برای‌دریافت‌تحول 
داشته باشد . و بتواند از دانشمندان و مصلحین خود بخوبی بهره‌برداری 
۳ 

در بسیاری از موارد نظام حاکم برجاسه » مانع بزرگی برای ایسن 
بهره‌برداری و درنتیجه تحول وتکا مل می‌شود . و با محدودیتهاثی که برای 
مصلحان پدید می‌آورد و نیز با سرگرمی‌های فاسدکننده‌ای که برای تسودهء 
مردم فراهم می‌سازد » موجب خواهد شدکه تحول و پیشروی جاسه بازا یستد 
یا به‌تاخیر افتد » از اینرو مصلحین حقیقی » پیوسته درگیریپائی با نظام 
حاکم برجا عه‌دارند و از خطرقتل و حبس و تبعید و غبره درامان نیستند . 

البته برای اینکه در هر کار اصلاحی که صورت اجتماعی دارد 
پیروزی بدست آید (هرچند آن پیروزی » نسبی باشد ) لازم است که افراد 
همفگر» پایگدیگر پیوند داهته و با غلوص نیت ههکاری کنند » بدین محناکه 
سازمان ونظام و قرارداد و تشکیلاتی داشته باشند » بنا برهمین مبنا » سید 
جمال‌الدین پس از اينکه مدتی در مصر می‌ماند و شاگردان و همفکرآنی پیدا 





در محضر سید جمال‌الد ین ۳۹ 





می‌کند درصدد برمی‌آیدکه حزبی تشکیل دهد تا بصورت ,جمعی وگروهی . 
با نیروی استعمار که سخت در مصر نفوذ کرده وطبقات حاکم را در اختیار 
گرفته‌بود » به‌مبارزه برخیزد وا موزشهای پاک اسلام را بیش از پیش درمیان 
مصریان نشر داده » نتایج مثبت و سود مند تعالیم اسلامی را عملا (نه تنها 
از راه مجلس‌وعظ و سخنرانی ! ) نشان دهد . شیخ مصطفی غبدالرزاق که از 
محققان ودانشمندان ساصر مصر است می‌نویسد : (۱) 

, سید جمال‌الدین » محفلی وطنی پدید آورد و در آن محفل » 
دانشجویان هوشیار و زیرک خود ونیز مریدانش را جمع کرد تا عدد اعضاء 
آن به سیصد تن رسید و خود سید ریاست آن گروه را برعهده داشت . و 
شاگردان را در آن مجمع به‌تمرین خطابه وسخنرانی وامی‌داشت . و اصول‌و 
میادی فن خطابه را به‌ایشان الپام می‌نمود . آنپا را مپیای عمل می‌ساخت 


وعواطف واحساسات مییهنی را درآنان بیدار می‌کرد (۲) و عشق به آزادی‌و 





(۱/ عجیب است ! در هیچیک از نوشته‌ها و ما خذ پارسی که در پیرااصمون 
۶ 
نهضت سید جمال‌الدین تألیف‌شده . ندیده‌ام که با ارجاع بماًخذ و مدرک 
و 

معلومی » از تأاسیس حزب وطنی سخن به‌میان آورند ‏ تنها در کتاب (گفتار 
خوش بارقلی ) مولف » دراین‌زمینه مطالبی ظاهرا " اغراقآمیز » آورده ولی 
#۶ 
ماخف شنأخته‌شده‌ای بدست نداده است ودیگران هم بدون به‌دستآوردن 
مدارک تازه‌ای » . سخنان نوبسند ۵؟* محترم ,گفتار خوش بارقلی » را سکرار 
کرده‌اند ! 

(۲).البته این‌کار » مباینت با عقیده* سید نداشت که می‌گفت : آنکس که 
آکین اسلام را پذیرفت ۰۰ . از محدود شدن به‌نژاد و مردم سرزمین خسود 
چشم می‌پوشد واز پیوند های‌خصوصی به‌بستگیپای عمومی‌که علاقه*اعتقادی 
است توجه پیدا می‌کند . (به‌مقد مه" همین‌کتاب بنگرید ) زیرا در آن روزگار 
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علاقه به‌نظم وحکومت قانونی را به‌ایشان میآموخت . سید جمال الدین 
دسته‌ای از شاگردان خود را آزاده و پرجرات در کار سیاست و ادب تربیت 
کرقرو آکاه فا تراسا سر او یس۲۱۳ 

درمیان شاگردان‌جمال‌الدین » شیخ محمد عبده ازد یگران برجسته‌تر 
و به‌سید نزد یکتر بود و درنظام حزب وطنی » مرد شفاره* دوم بشمار میآ مد 
از همین‌رو هنگامی‌که فرمانی ازسوی خدبو مبنی براخراج جمال‌الدین ازمصر 
صادر شد » محمد عبده را نیز به‌بازگشت بسوی‌دهگده*خود » محکوم‌کردند ! 

حزب‌وطنی درمدت کوتاهی‌که به‌تلاش برخاسته بود به‌پیشرفتهای 
چشمگیری نائل آمد و نظام و تشکیلات خاصی براي خود پدید آورد . 

احمد امین می‌نویسد ۰ ,بزودی عدد اعضای این محفل, به بیش‌از 
سیصد تن ازمتفکرین زبده ومبارز مصری‌رسید . در این محفل » آزادی‌مطلق 
(در اظهارنظر و رای ) حکومت‌می‌کرد . سید برای‌کارهای‌مختلف شعبه‌هائی 
چند ترتیب داد . شعبه‌ای برای اثبات حقانیت (عقاید اسلامی ) » شعبه‌ای 
دیگر برای امور مالی » شعبه* سوم مربوط به‌شفل وکار » شعبه* چپارم برای 
جپاد وبه‌همین‌صورت برای هرسازمانی درحزب مزبور شعبه‌ای وجود داشت 
که افرادآن » شتون مربوط به‌سازمان خودرا مطالعه می‌کردند و ستمگریهاشی 
را که در جاصه رخ می‌داد و نیز راه اصلاح آن‌را شناساعی می‌نمودند . هر 
شعبه‌ای به‌رئیس‌خویش پیوندداشت و آراء وتماپلات خود را با حزم ودور 





یب 
مصر به‌سختی تحت نفوذ استعماری انگلیس قرار داشت و لازم بود بسرای 


نجات توده*مصری اقدامات موثری انجام گردد و این اقدام بیش ازهرکس 
درخور روشنفکران همان منطقه از دنیای پپناور اسلام بود . 
(۱) مقد مه* ,العروهالوثقی ». صف‌وه ۶ ۲۲ ۰ مقاله* استاد شیخ مصطفی 


عبدالرزاق . 








اندیشی به‌وی گزارش می‌کرد . از همین‌رو درمجالس ومجام مصر هیجانی 
بدید آم ۲۱۱۰۰ تاآنجا که خدیو مصرء (توفیق پاشا ۲ )سیدجمال‌الدین 
را به قصر عابدین دعوت کرد و گفت : 

این امر مرا بسیار شادمان می‌کند که ببینم شهرهای من و اهالی 
آن در بالاترین درجات پیشرفت و موفقیت قرار گرفته‌اند . اما متأسفانه 
بیشتر افراد این مملکت ۰ کودن ونادانند (!) ومصلحت ! انیست که درس 
و گفته‌های هیجان‌انگیزی را که شما به‌آنها القاء می‌کنید » بشنوند (!) و 
خود شان و معلکت را در حرض هلاکت افکنند ! !, 

سید پاسخ داد : ,اجازه می‌خواهم با آزادی کامل و خلوص نیت 
حضور حضرت والا عرض کنم که توده* مصری مانند سایر توده‌ها » خالی از 
افراد کودن و نادان نیستند » ولی از وجود مردم دانا و عاقل نیز محروم 
نمی‌باشند ! وشما با هرنظری که به‌مردم مصر بنگرید آنها هم با همان‌دیده 
به‌شماً می‌نگرند ! ! اگر نصیحت این‌مخلص را بپذ برید و بزودی مردم را در 
اداره* امور شهرها از راه ,شوری , شرکت دهید و فرمان برگزاری انتخابات 
نمایندگان مردم را صادر فرمائید تا قوانین لازم معلکت را تدوین و تهیه 
کنند وبه‌نام و اراده*شما احکام را به‌جریان گذارند » این‌کار بیش ازهرچیز 


0[ 
(۱) زعماء الاصلاح فی‌العصر حدیث » صفحه* ۰۷۴ به‌نقل از ,خاطرات 
جمال‌الدین , اثر محمد پاشا مخزومی . 

(۲) در مدتی‌که سید جفال‌الدین در مصر بسرمی‌برد خدیو اسماعیتل 
(اسماعیل پاشا) دراثر شکست در امور اقتصا دی وفشار فرانسه و انگلیس و 
موافقت دولت عثمانی » از سلطنت برکنار گردید وفرزندش توفیق پاشا که 
قبلا" اظهار ارا دت به‌سید می‌کرد جانشین‌او شد ۰ ولی‌بزودی رفتاری باسید 
پیش گرفت که شرح آن‌را در همین‌جا خواهید خواند ! 





و شیخ محمد عبده» مصلح بزرگ مصر 
یش سس فا ات تسه سر 
موجب پایداری حکومت و دوام سلطنتتان خواهد شد !۰ 

سپس ازنزد سلطان بیرون رفت و درباره* اين موضوع به‌سخنرانی 
پرداخته » شاگردان و بارانش را تحریک نمود تا به‌نوشتن مقالاتی در این 
زمینه دست‌بزنند | (۱) ولی چیزی‌نگذشت‌که فرمان‌اخراج سیدجمال‌الد بن 
بعنوان اینکه : ,او رئیس جععیت سری جوانان شروری است که بر فساد در 
دین و دنیا گرد آمده‌اند ! ! (۲) صادر گشت و درسال ۱۲۳۹۶ هجری سید 
و خادمش ابوتراب اففانی (۳) از مصر تبعید شدند ! 

برخی از مورخان مصری تصریح کرده‌اند که در اخراج سید » علاوه 
بر خشم خدیو» پافشاری کنسول جنرال انگلیس مستر ویوان ۲1۳و نز 
شکایت علمای‌جامع ازهری‌که تعلیمات فلسفی جمأل‌الدین را موجب اشاعه* 
کفر و زندقه (! ) می‌شمرد‌ند » 4 

پس ازاخراج جمال الدین از مصر » شیخ محمد عبده نیز آز سست 
استا دی درمدرسه* ,دارالعلوم ,و «مدرسه الالسن , برکنارگردید و چنانکه 
گفتیم ؛ او را محکوم کرددند اه خی با کیان (۱۱۵ 





)1( زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث » ص ۷۵ و ۰۷۶ 

(۲ ) زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث ص ۰۷۶ 

(۳( این شخص ابتدا در خدمت نیای بزرگ ما سید محمد طباطبائی (بانی 
مرد بزرگ شد و از مرحوم طباطبائی اجازه گرفت تا در خدمت سبد باشد و 
به‌همراه او به‌مصر رفت . 

ص ۲۲ بنگرید . 

العروه الوثقی ) بنگرید . 





در محضر سید جمال‌الد ین ۸۳ 





سید جمال الدین که همواره چون کوه در برابر دشواریپا پایداری 
نشان می‌داد » نه تنها پس از خروج از مصر خاموش و ناامید نشد بلکه این 
کار موجب یک سلسله جنبشهای تکان دهنده و بزرگ از سوی او وشیخ محمد 
و همان شاگرد برجسته ی ی او گفت . 
ان نج لا میذو و اه یس رآ وی من لول غرم جیشا ۱۵ 

79 محمد عبده » نجیب‌ترین شاگردان وی است و برای مصر 
ازناوهای جنگی نیرومندتر و از یک سپاه» شکست ناپذ برتر است ! 

ی زر ال بای ابیت 
عبده » وگفاه لمشر عالمً (۲]!, بعنی : من » شیخ محمد عبده را ترک‌کردم 
و برای کشور مصر دانشمندی چون او کافی است ! 


محمد عبده محکوم بود تا به‌دهکده: ۳ باز گردد » ولسی او 
چنین نکرد و در اطراف قاهره پنپان شد (۳) ا ۳ حسن اقبال وی در آن 


(۱) تاریخ الاستاذ الامام » جزء سوم » صفحه؟ ه ۲. 
(۲) بت ی گر , جز* سوم » صفحه؟ و ۲. 

و به روایت «عقاد: » سید جمال الدین هنگام خروج از مصر به 
کسانی که از او سفارش و وصیتی می‌خواستند » مکزر مت 

حسبکم محمد عبده » حَبُکم محعد عبده من وصي ی آمین ! ( عبقری 
الاصلاح و التعلیم » صفحهء ۱۰۳) ۰ 

محمد عبده برای شما کا فیست » محمد عبده بعنوان وصی آمین‌من » 

تدای ها نت اس 

(۳) تاریخ الاستاذ الامام , جز* سوم » صفحه* ۱۲۶ (پاورقی ) . 





۵۴ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





هنگام ریاض پاشا بهریاست وزرا* منصوبکرد یده‌بود ۰۲۱۱ ریاض پا شاعلاقه 
از نویسندگان برجسته پشتیبانی می‌کرد . همو بودکه بستانی را تشویق‌نمود 
تا »,دائره المعارف , را بو پنست و از کمک مالی بف وی دریغ . نگرد . او بودکه 
شبلی شمیل ۰ پزشک و نویسنده* سروف مصری » که صاحب امتساز مجله؟* 
,الشْفاء , بود کمک مالی کرد تا برای مطالعه و تحقیق پیرامون بیماری سل 
راهی اروپا شود (۳) 
محمد عبده به‌کمک ریاض پاشا توانست مورد عفو خدیو ! قرارگرفته 
دوباره خدمات دینی و فعالیتپای اجتماعی و اصلاحی خود را ازسرگیرد . 
این‌باراو را به‌نوشتن روزنامه* رسمی‌کشور بعنی ,الوقائع المصریه , 
گماشتند ! (سال ۱۲۹۷ هجری ) ۰ محمد عبده از این موقع استفاده کرد و 


ّ 


دوستانشن را به‌دور خود گرد آورد و به‌همکاری کسانی چون سعد زغلول و 
شیخ عبدالکریم سلمان و ابراهیم هلباوی و شیخ محمد خلیل و سید وفا به 
نگارش و ادارهء روزنامه سرگرم شد و البته سرد بیر روزنامه و بقول مصریبا 
تحت ال . خود وی بشمارمی‌آمد ‏ 

این‌دوران ۱۸ ماه بطول انجامید ودراین‌مدت محمد عبده مقالات 
دینی »!دبی »اجتما عی واصلاحی‌گوناگونی نگاشت ودرکنارگزارش رویدادهای 
جاری کشور » اخبار غبررسمی را نیز منعکس می‌کرد ! بعلاوه از تمام ادارات 
دولتی زمعاکته ققاقی خوا مت تا تصفیعات هویر 0 بهروزنابه وفابج تشربه 





(۱) از وطن دوستی‌این وزیر » درمجله عروه‌الوثقی تمجید شده . به‌مقاله* . 
رباض پاشا و السیاسه الانگلیزبه صفحه؟ ٩۴‏ ۲ نگاه کنید . 

(۲) این مجله را ,یعقوب صروف » و همکارانش در قاهره منتشر می‌کردند . 
(۳) ز عماء الاصلاح فی العصر الحدیث » صفحه؟ ٩۵‏ ۲ .۰ 





در محضر سید جمال‌الد ین ۵۵ 


اطلاع دهند و به خود حق داد تا برهرنابسامانی که در کشور روی مي‌دهد 
با در ادارات دولتی بدید می‌آمد اعتراض کند و به‌این وسیله کار اصلاحی 
وسیعی را در شئون کشور آغاز کرد و داثره* این عمل را به‌جائی رسانیدکه 
از کار وزارت داخله که زیر نظر مستقیم ریاض پاشا اداره می‌شد نیز ایسراد 
می‌گرفت (۱)! پیدا است که او خود را به نظام حاکم نفروخته بود بلکه از 
موقع مناسب سود می‌جست تا به‌اصلاح کار دین ودنیای مسلمانان بپردازد . 

مقالات محمد عبده در این دوران شامل نقدهاثی برکجرویپا و 
خرافات مذهبی و عادات نادرست اجتماعی بود . محمد عبده درخلال 
نوشته‌های خود تاکید می‌کردکه مصر باید از .نظام شور , برای اداره‌کشور 
پیروی‌کند و به نمایندگان مردم » حق اظهار نظر در امور جاری‌مملکت داده 
شسود 

بعلاوه شیخ » مقالات متعددی در نقد از ,فرهنگ مصر, نگاشت‌که 
موجب ایجاد ,مجلس آعلی » و عضویت وی در آن مجلس گردید ۲۳۱ . 


عنوان برخی از مقا ات محمن عبد ه از ابن قرار بود . 


و و2 وه سم ۳ 

حب‌الفقر اوسفه الغلاح ۱ دوستی فقر يا نادانی‌کشاورز 

وخامهُ الرْوة ‏ . بدفرجا می رشوه 

» ات القول واقل العمل ؟ چقدر سخن بسیار وعمل .اندک‌است ؟ 


حکم) لشريعَة فیتع دا لوْجاب حکم شریعت درباره*چند همسری‌مرد ان 
ال الیذع من نظارو الأوقاف باطل‌نمودن بدعتها از سوی بازرسی . 
العمومية اوقاف عمومی ۱ 
۱ ا هو لفقر الحقیقی فیالبلا د ؟ فقر حقیقی درشهپرها کدام است ؟ 
تائیرا لتعلیم فی‌الذ ین والعقیده ‏ تاثبر آموزش در دین و عقیده 


(۱) زعما* الاصلاح فی العصر الحدیث » صفحه* ۰۲۹۶ 
(۲) زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث » صفحهء ۲٩۶‏ . 





۵۶ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





العلم وتاثیره فیالا راده‌ وال ختیار دانش و تاثیر آن در اراده و اختیار 


الشوری و الا ستبداد شوری و خود کامکی 
الشوری و القا نون (۱) شوری و آئین 


واه سرگرم لاشهای مطبوعاتی بود که نهضت‌عرابی پاشا درمصر 
به‌ظپور پیوست و وضع دیگری برای محمد عبده پدید آمد . 


محمد عبده و قیام عرابی پاشا 

اینک باید دید عرابی‌پاشا که بود و چه کرد و شیخ محمد عبده‌در 
نهضت او چه موضع و جایگاهی داشت ؟ 

یکی از پژوهشگران معاصر در این زمینه می‌ نویسد * : ,احمد عرابی 
پاشا یکی از افسران قشون مصر بود که از خانواده‌ای فلاح برخاسته بود وبر 
اثر جذیه* فوقالعاده تخصی » در میان افسران مصری احترام و محبوبیّت 
فراوان‌داشت . درسال ۱۸۵۸ (۱۲۷۵ هجری ) اختلاف او با فرمانده‌چرکسی 
خود خسرویا شا , موجب محکومیت واخراج اوازارتش شد » ولی بعداسما عیل 
پاشا خدیو مصر » او را بخشید و رتبه‌اش را باز گرداند . 

در سال ۱۸۸۱ (۱۲۹۸ هجری ) رفقی پاشا وزیر جنگ که خود ترک 
بود روش تبعیض آمیزی به‌سود افسران بیگانه* قشون مصر در پیش گرفت و 
قانونی وضع کرد که به‌موجب آن » ارتقاء به مقامات عالی ارتشی به‌فارغ 
التحصیلان دانشگاه جنگ منحصر می‌شد . چون فارغ التحصیلا نآن‌دانشگاه 
افسران غیرمصری بودند قانون تنها به‌سود آنان در می‌آمد . بدینگونه 
انقلاب از نارضائی افسران آغاز شد . 


(۱) برای دیدن مقا لات شیخ به . تاریخ الاستاذالامام » جز* دوم از صفحه 
۴ به‌بعد نگاه کنید . 





قرف اسف فان ا اور ۱ ۵۷ 





روز شانزدهم ژانویه ۱۸۸۱ (۱۲۹۸ هجری) عده‌ای از افسران 
مصری در خانه* عرابی پاشا گرد آمدند و او را بهرهبری خود برگزیدند و 
ضمن بیانیه‌ای خواستار برکناری رفقی پاشا وزیر جنگ شدند . چون به این 
هدف رسیدند برخواستهای خود افزودند و به آن جنبه* سیاسی دادند . 
روز نهم سپتأمبر طی تظاهراتی در میدان عابدین » تشکیل مجلس مطی و 
استعفایریاض پاشاراخواستند .ریاض پاشااستعفا داد وشریف پاشانخست‌وزیر 
پیشین و یکی از هواخواهان مجلس ملی ۰ نخست وزیر شد » ولی کابینه* او 
نیز نتوانست برسرکار بماند . 

آنگاه محمود سامی البارودی سیاستمدار وشاعر معروف وازدوستان 
افسران انقلابی » به نخست وزیری معین شد . این امر احترام عرایی پاشا 
را بالا برد و لبون را در پیکارهای خود دلیرتر کرد . 

خدیو توفیق‌که از این تحول سخت به هراس افتاده بود » بارودی 
را برکنار کرد و وزیران تازه‌ای را به‌کار گماشت » ولی عرابی همراه افسرانو 
سربا زانش کاخ خدیو را محاصره کرد و از جانب مردم از او خواست که همه؛ 
وزیران را عزل کند » مجلس ملی را برپا دارد و شماره* نفرات ارتش را بسه 
هیجده هزار تن افزایش دهد . خدیو تسلیم‌اختیارکرد وشریف پاشا دوباره 
به نخست وزیری رسید و مجلس مطلی آغاز به کار کرد ۰ ولی در این هنگام 
انگلستان و فرانسه که پیروزی عرابی پاشا را خطری برای منافع خود در مصر 
می‌د بدند وارد معرکه شدند و در یادداشتی مشترک » پشتیبانی خود را از 
خدیو ولزوم رعایت اختیارات ناظران مالی ودولت را گوشزد کردند . مجلس 
مطی بدون اعتناء به‌اين تهدید .ضمن مذاکره درباره*بودجه » صلاحیت خودرا 
برای رسیدگی به آن اقلام از درآمد ملی که برای پرداخت دیون مصر کنار 
گذاشته نمی‌شد اعلام کرد . انگگستان و فرانسه ادعای مصر را رد کردند و 
شریف پاشا که پافشاری مجلس را در برابر دو قدرت » نادرست می‌دانست 
استعفا داد . بارودی دوباره به نخست وزیری رسید و این بار در کابینه او 





۵۸ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





عرابی پاشا وزیر جنگ شد . از آن پس. انکلستان شتابان وسائل مداخله؛ 
نظامی در مصر را فراهم ساخت . عرابی پاشا نیز دلیرانه ملت مصر را برای 
مقاومت دربرابرتهاجم » بسیج‌کرد . روزیا زدهم ژوئیه ۱۸۸۲ (۱۲۹۹هجری ) 
ناوگان انگلیس, اسکندریه رابمباران‌کرد وروزچهاردهم سپتامبر پس ازشکست 
نیروهای عرابی ازمپاجمان انکلیسی در تل الکبیر» عرابی دست ازمقاومت 
برداشت . خدیو که در جریان حمله* انگلیس» خود را رسعاً زیر حمایت آن 
دولت قرار داده بود » به اشاره انگلیس او را به سیلان تبعید کرد . ۱ 

باید دانست‌که وجود محمد عبده در نهضت عرابی پاشا ازعوامل 
مو*ثر بوده است » چنانکه دوستان و دشمنان او اعتراف دارند . 

اولاً شیخ » از راه نوشته‌ها و مقالات خود و نیز با حضور درمجالس 
گوناگون ».آذهان را آگاه کرد و مصریان را به لزوم اصلاح وضع سساسی 
کشور خود متوجه ساخت و همه اتفاق نظر دارندکه شخصیت او از بزرگترین 
و سرسختترین موجبات بیداری فرهنگی ۰ اجتماعی و عقلی مردم مصریشمار 
می‌رود ۰ 

ط نیا شیج بزرگوار . هرچند در آغاز کار با عرابی پاشا از هرحیث 
موافق نبود » به این حنی که اقدام به شدت عمل » و کوچک شمردن دشمن 
را به‌هیچوجه صحیح نمی‌دانست تا آنجاکه درمجالس عرابی پاشا و یارانش 
صریحاً با افراط آنها در این باره مخالفت می‌کرد . ولی همین که ملاحظه 
نمودکار ازکار می‌گذرد و داثره* انقلاب‌گسترش می‌یابد وسپاه انگلیس آهنگ 
اسکند ریه می‌کند » دست دردست عرابی پاشانهاد وبه‌همکاری با اوصمیمانه 
برخاست تا آنکه از زعمای انقلاب بشمار آمد و پس از شکست نهضت » سه 


ماه برای محاکمه به زندان رفت و سپس از مصر اخراج و تبعید گردید ! 


(۱) سیری در اند یشه* سیاسی عرب » نوشته آقای حمید عنایت » از صفحهء 
۵۰ تا ۰۱۲۲ ۱ 








اگر نگوشيم که درهرشکستی اشتباهی نافذوموتر است » بایدپذیرفت 
که بسیاری ازشکستهپا » مشمول ابن‌قانون‌اند نا عبده » شکست 
نهضت عرابی پاشا یکی از همین نمونه شکستها بوده است 

شیخ »هرچند عرابی پاشا را مردی پاک نیت‌می‌شمردولی به‌شا یستگی 
او برای رهبری انقلاب مصر » اعتراض داشت و معتقد بود که : ,عرابی‌پاشا 
در سخن گفتن با شهامت و در رزمندگی ناتوان است ! وبیش از آنکه به‌حکم 
عقل تن در دهد تحت تاثیر آرزوها وخیالات » داوری می‌کند )1( « وپیش 
از وقوع نهضت ؛ , مکرر گفته بود که : ,شبوهء انقلاب نظامی عرابی پاشا » 
صجی بوست * اوبا روش خود (بدون اینکه بخواهد ) مصر را دردامان‌بیگانه 
افکنده و قدرت و نفوذ:اجانب را در این‌کشور توسعه می‌دهد (۱۳ ,۰ 

علاوه براین » شیخ بااین‌کار که : انقلاب مصر به‌دست ارتش‌صورت 
پذیرد » اساسا موافق نبود » بلکه پیش از انقلاب و بیش از هرچیز » به‌یسک 
تحول نیرومند فرهنگی وتربیتی واجتماعی درمصر عقیده داشت . وبه‌همین 
جهت خدمات و تلاشهای خود را به‌این راه اختصاص داده بود . 

شیخ محمد عبده » ستقد بود که اگر شیوه جمال الدین (البته با 
حزم و احتیاط!) در مصر عملی می‌شد » زیر بنای استواری از یک نهضت 
پیگیر و موْثر» پدید می‌آمد . و از این راه مردم مصر به‌حکومت دلخواه 
اسلامی خود نائل می‌گشتند . 

عقاد » حکایت می‌کند یکی از رجال ازهر که در کار تدریس ۳ 
محمد عبده همکار بود وضمنا ازشاگردان سید, جمالالدین نیزبشمار می مد 
روزی ازشیخ پرسید : ,اگر جمال الدین درمصر بود » تنم 
در مخالفت با روش گروه عرابی پاشا می‌کردی ؟» 


(۱) زعماء الاصلاح فی العصر الحد یث » صفحه؟ ۰.۳۵۳ 
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شیخ پاسخ داد : ,چنانچه سید جمال الدین در اینجا بود اساسا 
نهضت عرابی پاشا پیش نمی‌آمد و هیچکس نیاز به آن پیدا نمی‌کرد » زیرا 
سید به‌تنهاگی ازهمه* اين امور کفایت می‌نمود ! آنگاه به این بیت ازمتنبی 
تمثل جست که می‌گوید : 
ق ین تیه الکبیوق فی‌جیش "ون لاه انسا(۱۱۱, 
یعنی . او ازبزرگی نفس» یک‌تنه سپاهی بود » هرچند گمان می‌رفت 
که انسانی بیش نیست ! 





(۱) عبقری الاصلاح و التعلیم » صفحه* ۱۱۸ و ۰۱۱٩‏ 


فصل سوم 


به‌همراه جمال الدین در غرب 
شیخ محمد عبده وقتی که ازمصر تبعید شد ۳۳ سال داشت (۱۲۹۹ 
هجری ) نزدیک یکسال دربیروت بسر برد و در این مدت با استادش جمال 
الدین مکاتبه داشت . استاد» شاگرد خود راکه اینک دانشمندی‌ممت-از و 
برجسته بود د عوت‌کرد تا در پاریس به‌او بپیوندد و محمد عبده » پس ازچبهار 
سال دوری از جمال الدین به‌دیدار او شتافت و به‌وی ملحق گردید ! 
بازگو کردن شوق دیدار استاد در آن شراثط عجیب که محمد عبده 
و جمال الدین داشتند برای ما مقدور نیست و آنچه در توانائی ما ودرخور 
خوانندگان است‌گفتن این نکته می‌با شذ .که این دو مرد بزرگ پس از دیدار 
یکدیگر چه تصمیمی گرفتند و به چه کار شایسته‌ای دست زدند . 
جمال الذ ین و محمد عبده به‌کاری پرداختند که بیش از پیش شرق 
اسلامی را تکان داد و نیروی استعمار را به هراس افکند ! این‌کار ؛ انتشار 
مجله‌ای بنام : ,العْووة الوثقن ,الصا مٌ لها , بود که از اين آیه شریفه : 
من یر بالطاغوب و یومن باللو فقرانتشنک بالعروة الَوفی. 
لَنوصامٌ آها (البقره /۲۵۶) . 
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مدیر الشیاسة : جمال الدین ال فغانی الحسینی 

و از سوی دیگر این جمله : المحر ال ول » الشیخٌ محمد عبده . 
به‌چشم می خورد و چنانکه گفته‌اند روح معانی از جمال الدین و نگارش و 
تفصیل آن از شیخ محمد عبده بود . 


مقالات عروه الوثقی 
فهرست برخی از مقالات این مجله به‌شرح و یت ۱ 
الجنسیّة وال يانة الاسلا مه نژاد و آ کین اسلام 
ماضی الامَة وحاضرها وعلاج عللها گذشته و حال این امت و درمان 
بیماریهای آن 
النصرانیّه و الا سلا م واهلهما نصرانیت واسلام وپیروان آن‌دو 


اتحطاء)لمسلمین ومگونیم وسبب لگ انحطا طو عدم تحرک مسلمانان وسب ب‌آن 
سبات من له حق وحرک من حقله! سکوناهل‌حقوجنبش‌اهل باطل 


القضاء والقدر قضاء وقدر 

الوحدة الا سل يد وحدت اسلامی 

الوحدة والسیاد ة »اوالوفاق‌والغلب یگانگی‌وسروری یأسازش وپیروزی 
الا وسلطة الحاکم المستبد امت و تسلط حاکم مستبد 


د عوةالفرس‌الی)لاتحاد مع‌الافغان دعوت مردم‌ایران به‌اتحاد با افغان 


(۱) پس هرکس طاغوت راانکارکند وبه‌خداایمان‌آورد » بی‌شک به دستاویز 
مطمغنی که نأاگسستنی می‌با شد » چنگ زده است . 

(۲) مجموعه؛مقا ات عروه الوثقی ۲ بصورت کتابی در ببروت به‌چاپ ر سید ه 
و ما در اینجا از کتأب مزبور سود جسته‌ایم . 
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سنن الله فیالا مم و تطبیق) سنتهای اللپی در میان امم وتطبیق 
علی المسلمین سنن مزبور با وضع مسلمین 


ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا ‏ مانندکسانی نباشیدکه پراکنده‌شدند 
من بعد ما جاثهم البینات واولتک ویس از اینکه دلائل روشن برای‌ایشان 
لهم عذاب عظیم آمد وآنها بایکد یگر اختلاف‌کردند و 
شدای فطل غراف وانت: 
(آیه ۱۰۵ از آل‌عمران) 


الجبن تسرس 

زلزال الا نکلیز فی السودان تزلزل انگلیس در سودان 

سیاسه انکلترا فی الشرق سیاست انگلیس در خاور 
اضطراب سیاسه انکلترا فی مصر پریشانی سیاست انگلیس در مصر 
برلمان انگلتر پارلمان انگلیس 

خرطوم خرطوم 

مقاصد انکلترا فی مصر هدفهای انگلیس در مصر 

جلا د ستون گلاد ستون (نخست وزیر انگلیس) 
الد وله العثما نثه دولت عثمانی 


امانیانکلترا فی‌ حرکا ت‌محمد) حمد آرزوهایانگگیس در جنبشهای محمد 


انکلترا و الجیش انلیس و ارتش 
الا نجلیز و الا سلا م انلیس و اسلام 


هذذهرجال‌انکلیز وافگارهم این‌رجال‌انگلیس‌واین‌اندیشه‌های‌ایشان‌است 
تعظیم توفیق با شالنورث بروک بزرگداشت توفیق پاشا از نورث بروک 
کید ال نجلیز فی مصر کر که اگوی زر نف 

ترکیا ترکیه 
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الصحف المپند یه روزنا مه‌های هندی 
برهمن | هور برهمن لاهور 


منع العروه الوثقی فی مصر وهند ‏ جلوگیری ازمجله* عروه‌الوثقی در مصرو 
فرض غرامه علی قوا ها ؛ هند ومقررنمودن‌جریمه‌برخونند گانش 


چنانکه ملاحظه می‌شود مقالات فوقالذکر لبه* تبز خود را متوجه 
سیاست استعماری انگلیس در کشورهای اسلامی نموده و مسلمانان را در 
سرزمینهای گوناگون به‌وحدت و یکپارچگی و بیداری و مبارزه با استبداد 
فراخوانده است . 

این معا لاتبا قلی شون کار یافته کهبا تفتان ناسمه 
عبده در مجله؟ ,الوقایع المصریه , تفاوت دارد ! در آن نوشته‌ها » شیخ در 
۳۳ که با حزم ودوراندیشی به‌اصلاح اندیشه‌های مردم وضا یعات 
دولتی می‌پردازد » تجلی کرده است » درحالی‌که مقالات مجله* ,العروه - 
الوثقی, او را مصلحی انقلابی نشان می‌دهد که با حرارت و گرمی بسیا 
امت اسلامی‌را به‌ییداری واتحاد وجنبش دعوت می‌کند تا برخبزند و وا 
فاسد جاریرا برهم‌زنند وبااستبداد داخلی و خارجی تا آنجا که می‌توانند 
مبارزه کنند ! 

علت این تفاوت قلم و اخستلاف رویه‌ای که در نوشته‌های شیخ 
محمد عبدهد یدهمی شود واضح‌است ! شیخ دراروپا تحت تأثیر روج __ 
وآتشین سیدجمال‌الدین قرارمی‌گرفته ومقاصد سید » به‌زبان و قلم او 
فد ین ولی چون به‌تنها ثی بازمی‌گشته خوی‌اصلی خود را که س 
همراه با حزم و دوراندیشی , از ممیزات آن بود »:بازمی‌یافته است ؛ 

هرکس که در زندگی شیخ محمد عبده تحقیق کند درمی‌یابد که او 
بیشتر مردی مصلح بوده » و کمتر انقلابی » و بعکس در جمال‌الدین خنوی 
انقلابی‌بودن غلبه داشته است ! 


! 


به‌همراه سیدجمال‌الدين در غرب ۶۵ 


سفر به‌لندن و مذاکره با وزیر جنگ . 

بزودی مجله* العروة الوثقی » برای انتشار خود در سرزمینهای 
گوناگون اسلامی » نمایندگانی یافت و آنها را بطور پنهانی بسوی کشورهای 
مسلمان گسیل داشت و شیخ محمد عبده نیز از سوی مجله » مخفیانه به مصر 
و تونس فرستاده شد تا زمینه* انتشار مجله را در این‌دو سرزمین فراهم 
آورد . )1( 

در این روزگار . شخصی بنام محمد احمد در سودان به‌ادععنای 
مهدویت برخاسته بود و با ایادی انگلیس در سودان سخت مبارزه می‌کرد . 
شیخ محمد عبده به‌د عوت برخی از سیاستمداران انگلیسی و با صلاحسدید 
سید جمال الدین » به ,لندن » مسافرت‌کرد . ظاهرا انگلیسیپا می‌خواستند 
که آا وی عییدو طا موه کون منت أم آنفاوهکنیه ۱۲۱ وی اجتانگه 


گفته‌اند محمد احمد به‌جمال‌الدین ارادت می‌ورز ید ۵ است , اما هدف محمد 


(۱) زعما* الاصلاح فی‌العصرالحدیث » صفحه* ۸۵ . 
(۲ ) در تفسیر المنارآمده زمانی که شیخ محمد عبده در لندن حضور داشت 
انگیسپپا نظراو را درباره*فرستادن ,هاکس, به‌سودان برای جنگ با محمد 
احمد و سرکوبی نهضت او خواستند » شیخ پاسخ داد . این‌کار به شکست شما 
می‌انجا مد وموفق نخواهید شد . پس از مدتی‌که شیخ عبده از اروپا به‌بیروت 
بازگشت خبرقتل هاکس وشکست جبپه"او بوسیلهء‌جراگد دردنیا منعکس‌شد. 

شبخ نظرگذ شته* خود را با نامه‌ای که‌ارسال داشت به‌یکی از وزرای انگلیس 
یا دآورشد . وزیر مزبورپاسخ داد : ما قبلا" متوجه بودیم که آنچه‌شم می‌گفتید 
معقول و صحیح است ولی همین‌که سیاست در مسئله‌ای تصمیم گرفت وآن را 
شروع‌کرد امضاء آن لازم می‌گردد و نقض و بازگشت از امر مزبور هرچندخطا 

باشد ممتنع است ! ! (تفسیر المنار » جز* ۰۴ صفحه*۲۰۶) ۰ 
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عبده از سفر خود به انگلستان آن بود که مقاصد مصریپا و سودانیها را به 
پارلمان و مطبوعات انگلیس ابلاغ کند تا شاید آنها در طرز رفتار خود بسا 
این دو کشور تجدید نظر نمایند و راه دیگری را پیش گیرند . 

بعلاوه » مقالات عروة الوثقی نیز یکی ازموجبات دعوت انگلیسیپا 
از سید به لندن بود » به این عنی که چون سیاسیون انگلیس» حملات تند 
مجله را برضد سیاست انگلستان درشرق اسلامی ملاحظه‌کردند به‌این‌اند يشه 
افتادند که شاید بتوانند با کسانی‌که در کار آن موثرند کنار آیند و آنها را 
راضی کنند | ! این بود که از سئّد جمال الدین دعوت کردند تا به لسدن 
مسافرت‌کند و سید نیزکه به شیخ محمد عبده از لحاظ علم و فراست و عقل 
و تدبیر و آشناثی دقیق با اوضاع مصر . کانلا اعتماد داشت » او را بسرای 
ملاقات با سیاستمداران انگلیسی برگزید و بسوی آن‌کشور فرستاد . 

شیخ محمد عبده در انگلیس با رجال گوناگون سیاست از انقلاب 
عرابی پاشا ودخالتهای ناروای انگلستان وفرانسه درکار مصر وبد بینی‌مردم 
نسبت به انگلیس سخن گفت و بافشاری کرد که اگر انکلستان » روبه*سیاسی 
خود را در مصر و سودان تفییر ندهد » با فرجام نیکی روبرو نخواهدشد . 

بخشی از مذاکرات شبخ محمد عبده با لردهرتنکتون وزیر جنگ 
انگلیس» ضمن مقاله* پرشوری در عروة الوثقی منعکس شده ! در آن مقاله ؛ 
که تحت عنوان: بهواء رجا الاتجیز» و هذهاقلهم ام آمده» سید 
جمال الدین می‌گوید . ۱ 

,۰۰ .لردهرتنکتون » وزیرجنگ انگلیس پرسید : آیا مصریهاراضق 
نیستندکه با امنیّت وآسودگی » زیرسلطه انگلستان بسربرند ؟! وآیاحکومت 
اه کیت کاس مات بات با ها فلا باها اس دانته۱ 
شیخ (نویسنده* روزنامه* ما ) پاسخ داد : هرگز ! مصریها » قومی عرب ( با 
تمام ویژگیهای‌عربی واز جمله علاقه به‌عدم مداخله غیرعرب درکارشان !) 
هستند و همگی جزاندکی - مسلمانند و همان‌گونه که در میان انگلیسیما 





به‌همراه سبدجمال‌الدین در غرب ِ 


وطن دوستانی وجود دارد » درمیان ایشان نیزکسانی هستند که سرزمینهای 
خود را دوست دارند وبخاطر آدی از آنان اين تمایل راه نمی‌یابد که .در 
برابر سلطه‌کسانی‌که با دین و نژاد آنها بیگانه‌اند » خضوع و فروتنی کنند ! 
و درست نیست که حضرت لرد ! با آگاهی از طبایع | من چنین تصور کنندکه 
در مردم-مصر این تمایل وجود دارد ! 

وزبر (جنگ ) گفت : آبا شما قبول ندارید که جپالت و بی‌سوادی 
در سرزمینهای مصر عمومیت دارد ؟ و توده* مردم » میان فرمانده بیگانه و 
فرمانده وطنی فرقی نمی‌گذارند ! ! و اینکه گفتید مصریان از تسلط اجانسب 
نفرت دارند » این روحبه درملتهاثی است‌که تهذ یب و تربیت شده‌اند!. 
دراین‌جا شیخ را سخت خشم گرفت » خشمی که شایسته* هرفرد مسلمانی‌است 
که در آدای وظایف دینی و حقوق شرعی سستی روا نمی‌دارد و پاسخ داد . 

«اولا" نفرت ازحکومت بیگانه ونیذ یرفتن سلطه او » ازجملفحالاتی 
است‌که در طبیعت بشر به‌ود یعه نهاده شده ونیاز به‌درس و مطالعه ندارد ! 
و مولود شعور انسانی است‌که در وحشی‌ترین امتپا نیزبا قوت ظپورنموده | 
مانند قبائل زولو که فرا موش نکرده‌اید در دفاع از وطنشان شما را چگونه به 
زحمت افکندند ! 

ثانیاً مسلمانان در هرسرزمینی که باشند و برهردرجه‌ای که بتوان 
آنها را یافت » به آن مرتبه از نادانی که وزیر تصور می‌کند نمی‌رسند ! زیرا 
بی‌سوادان منلمین و نیس زآنهائی‌که نمی‌توانند بنویسند ولی‌می‌خوانند ,نیز 
سمولا"علم به ضروریات دین را از دست نمی‌دهند و از جمله » آشکارترین 
وبارزترین ضروریات دینی نزدایشان آن است‌که مطیع مخالفین خودنبا شند 

وک قطبه‌های خیجه ۱۱۱ واندراهای واعطای ساعت: آتواقی 





)۱( شیخ بزرگوار در اینجا به آهمیت «نماز جععه ,, در بیداری تود ۵* مزت عم 
اشاره کرده و چه اشاره پرسناگی ؟! افسوس که این ءوظیفه* عظیم | با 
۱ ثی : ؛ افسوس که این وظیفه تم 








هست که لااقل جانشین علومات ابتدائی می‌شود و تمام اندرزهای دینی. که 
آنان فرا می‌گیرند ایشان را ازخضوع دربرابر مخالفان دین برحذر می‌دارد 
واحساسات شریف انسانی را در آنها پدید می‌آورد . بدان‌گونه که با وجود 
احساسات مزبور » از سایر امم (در حیثیات انسانی ) عقب نمانند . بویژه 
مصریان » که به‌زبان عریی سخن می‌گویند ۲۱ و دقایقی را که در این زبان 
نهاده شده می‌فهمند و زبان عربی » زبان دین ایشان است . 

ثالثا از زمان محمد علی » علوم و فنون جدید در سرزمین مصر 
انتشار یافته چنانکه در شپرهای اروپا موجود است و هرمصری به‌اندازه" 
خودش نصیبی ازآنها گرفته وهیچ دهکده‌ای از دهکده‌های‌کوچک مصرخالی 
از کسانی که می‌توانند بخوانند و بنویسند » نیست و روزنامه‌های عرسی » 
اخبار عمومی را به ایشان می‌رسانند و کسانی‌که روزنامه نمی‌خوانند اخبار 
۱ 


را از دیگران که می‌خوانند » جویا می‌شوند و از این راه وطن دوستی را بر 





4 نص قرآن (یا لین آمنوااذا نویری لملوة ین یوم الْجَمَوفا سوا 
رالنی ذکراله و درا الم ذلکم لک انش نون سوره‌الجسه/٩)‏ و 
احادیث صریح نبوی ص از از قبیل : (ای الک عََیْکُم الجةّ فریضةّواجبة 
الی یوم القیِعَة - وساغلالشیعه چاپ سنگی مجلّد ۱ ص ۴۶۵) در محبط ما 
مانند بسیاری از فرالض و سنن اسلامی دیگر تقریباً متروک وغرا موش شده 
است . 
(۱) شیخ » » زبان عربی را در نزدیک شدن به‌حقایق دین 7 دور 
شدن از عوامل ضد دبنی و انتعماری » سخت مْثر می‌شمارد و حتً چنان 
است‌که او بیان‌داشته وکسانی‌که اصراردارند همه*واژه‌های 9 از 
زبان‌پارسی جداکنند وبقول‌خود شان‌پارسی‌را بپالایند ! وسلمانان این 
سرزمین را از زبان دینی خود دور کنند , شک نیست که دانسته با ندانسته 


به‌مردم این سرزمین خیانت می‌کنند . 


به‌همراه سیدجمال‌الدین در غرب ۸ 





شعور طبیعی و اطاعت دینی می‌افزاینه ۰۰,۴۱۱" 





(۱) برای آشنائی با طرز نگارش عروة الوثقی » مناسب می‌دانم متن عربی 
مقاله* مزبور را ذیلا بیاورم . 

»۰ سال اللورد هرتنکتون وزیر الحربیه الانجلیزیه ۰ الایرضی 
المصریون آن‌یکونوا فی‌امن وراحه تحت سلطه الحکومه الانجلیزیه والابرون 
حکومتنا خبرا لهم من حکومه الاتراک و فلان پاشا و فلان پاشا؟. فاجساب 
الشیخ (محرر جریدتنا) : کلا؛ ان المصریین قوم عرب و کلهم مسلمون 

,الاقلیلا» و فیهم من محبی اوطانهم مثل ما فی‌الشعب‌الانجلیزی » فلا بخطر 

ببال آحد منهم المیل الی الخضوع لسلطه من یخالفه فی‌الد ین و الجنس, 
ولایصح لحضره اللورد و هو علق علم بطبائم الامم آن یتصور هذا المیسل 
فی المصریِّن . فقال الوزیر : هل تنکرأ الجهالةً عامّهُ فی اقطار مصر و آن 
الکافه لاتفرق بین الحاکم الاجنبی و الحاکم الوطنی؟ ! و ان ما ذکرته من 
النفره من سلطه الاجانب انما یکون فی الامم المپذبه. .. فاحتد الشیخ 
حده تلیق بسلم لایتهاون فی‌ادا* ما فرضه الدین و اوجبه حقوق الشریعه. 
و قال : 

اولً ان النفره من ولایه الأجنبی و نبذ الطبع لسلطته ۰ مقّا اودع 
فی‌فطره البشریّه ولیس بمحتاج للدرس و المطالعه . و هوشعور انسانی‌ظهوت 
قوته فی‌آشدالامم توحشاً کقبائل الزولو الذین تنسوا ما کابد تموه منهم فی 
الدفاع عن اوطانهم ! ۱ 

و تانیاً آن السلمین مهما کانوا و علي ای درجه و جد والایصلون 
من‌الجهل الی الدرجه التی بتصورهاالوزیر » فان‌الامییّن منهم ومن‌یقراون 
ولایکتبون ۰ لایفوتهم العلم بضروریّات آلدین . و من اجلاها و من آظپرها 
عندهم الایدینوا لمخالفیپم فیه . وان لهم فی‌الخطب الجسیه و واعظر 





۷ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





شیخ محمد عبده » با همه* قدرت استدلال راه به جائی نیافت و 
ازتلاش خود ظاهراً نتیجه‌ای نگرفت و با ناامیدی به‌پاریس بازگشت و به‌کار 
انتشار مجله* عروة الوثقی و همکاری با جمال الدین سرگرم شد . 

مجله* عروه الوثقی درمدت ۱۸ ماه که از عمرش گذ شته بود سخت 
درمیان مسلمانان جالب و موثر افتاد تاآنجا که سیاستهای گوناگون » دیگر 
بطور جدی احساس خطرکردند و حکومت مصر و هند (که تحت نفوذ دولت 
انگلیس قرار داشتند ) ورود مجله را به‌داخل کشور» بشدت ممنوع نمودند! 
حتی روزنامه* رسمی مصر اعلام داشت که نزد هرکس نسخه‌ای از اين مجله 
پیدا شود از ۵ تا ۲۵ جینهات مصری جریمه خواهد شد (۱۲۱ ! 


من‌التصاتح الدینیه بحذرهم من‌الخضوع لمن لابوافقهم ویحدث فیهم من 

۰ ۱ 

الاحساسات الشریفه الانسانیه ما لاینحطون معه عن سائر الامم خصوصاً 

المصرییٌن الذ ین بنطقون باللسان العربی ویفهمون دقائق ما اودع فی‌ذلک 

وئالثا ان ارض مصر من زمن محمد علی قدانتشرت فیپا العلوم و 

الاداب الجدیده علی‌نحوما هوموجود فی‌بلاد آروبا واخذ کل مصريي نصیاً 

منها علی قدره» و لاتخلوقریه من‌القری الصغیره من آن یکون فینها قارگون 

کاتبون » و الاخبار العمومیه توصلها الیهم الجرائد العربیه . و من لم یقرا 

بستنبی الاخبار من القارئین فبپذا اضافوا الی الشعور الطبیعی و التقلید 
الدینی 6 شمه وه ۰ "1 

العروةالوثقی » چاپ‌بیروت »صفحه* ه ه ۴و ۴۰۱ 

(۱) مقد مه" مجله* عروة الوثقی » چاپ بیروت » مقاله* شیخ مصطفی عبد - 

الرزاق » صفحه ۲۴ و ۲۵. 





به‌همراه سیدجمال‌الدین در فرب 





و سرانجام روزنامه بعلت تضییقات گوناگون به‌کلی تعطیل گردید ا 

جمال الدین‌که نمی‌توانست بیکاربنشیند وهرگز آرام وقرارنداشت 
راه ایران را در پیش‌گرفت و از اين مرحله » محمد عبده از استاد خود جدا 
گردید و به‌بیروت بازگشت . (سال ۱۳۰۲ هجری ) ازاین پس تا پایان عمر . 
این دو مرد بزرگ نتوانستند یکدیگر را ملاقات کنند . 


جنبشهای علمی و اصلاحی در بیروت 

محمد عبده چون از رفتن به‌مصر ممنوع بود در بیروت رحل‌اقامت 
افکند . درآنجا شیخ ازجنبشهای سیاسی باز ایستادو به‌کار تعلیم و تربیبت 
پرداخت و اصلاحات دینی و ادبی و دوباره از سرگرفت . 

یکسال پس از اقامت او در بیروت یعنی در سال ۱۳۰۳ هجری ؛ 
رساله‌ای از شیخ محمد عبده به‌طیع رسید . این رساله» یله شفک 
جمال الدین اسد آبا دی در رد د طبیعیون و ما دیون به‌پارسی نگارش یافشه 
بود (و به‌رساله؟ ,نیچریه» شهرت دارد ) محمد عبده به‌دستیاری ابوتراب 
افغانی که با زبان پارسی آشناثی داشت آن رساله را به عربی برگرداند و 
تحت عنوان : «رساله فی ابطال مذهب الدّهرییی و بیان مفا دهم ولثبات 
ای ات اما الم نيق و الکفرٌ فا العمران , رساله مزبور را منتشر 
ساخت (۱). 





(۱) در صفحه اول رساله چنین آمده است : من تا لت حضرء الامام 


الشپیر من السیدٍ جمال الد بن الحسینی الافغانی تفع اللهٌ بعلوممه » 
تام ال ار نی اللهة لته الاستاد سع ‏ ی تن 


سنَهٌ ۰۱۳۰۳ 





۷۲ شیخ محمد. عبده » مصلح بزرگ مصر 





در همین ایام » شیخ به‌کار جالب دیگری دست زد و آن نوشتن 
شرحی برنپجالبلاغه , بود » بعلاوه بر,مقامات بدیع الزمان , نیز شرحی 
نگاشت . 

شرح نپجالبلاغه محمد عبده » هرچندمانند شرح ,ابن‌ابیالحدید 
معتزلی » بر نهج البلاغه » مبسوط و مفصل نیست و در آ ن» جانب ایجاز و 
اختصار رعایت شده ولی پخته و متين وگیرا است . 

شیخ در مقد مه* کتاب با فروننی می‌نویسد . 

بانی اعد عدتعلیقی هذ) 3 مرح فی داد الثروم وا کر کت پابیت 
الکتب » و نها هو راز ینیج البلا مق . .. وزج وآن یکون فیما وَضُعت من 
ی من آهل هذ) الرمان » فقدر آیتیم آیتبم قیام علطی 
طریق الب (۱).. 

بعنی ۰ «من این تعلیق راکه برنهج البلاغه آورده‌ام درشمارشروح 
نمی‌شمارم و بعنوان کتابی در میان کتابها یاد نمی‌کنم . این کتاب تنل 
روشی برای ( فهم ) نهج البلاغه است ۰.. و امیدوارم در بیان کوتاهی که 
(در برابر کلمات آن ) نهاده‌ام برای جوانان این روزگار فایده‌ای باشد » که 
ایشان را می‌بینم برطریق طلب ابستادهاند ,.. 

چنانکه ازشبوه* کارشیخ فپمیده می‌شود ۰ توجه واهتمام‌اوبرتوضیح 
نهج البلاغه» بیشتر از جهت ادبی بوده نه به‌لحاظ فلسفی و کلامی ! شیخ 
آرزومند بوده که زبان جوانان و نسل تازه* عرب » از نثر قوی و پره‌خز وبا 
شکوه نهجالبلاغه تأتتر پذیرد و نوپردازان » آنان را نفریبند » به‌همین 
ملاحظه » از ورود در مباحث فلسفی با کلامی صرفنظر نموده و بیشتسر به 
توضیح لغات و حل عبارات کتاب پرداخته است » چنانکه شرح او برمقامات 





)۱ مقد مه* شرح محمد عبد ۵ بر نهج البلاغه » چاپ ببروت » صفحه؟ ۰.۵ 


به‌همراه سیدجمال‌الدین در غرب ۷۳ 


بدیع الزمان, که یک کتاب ادبی » بشمار می‌آید نیز به‌همین منظور انجام 
پذبرفته است . 

در حقیقت برای زنده نگاهداشتن زبان و پاسداری آن از تحریف 
و تضییع » باید از متون‌کهن بهره گرفت و بویژه در زبان عربی متونی‌یافت 
می‌شود که از حیث استحکام الفاظ و قدرت ترکیب و عمق معانی » فوق‌العاده 
است وپیوند بااین متنها » زبان را ازخط مشی اصلی خود منحرف نمی‌سازد . 
و ساختن واژه‌ها و ترکیبات تازه در صورت لزوم » برمبنای استخوان بندی 
قدیم انجام می‌پذ برد و در نتیجه زبان » پیوند خود را با گذشته‌اش قطع 
نمی‌کند و هرج و مرجی که در برخی از زبانها به دست نویردازان بوجود 
آمده» صورت نخواهد پذبرفت . 

از این رو شیخ بزرگوار برای اینکه خدمتی به زیان عرب که زبان 
دین مسلمین و تیز زبان فرهنگ بسیاری از مسلمانان است کرده باشد »روی 
به نج البلاغه می‌آورد و می‌نویسد.. ۱ 

لیس فیآهل هذه اللْغو ال قایِل کلام الامام علی بنآبیطالب 

هو آرّق الا مولع کلام الله تعالی و کلام تیم لاله یو و 
آله و سَلْمْ واغرَرّه مادَةٌ و وه الوا أَجْتةلجلافل المعانی ۳۳۹1 
الخایبییتدادس الا و لقایعیق ‏ فی ادج آمر اقیها آن یلو هدذ) 
الکتاب هم محفوظهم (۱ 

یعنی ۰ .در میا یی ای مایت » کسی نیستو 
مگر آنکه اعتراف دارد سخن امام علی بن ابیطالب (ع ) بلیغ ترین سخنان 
بعد از کلام خدای تعالی و گفتار پیامبرش (ص) است و مایه* سخن اوازهمه 


افزونتر » و اسلوب گفتارش از همه والاتر » و در فراهم آوردن سانی بزرگ » 





(۱) صفحه؟ ۶ از مقدمه* شرح نهج البلاغه 





۷۴ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





سخن اوجاستر ازهرگفتاری است . پس. آنان‌که جویای واژه‌های گرانبپایند 
و مشتساقند که از نردبان ادب » پله پله بالا روند » شایسته است در حفظ 
این‌کتاب بیش از هرچیز همت گمارند . , 

مزب فایلا یت رم خر سم سکن از ای زانتیار 
کافی برخورداراست (۱ » زیرا شیخ در این شرح به هیچیک ازاین‌دو دسته 
نتاخته و از هیچکدام نیز جانبداری نکرده » مگر به‌همان اندازه که در متن 
نهج البلاغه آمده است ! 

علاوه براین » شیخ در دو مسجد از مساجد بیروت مجلس ,تفسیر 
قرآن کریم , دائر نمود و روش و اسلوب تفسیر وی در اين مجالس» همان 
شیوه‌ای بودکه بعدها در قاهره معمول داشت . بعنی‌خودرابه‌پبروی‌ازتفسیر 
مفشر و رأی خاصی مقید نمی‌نمود بلکه درباره* هرآیه » به اجتهاد شخصی 
ی ی اب سس ی وه ری و 
و به‌ملاحظه* آیه‌ای‌که مورد بحث بود » در زمینه* احوال و عقاید مسلمانان 
سخن می‌گفت و به‌نقد و اصلاح اند یشه‌های ایشان می‌پرداخت . 

شیخ » پس ازآنکه همسر اولش وفات یافت » در بیروت ازدواج‌گرد. 
در همین اوقات برای تدریس در ,مد رسه*سلطانیه , دعوت شد و به اصلاح 
برنامه* درسی آنجا همت گماشت و موجبات ترقی مدرسه* مذکور را فراهم 
آورد بطوریکه آنجا را از صورت مدارس عادی خارج کرد وبه‌مدرسه*عالی 


(۱ علاوه برشرح نهج البلاغه دوکتاب دیگر به‌شیخ محمد عبده نسبت داده 
شد ه‌که با سخنان مروی ازا میرالمومنین علی علیه السلام پبوند دارد ونشان 
دهنده* کشش و علاقه* شیخ به مولای متقیان و آثار آن حضرت است یکی : 
کلمات الا ما م , و دیگر بامقتتتین السیاسه ام که در شرح عمید نامه علی علیه 
السلام به مالک اشتر نخعی رضی الله عنه نوشته شده است . 





به‌همراه سیدجمال‌الدین در غرب 





تبد بلش نمود . 

شیخ بیشتراوقات خودرا به‌تدریس درمدرسه سلطانیه می‌گذرانید 
و در آنجا درس توحید و منطق و بلاغت و فقه و تاریخ اسلامی را به عهده 
کرفت . از جمله آثاری که در این دوران » برشاگردانش املا کرد و بعدها در 
مصر آن‌را تهذ یب‌نموده به‌چاپ رساند » یکی "رسالة التوحید » بود و دیگر» 
شرح .البصائر النصیرته , در فن منطق . 


رسالة التوحید و شرح البصائر: 

رساله‌التوحید » کتاب‌برجسته وارزنده‌ای است که شیخ درشناخت 
خداوندو حرفت نبوت واهمیّت و حقانیّت آئین اسلام » نگاشته و با روش 
جالبی از سائل مزبور بحث گردهاست . 

درمقد مه* رساله » تاریخچه‌ای تحلیلی و بسیار ارزنده از علم کلام 
و تطور آن در میان مسلمین آورده است ۰ رشید رضاً یکی از برجسته‌ترین 
شاگردان شیخ در دیباچه‌ای که بر این کتاب نوشته» می‌گوید : 

۱ ,لازم نمی‌بینم در بیان اهمیت این رساله یادآور شوم که , علم 
عقائد , با انتشار آن در مصر ترقی کرد و مُْلْف در جامع آزهر این رسالسه 
را تدریس نمود » وعلهای هند آن را به‌لفت آردو ترجمه‌کرد ندتا دردانشگاه 
علیکره کتاب را تدریس کنند . هم اکنون نیز در ازهر و سایر دانشکده‌های 
دینی تدریس می‌شود » و برخی ازمستشرقان آن را به فرانسه ترجمه کرده و 
به طبع آن همت گماردند . علمای نواحی مختلف که برآن آگاهی یافتنداز 


موّلف تمجیدکردند و به نظم و نثر او را ستود ند » چندانکه ستایش ایشان 


ف 


چند برابر از حجم کتاب افزون شد ! برخی از علمای مسیحی براین کتاب 
تقریظ نگاشتند ۰ برخی از آزاد اندیشان سیحی ۰ نسخه‌هاغی از کتاب را 
خریده به رایگان تقسیم کردند » و برخی دیگر اظهار داشتند کسه اگر 
محتوای این رساله » همان آئین اسلام باشد » ما نخستین کسانی هستیم که 





۷۶ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





در اسلام داخل مي‌شویم ! اما اين حکمت شیخ محمد عبده است (۱) اکهب 
به‌فضل و بلندی مقام او ایمان داریم (۲( "۰ 

اما کتاب ,البصائرالنصیریه, که شیخ محمد عبده برآن شرح و 
تعلیقی نگاشته , کتابی است که "زین‌الدین عمرین سهلان‌الساوی» در فن 
منطق تألیف کرده است و از کتب سپم منطق بشمار می‌رود . این‌کتاب در 
بولاق » در سال ۱۳۱۶ هجری با تعلیقات شیخ محمد عبده در ۱٩۱‏ صفحه 
به‌چاپ‌رسید وازکتب درسی‌ازهر به‌شمار آمد . بعلاوه محمد عبسده» هنگام 
اقا متش در بیروت » در روزنامه* ,ثمرات الفنون, نیز مقالاتی فوشت که 
شبیه مقالات وی در روزنامه* ,الوقایع المصریه , بود (۲) 





(۱ بااینکه محمد عبده پیوسته سعی می‌کردتا پرده از رخسار اسلام اصیل 
وخالص برافکند و می‌کوشید تا علوم خود را مقتبس از قرآن و سنت نشان 
دهد و گوثی زبانش مترتم به‌این سخن از حافظ شیراز بود : .هرچه کردم 
همه از دولت قرآن کردم !, ولی چون حقبقت قرآن و اسلام ناشناخته و 
غریب بوده (وهست ) از اینرو حقایق‌اسلامی بنام اسلام پذیرفته نمی‌گردید 
ومردم بیگانه از اسلام » باور نمی‌کرده و نمی‌کنند که ممکن است دراینآئین 
مقد س چنین حقایقی هم وجود داشته باشد . » 

این زیان بزرگ که از دوری خسلق نسبت به اسلام راستین روی 
داده ومی‌دهد ۰ همه درگروآنست‌که حقایق دین وعارف اسلام‌را باخرافات 
وموهومات درآ میخته‌اند وکار را به‌همانجا کشانیده‌اند که رسول خدا (ص) 
در روایت مشپور» پیش‌پینی کرده و فرموده است : بد* الاسلام غریباً و 
سیعود غریباً ! اسلام » غریب (ناشناخته و بی‌باور) آغاز شده و بسزودی 
به غربت خود بازمی‌گردد ! ۱ 
(۲( به‌مقد مه* ,رساله‌التوحید , نگاه کنید . 
(۳) زعماء الا صلاح فی‌العصر الحدیث » صفحه؟ ۰۳۰۹ 
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وحدت ادیان آسمانی : 

درکنار ابن‌جنبشهای علمی » شیخ بزرگوارکانونی دربیروت بوجود 

۳ ‌‌ 

آورد که محل تا وگردهمآمی طبقات وب علما و ادبا شمرده می‌شد 
سلمین و مسیحیان و یپود ) سزاوار است که با یکدیگر کنار آیند و جنگ و 
د شمنی را ترک گویند . 
ودرلندن مقالاتی دربا هسام باروج سسکا واحترام نوشت . 1( 

اند یشه: «وحدت ایا در جپان اسلامی مخالفان وطرفدارانی 
دارد . 

بنظرمن اگر مقصود از وحدت مسلمین با مسیحیان و بپود » توافق 
در اصول مشترک و دست برداشتن از موارد اختلاف با لااقل سکوت نسبت 
به‌آنها باشد » این اندیشه بطور قطع برخلاف نصوص قرآن مجید و ضرورت 
اسلام است . چگونه ممکن است ما در برابر نسبتهای دروغی که به‌خندای 
سبحان و پیامیران پاک او در کتب ۱۳ داده شده » سکوت کنیم ؟ و 
چطور امکان‌دارد که مسلمانان موحد ؛ دربرابر تشلیت یا سه‌خدائی مسیحیان 
دین انکار کرد یا آنها را سکوت گذاعت ؟! 


)۱ در کتاب . . ,الفکر الاسلامی العاصر , » صفحه؟ ۱۷ به‌بعد ۰ 
(۲) مجله؛؟ نگین ؛ سال شوم » شمار هء ۰.۳0 
از اسفار خمسه عهد عتیق » نگاه کنید . 





۷۸ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 


تسا سور اس تا موس 


فرانخوانده و مبارزاتی‌که بر سر اصول اسلام و حتی فروع آن و بدعتپای 
د یی با معاصربنش داشته » گواه روشنی بر این مدعا است و در آثار خود 
مانند ,رساله التوحید » و تفسیر المنار », و غبره » سرسختانه انحرافات 
فرق وملل غبرمسلمان را محکوم ساخته‌است . اما اگر مقصود از وحدت‌ادیان 
اینست که مسلمین بااسیحیان ویپودیان » دربرابر دشمن مشترک » همکاری 
بنیانگذار این رویّه » رسول اکرم (ص) بشمار می‌رود . زیرا آنحضرت هنگام 
هجرت‌به‌مدینه ۰ بأاتنظیم عهدنامه‌ای » یهودرا درحمایت‌گرفت وبه سلمین 
پیوند داد ! چنانکه متن عهدنامه در سبره* ابن‌هشام که از کپن‌ترسن 
کتب سیره به‌شمار می‌آید » )1( بٍِ_ِ 5 مگر 
پیمان تست ۲ بخمهن از عپدنامه که با بپهودیان پیوند و رابطه دارد 
قرار دیل است . 

ان یپود بنی‌عوف ذ مع‌الموّمنین » للیهود دینهم وللسلمین 
شمه لیم و اتقعم از من ظلم او اثم 

یعنی . ,بهود بنی‌عوف با موءمنان یک دسته‌اند . ولی یپود بر 
کیش خود و مسلمانان بر کسش خویش‌اند . در این حکم » موالیان یود و 
خودشان برابرند » مگر کسی که ستم کند و گناه ورزد . ه‌‌؟ 

بویا ای یر رو و علیت 
ی ی ۷۲ یز 





(۱) سیره* اب بن‌هشام » چاپ مصر » ون 992 ۱ به‌بعد . 





به‌همراه سیدجمال‌الدین در غرب ۷۹ 


یعنی ۰ بپود و مسلمانان هرکدام در جنگ » عهده‌دار مخارج خویش‌اند و 
دربرابرکسانی که با نامبردگان در این نامه » جنگیدند باید یکد یگر را باری 
کنند ۰ مسلمین و بپود باید میانشان نصیحت و خیرخواهی برقرار باشد 
-نه گناه و بدی ! -و هیچکس به همپیمان خود بدی روا ندارد ..., 
برخی از سیره‌نویسان اظهارنظر کرده‌اند که این قرارداد پیش از 
«فرض جزیه " بریهود بوده و سپس نسخ‌شده‌است ۹ ولی‌بنظر من » اولا 
حکم جزیه . شامل همه*اهل کتاب نمی‌شود و تنها جزیه از آن‌دسته از اهل 
کتاب گرفته خواهد شد که خلوب و مقهورسلمانان باشند (نه مانند امروز, 
الب بر آنان !) و بقول قرآن مجید : حتی یُصطوا الجزية عن یدوهم 
صاغرون (التوبه/۲۹) . تانیا " اخذ جزیه از عده‌ای اهل کتاب » در برابر 
تعهداتی‌که مسلمین نسبت به‌جزیه‌دهندگان بعهده می‌گبرند (مانند حمایت 
از آنها درقبال دشمن ) ازهرجپت منافی با این قرارداد نیست به‌این‌سنی 
که رفتار مسالمتآمیز و نیکوکارانه‌ای که مسلمانان با اهل جزیه باید داشته 
با شند » نسخ‌نشدنی‌می بأشد وجزیه » شبیه‌مالیات سرانه ای است که دولتها 
از مردم دریافت‌می‌دارند » چنانکه ازسلمانان نیز دولت اسلامی » ,زکاة, 
خواهد گرفت » بخصوص که قرآن مجید نیز می‌فرماید : 
,الروض الا تف , اثر عبدالرحمن بن عبدالله سهیلی اندلسی نگاه 
لایناکمالله عنالذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من 
دیارکم آن تبزوهم و تقسطوا الیهم » ان الله یحت‌المقسطین . اتما ینهاکم 
الله عنالذین‌قاتلوکم فیالدین وا خرجوکم من دیارکم وظاهرو! علیاخراجکم 
آن تولوهم و من یتولهم فاولتک هم‌الظالمون ۰ (الستحنه / و )۰ 
بعنی : ,خدا بازتان‌نمی دارد ازکسانی‌که‌با شمادرباره* دین پیکار 





(۱) به ,الروض الانف , اثر عبدالرحمن بن عبدالله سهیلی اندلسی نگاه 
تیف : 





۸۰ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





نکردند واز خانه‌ها بیرونتان‌نراندندکه به‌آنها نیکی‌کنید و در مورد ایشان 
دادگری نماعید » خدا دادگران را دوست می‌دارد . خدا شما را تنپ) 
از دوستی با کسانی نپی می‌کند که در امر دین با شما جنگیسدند واز 
خانه‌ها بیرونتانراندند و براخراج شم با دیگران همکاری کردند » وکسانی 
که با آنپا دوستی ورزند » ایشان ستمگرند ۰ » 

بنا بر مفاد اين‌دو آیه کریمه » اهل کتاب به دو دسته تقسیم می 
شوندو بایک دسته ازآنها شایسته‌است که نیکی وخوشرفتاری و عدالت‌نمود . 
البته می‌توان باآنها همکاریهای‌علمی وانسانی نیزداشت خواه از اهل‌جزیه 
باشند يا نباشند . ومقصود شیخ محمد عبده از وحدت میان پیروان ادیان. 


الهی » همین معنی بوده است . 


دو لایجهء اصلاحی 

شیخ محمد عبده در مدت اقا متش در بیروت تنها به‌اصلاح مصر 
یا لبنان نمی‌اند یشید بلکه منتظر و آماده بود تا از هر فرصت استفاده کند 
و در هربخش از سرزمین بزرگ اسلام که امکان اصلاح نکن ۱ بق:: از اقد مات 
اصلاحی نسبت به‌آن منطقه کوتاهی نورزد . از جمله» چون آگاه شد که 
«سلطان عبدالحمید ,پادشاه عثمانی ء فرمان داده تا هیفتی تحت ریساست 
,«شیخالاسلام عثمانی » تشکیل شود و به‌اصلاح برنامه‌های مدارس اسلامی 
بپردازد » درصدد برآمد که دو لایحه در این‌باره تپیه کند . شیخ محصد 
عبده پس از فراهم ساختن آن‌دو » یکی را به ,ستانه » برای شیسخ‌الاسلام 
فرستاد و دیگری را بسوی والی بیروت ارسال داشت تا او نیز به اصلاح 
برنا مه‌های‌د ینی مدارس لبنان آقدام کند ۹ شیح باوجود آنکه در دوران 





)۱( ز عماء الا صلاح فی‌العصر الحدبث .۰ صفحه؟ ٩‏ و ۳ .۰۰ 





بشما[ الذایی در رت ۸۱ 





اقامت خود در لبنان از سیاست برکنار بود ولی از دشمنی افراد برکنسار 
نماند ! و با همه خد ما تی که در مدرسه سلطانیه انجام داده بود » بخضاطر 
همان دشمنی‌ها » تدریس در آنجا را ناگزیر ترک نمود | 

مدتی که برای تبعید شیخ از مصر تعیین شده بود » ینا بر قسرار 
محکمه* مصری سه سال بود » ولی این مدت به شش سال انجامید ! زیرا 
خدیو توفیق سخت از او خشمناک بود . بویژه که شیخ محمد عبده متهم بود 
در انقلاب عرابی پاشا به خلع خدیو فتوی داده است ! گذ شته از این » در 
مسافرت خود به‌لندن نیز ضمن مصاحیه‌ای که با برخی از خبرنگاران نمود » 
اقباز کرده بود" 

,توفیق‌پاشا , بدترین رفتار را دربارهء ما مصریها سمول داشت | 
زیرا او زمینه‌را برای‌ورود شما (انگلیسیها ) به‌سرزمین‌ما مپیا ساخت و برای 
مردی چون او که به‌دشمتان ما در روزهای جنگ پیوست - ممکن نیست 
که ماکمترین احترامی درخود احساس‌کنيم . باوجوداین » اگر از زیاده‌رویها 
وتجاوزات خود پشیمان گردد و برای رهائی مصر از چنگ شما بکار برخیزد 
شاید گناه او را ببخشیم ! ما خیانتکارانی را ء که چهره‌های مصری و قلسوب 
انگلیسی دارند تب تواهیه ۱ ۲۱۱ 





" ان توفیسق بای اساءانیت اکبراساء ۰ لانه‌مهد لد خولکم ظ 6 
و رجل‌مثله - انضم الی‌اعداغنا ایام الحرب -لایمکن آن‌نشعر نحوه بأأدنی 
احترام . و مع هذا اذا ندم علی مأفرط منه و عمل علی‌الخلاص منکم ربمسا 
غفرنا له ذنبه ! اننا لانرید خَونة ؛ وجوههم مصریّه و قلوبهم انجلیزیه ! » 
والتعلیم ». صفحه* ۰۲۹۴ 








آ۲ً۸1 شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر . 





با اینهمه چون اوضاع سباسی مصر تا اندازه‌ای تفییرکردو ریاض 
پاعا (۱) دوباره به‌وزارت رسیسد » زمینه برای بازگشت شخ به‌مصر فراهم 
آمد . بویژه که شیخ درآن روزگار ناش برسر زبانها بود و از افتخارات مصر 
بشمار میآ مد وادا مه تبعیداو (حتی‌بیش ا زآنچه مقرر گردیده بود ) جهان 
عرب را نسبت به خدیو وسیاست انگلیسیپا هر روز بیش از پیش بدبین‌تر 
می‌ساخت و این وضع مورد رضایت آنها نبود . با استفاده از این شرایسط» 
دوستان شیخ درمصر چون سعدزغلول وغازی مختار پاشا ودیگران کوشید ند 
تا از طریق لرد کرومر» مستشار مالی انگلیس که در مصر بسرمی‌برد » نزد 
خدیو شفاعت کنند | 

البته جناب لرد ! و حضرت خدیو! با اين قید پیشنهاد آنها را 
پذبرفتند و اجازه ورود شیخ محمد عبده را به‌سرزمین مصر دادند که شیخ 
بپیچوجه در امور سیاسی دخالت نکند ! بدین‌ترتیب دوستان محمد عبده 
توفیقیا فتند تااین دانشمند بزرگ وغبور و مجاهد را در سال ۱۳۰۶هجری 
قمری به‌کشور خود بازگردانند ! 


(۱) فرا موش نکرده‌ایم که از این‌شخص بعنوان یک وزیر وطنخواه » در مجله؛ 
العروه الوثقی تمجید شده است . 


فصل چهارم 


در بازگشت به‌مصر 
شیخ محمد عبده » چنانکه مقرر شده بود » در برگشت به‌مصر از 
مداخلات سیاسی‌اجتناب ورزیدوتصمیم گرفت همت خود را برایجا دتحولات 
دینی وفرهنگی ومبارزات اصلاحی مصروف دارد. البته شیخ بزرگوار » نسبت به 
ات یت 
بویژه درکتاب برجسته خود یعنی : ,الاسلام و النصرانیه, آشکار کرد ۱۱ 
۰ چه درتلاشهای سیاسی به‌همراه سید جمال الدین در مصر » و چه در قیاأم 
بی پاشا» و چه در کوششهای سیاسی که به پایمردی استادش در پاریس 
ك كٍ_ِ داد » همه جاظاهرا با شکست مواجه گرد ید و از نیل به‌هدفپای 


خود باز مان ! بین ین است‌که شیخ در باز ز گشت به مصر از ورود به‌سیاست (البته 


مبارزات سیاسی (بدون مقد مات پیشین ) بدبین شده بود ؛ 


درشرایط موجود ۳ روز ) دلسردی نشان دادتا آنجاکه برخی ازنویسندگان 
پخته عاصر نوشتند که شیخ محمد عبسده مصلصی دینضی و صدافع 
اسلام و آموزگاری بود که عقول را روشنی بخشید اما اساسا خلق و خوی 
سیاسی نداشت )۲(٩‏ 


(۲) احمد امین در زعماء الاصلاح » صفحه؟ ۳۱۱ و ۳۰۷ و ۰۳۰۸ 








۸۴ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





ولی بنظر من شیخ » ۰ تحول اندیشه‌ها و روحیات مردم را پایه* هر 
انقلاب سیاسی موفق و حکومت استواری می‌شمرد و از همین ۳ بسه 
اصلاح دینی زتزهنگن از ز دیدگاه او » بمنزلهایجاد یک زیربنای محکم بر 
رسیدن به‌حکو مت عالی اسلامی بن بسمار بشمار ميآ مد 

یی انا با ای بدرستی کا شته نشده 
و رشد نکرده بود , میوه بچیند و اين عقیده» نتیجه* تجارب سیاسی اودر 
زند کی بود . ولی روزی هم آشکارا !علام کرد : ,اینک هنگام آن رسیده‌که‌در 
یال ان اب بدین وسیله تما یلات سیاسی خود را در عین 
دور اند یشی‌اش » نشان داد ! 

شیخ می‌نویسد ۰ ,رنعم ؛ ! کنت فیمن د عا الامة المصریه الی معرفه 
حقب) علی حاکما ۰ دعونا الی !| عتقاد بان الحاکم و ان و جبت طاعته 
هومنالبشرالذ ین یخطئون وتغلبهم شهواتهم وانه لا یرد ه عن خطله‌ولا یقف 
طفیان شهواته ال نصح الا مه له بالقول والفعل » جهرنابهذاالقول والا ستبداد 
۳ قابض علی صولجانه ویدالطالم من حدید و الناس‌کلهم 
عبید له ای عبید ! ۰ اما امر ) لحکومه و المحکوم فترکته . ۰.۰ . لاننی قسد 
عرفت آنها شمره 9 من غراس تغرسه و تقوم علی تنمیته السنون 
الطوال » فیذاالغراس‌هوالذی ینبفی آن یعنی به الان والله المستعان 1 

یعنی : «آری من ازکسانی بودم‌که مردم مصر را به‌شناساگی حقشان 
برفرمانروا یان فراخواندم ۰ مردم را دعوت کردیم به اينکه حاکم هرچند 
اطاعتش لازم باشد ولی بهرحال بشر است و خطا می‌کند و شپواتش بسزاو 
غلبه می‌یابد و چیزی او را از خطایش باز نمی‌گرداند و طغیان شهواتش فرو 
نمی‌نشیند مگر در سایه خبرخواهی امت از راه گفتار و عمل ! 

ما ندای خود را به‌این دعوت بلندکردیم » درآن زمان 0 





(۱) زعماء الاصلاح» صفحه؟ ۰۳۲۸ 





در بازگشت به‌مصر ۸۵ 





عنفوان عمر خود را می‌گذراند وظلم دست برعصای خودگرفته بود و دست 
ستمگر آهنین بود و مردم همگی بندگان او بودند » چه ند کات ۰۰ اما کار 
تکاس وم کوفین درا کرک روم مورا داسکم آنمیوهای است که این 
امت سرانجام آن را از نهالی‌که غفرس می‌کنند » خواهند چید ! وسالهای‌دراز 
باید سپری شود تا نهال مزبور بروید . پس نهال همان است که آمروز با ید 
مورد توجه قرار گیرد و از خدا یاری خواسته شود ,. 

بعقید من » اند یشهشیخ درست بوده ولی‌نبا ید دربارهآ ن‌زیاده 
روی‌کرد ! به‌اين معنی‌که هرگونه تحول سیاسی بدون پایه ومایه ! (وبعبارت 
دیگر » بدون زیر بنأی تربیتی و فرهنگی ) به‌شکست می‌انجامد و یا اگر بسه 
جاثی رسید به‌زودی مسخ و تحریف خواهد شد و خلاصه پایدار نمی‌ماند 
زیرا هنگامی که ماشینی از درون معبوب باشد » هرچند راننده* ناشی آن‌را 
تفییر دهند و رانندهء ماهری به‌جای او نهند » البته با این‌کار از تصادم 
جلوگیری نخواهند کرد و راه » به‌درستی و بدون خطر پیموده نمی‌گردد . 

آری | با وجود مردم و جاحه* فاسد » هیچ دولتی موفق به‌خد مات 
پایدار» نمی‌شود . و از همین رو است که می‌بینم پیا مبر عظیم‌الشان اسلام 
(ص) ۱۳ ال در مکه به‌تربیت و اصلاح نفوس و فراهم آوردن نیروی‌انسانی 
می‌پردازد وده سال بعدرا در مدینه به‌نبرد و ایجاد حکومت و دولتاقدام 
مي‌کند !و روش پیامبر (ص) باید سرمشق همه* مسلمانان قرارگیرد :(لقدکان 
لکم فی رسول الله اسوه حسنهالاحزاب /۲۱) با این همه » توجه داریسم 
که اصلاح جامعه » در یک نظام سیاسی فاسد » چه اندازه دشوار است ؟ و 
درگیریپاکی که پیش خواهد آمد » هرمصلحی را ناگزیر مي‌کند تااز مخالفت 
بانظام حاکم وفاسد » کوتاهی نورزد » چنانکه پیامبر اکرم (ص) نیزدر دوران 
مکه » به‌سختی گرفتار این آزمونهای الهی بود و پایداری در این راه اورابه 





!۸ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





شیخ در مسند قضاأوت 

محمد عبده پس از ورود به‌مصر خواست تا در ,دارالعلوم ,تدریس 
کند و ازاین راه اذهان دانشجویان راروشنی بخشد » اما ,خدیو توفسق , با 
اين کار مخالفت ورزید ا 

از سوئی شیخ » با آن دانش وسیع و ایمان راسخ و اندوخته‌های 
فراوان » هیچ نمی‌خواست آرام وبیکار بنشیند و دیگران را از تجارب‌خویش 
بهره‌مند نسازد . دولت هم این وضع را چندان نمی‌پسندید و خانه نفین 
کردن شیخ را تبلیغ موثری به زیان خود شمرد » بنابراین قبول کرد که شیخ 
محمد عبده » بعنوان قاضی در محاکم مصر مشفول به‌کار شود ؛ او پسازدوسال 
قضاوت » بعنوان مستشار (رایزن) در محکمه* استیناف سین گردید . 

شیخ‌که با همه*د انش وتجارب خودهیچگاه ازآ موختن بازنمی ایستاد 
و در ابتکار و نوآوری از پای نمی‌نشست » در دوران کار خویش در محاکم 
مصری ملاحظه نمودکه روسای دادگاهپا » کم و بیش با حقوق قضائی فرانسه 
آشناگی دارند » از این رو نفس بلند و روان منیع او نخواست تا از دیگران 
باز ماند و چون در مدت اقا مت‌کوتاهش در پاریس» سرگرم کار عروة الوثقی 
شده ومجال نیافته بود تا زبان فرانسه را بیاموزد » تصمیم گرفت‌که این 
ی اتود من اک نیقی به هل سالک مه بوزره ج 
زودی زبان فرانسه را آموخت تا آنجا که در این زبان مهارت یافت (۱۲۱ 

دکتر عثمان امین در کتاب ,محمد عبده, می‌نوبسد ۰ ۱ ۲ 

اقا م ,ارام و کباتی کفربا سای نام ت معا حیت .دا عتوور وف 
خواص او اتفاق نظر دارندکه وی زبان فرانسه را بخوبی و در کمال لتقان‌فرا 
گرفته بود . بطوریکه می‌توانست به این زبان سخن بگوید و بخواند و نیک 
بفیمد ! با آنکه از آغاز فرا گرفتن امن زبان تا وقتی که چنین تسلطی پیدا 





۱۱( زعماء الاصلاح فی المصر الحدیث ‏ صفحهء ۰.۲۱۵ 





در بازگشت به‌مصر ۸۳۷ 





کرد مدتی نمی‌گذ شت ! و این موضوع را استاد لطفی پاشا اخیرا خاطرنشان 
کرد و گواهی داد و اين گواهی در آن هنگام بود که در سخن او ذکر ایسن 
خاطره می‌گذ شت که شیخ محمد عبده برای برادران مصری خود » عبارات 
پیچیده‌ای راکه فیلسوف فرانسوی ,تبر,, درکتاب مشهورش درباره,ذهن , 
آورده بود » توضیح می‌داد ! از سوی دیگر نیز ما می‌دانیم که استاد امام » 
در آن بیماری که به مرگش انجامید فصلی را به زبان فرانسه املاء کرد وآن 
را سیو دی ژرپیل در کتاب ,مصر جدید , انتشار داده و بعنوان » وصیت 
مرحوم مفتی » شیخ محمد عبده, آورده است » و چنانکه می‌دانیم شیخ » 
7 0 
کرد و این ترجمه » دلالت برتسلط وی به زبان فرانسه دارد (۱)! 
شیخ در مدتی که به مصر بازگشته بود فرصتی یافت تا به فرانسه 
و سوئیس سفر نماید و در طی آن با زبان فرانسه آشنائی بیشتری پیداکند. 
بنظرمن » آموختن زبان فرانسه » برای حافظه*نیرومندی‌که سرآسر قرآن‌کریم 
را درمدت دوسال حفظ کرده بود چیز نادر وغریبی بشمار : نمی‌آید ومسکلهء 
مهمتر این است‌که بدانیم شیخ از چه نظر و به‌چه قصد می‌خواست با حقوق 
فرانسه آشنائی پیدا کند ؟ 
می‌دانیم که حقوق قضائی اسلام »کمبودی برای قضات مسلما ۳3 
نگذاشته تا بسوی قوانین بیگانه متمایل شوند اما اسلام ۰ مسلمانان را از 
آشنائی‌با قوانین حقوفی و همچنین آگاهی ! ز ,رویه* قضائی , دیگران نیبز 
باز نداشثه است . اساساً درطی مقایسه وسنجش » امتیاز حقوق اسلامیآشکار 
می‌شود و چه بسا توجه به هی که در حقوق دیگران آمده ما را وا دار کند 
ت درسون اسلا می متفتریا رل ورزیم وپاسخ روشنتر وبهتری برای‌حل مشکلات 





(۱) البته پس از اینکه‌کتاب مزبور را از انگلیسی به زبان فرانسه برگردانده 





۸۸ شیخ محمد عبده » مصلح بزرک مصر 





قضائی به‌د ست آوریم . 

شیخ نیز در عین اینکه تما یل به آشنائی حقوق فرانسه داشست 
می‌کوشید تا وین خود کامی از شرع اسلام فراتر ننهد و مخصوصا 
نوشته‌اند که . ,, محمد عبده در رعایت جانب ال دم کا ما ممتاز بود 
و بیش ون ۳« وی را به 
۱9 عید ۵ ۱ ی ۱ ۰ او نیز 
به‌اين حقیقت اعتراف کرد و از احکامی که بروفق عدل و شرع صادر کرده 
بود » دفاع ۱ 

قضاوت | زا موری است که در شرع اسلام نشتیا ر به‌آن | رح و 
وقاضی از حرمت فراوان برخوردار است بشرط آنکه قاضی مسلمان » از ,علم 
به‌دقایق قانون و روح آن » و »زیرکی و فراست بسیار , و ,بیم از خداوند و 
احساس مسکولیت شدید , برخوردار باشد و ابن روحیه» قاضی‌رابرانگیزد 

در این صورت قاضی آزاد است که بروفق استنباط خود از نصوص 

ی 

و همچنین با استفاده از ریزه‌کاریهای قانون » رای صادر نماید و حریت و 
حرمت او باید محفوظ ماند . و شیخ محمد عبده در مدتی که سمت قضاوت 


را در محاکم مصر بعهده داشت » این ممیزات را از خود نشان داد . 


آهنگ اصلاح ازهر 

در دورانی که شیخ محمد عبده به‌کار قضاوت سرگرم بود » خد بو 
توفیق وفات یافت (در سال ۱۳۰۹ هجری) ! پس از او پسرش خد بو عباس 
(عیاس دوم ) زمام امور را به‌د ست‌گرفت ومشی سیاسی دیگری جزراه و روش 


مس تست 
(۱) زعماء الاصلاح فی العصر الحدبث » صفحه" ۳۱۵ و ۲۱۶ 








بدرش‌را دنبال کرد . عبا س‌گروهی از جوانان پرشور وبرخی از رجال بازما نده‌از 
انقلاب عرابی پاشا را به دور خود گرد آورد و دولت عشمانی و فرانسه (به 
جای انگلیس) نیز پشتیمانی از او و گروه مزبور را بعهده گرفتند ؟ 

شیخ محمد عبده که از مداخلات سیاسی (بدون زیربنای اصلاحی ) 
سرخورده بود ومیل نداشت‌که رس درجبهه* سیاسی روز شرکت کند دراین 
انديشه افتاد تا به عباس نزدیک شود » شاید بنواند از اين راه به آرزوهای 
دیرینه* خود در اصلاح ازهر و محاکم مصر و اوقاف » جامهء عمل بپوشاند . 
چه بنظر شیخ اگر اين موسسات » اصلاح و تهذیب و تکمیل می‌شدند » فکر 
مذهبی بسرعت ترقی می‌کرد » خرافات نابود می‌شد » عدالت بالهای خود 
را در میان مردم می‌گستراند واز طریق درآمد سرشار اوقاف » موسسات عام 
المنفعه‌ای بنیانگذاری می‌گردید ومراکز علمی وبهداشتی پدید میآمدوبطور 
نی ا معا تا هی ورنفیی فر ماه تما م بو پذبرنت, 

از این رو شیخ بزرگوار » بواسطه* محمد ماهر پاشا به خدبو نزد یک 
گردید و مورد استقبال او نیز قرارگرفت . خدیو پيشنهادات وی را پذ برفت 
بویژه که شیخ تصریح‌کرد اين امور ازحوزه» مخالفت انگلیسیها نیزدوراست 
زیرا یک اصلاح صرفا دینی بشمار ۱ 

بنظر شیخ می‌رسید که ابتدا باید به ,ازهر, بپردازد و از آانجا 
آغازکند زیرا ازهر بود که رشتهء حیات فرهنگ مسلمانان را در دست‌داشت 
و راهنمای آئین مردم بود . یعنی روش زندگی در دنیا و سعادت درآخرت 
را به آنپا می‌آموخت این سای اما خی قه ال هار جرک 
و بس مهمی ببار می‌آورد . 

خدیو نیز در برابر پیشنهاد شیخ » رضایت نشان داد و دستور به 
تشکیل مجلسی برای اداره و تنظیم شتون از هرصادر نمود . مقرر شد که 





(۱) عبقری الاصلاح» صفحه؟ ۰۱۶۱ 


۹0 شیخ محمد عبده» مصلح بزرگ مصر 


شیخ حسونه ریاست آن را بعهده بگیرد و شیخ محمد عبده نیز به عضویت 
مجلس مذکور منصوب شود و بدین ترتیب شیخ فرصتی به‌دست آورد تا بسه 
آرزوی د برینه* خود در اصلاح از هرنزد یک گردد ! 

برای اینکه بداینم محمد عبده تا چه اندازه اصلاح ازهر را لازم 
ی شنمرن:»: کاف استه که از شدت بقبين:. آو تست به این مره اک 
شویم . ۱ 

بنظر شیخ » بطور کلی تعالیم ازهر و روش تدریس آن » چنسدان 
ضایع بود که نه‌تنها موجب ترقی علمی دانشجویان نمی‌شدبلکه سبب‌تبرگی 
اندیشه و آلودگی ذهن ایشان می‌گردید ! و بگونه‌ای محمد عبده براوضاع 
ازهر اعتراض داشت که چون شیخ محمد بحیری به او گفت . تو خود در 
ازهر تعلیم دیده‌ای و دانش و کمالاتت » نتیجهء تنل در اف ات۱ 

او پاسخ داد : ان گان لی حظ من العلم الصحیح -الذی تذگر -- 
فاننی لم احصله الابعد آن مکثت عشر سنین اکنس من دماغی ما علق فیه 
من و ساخه الازهر و هو الی الان لم یبلغ ما اریدله من النظافه !۲ )۱( 

بعنی : ,اگر من بمهره‌ای از دانش صحیح داشته باشم - چنانکه تو 
می‌گوثی - آن را تحصیل نکردهام مگر پس از آنکه ده سال درنگ نمودم تا 
مفز خود را ازآلودگیهائی‌که در ازهر به‌آن رسیده »جاروب‌کنم » ولی تاکنون 
هتم به آن عد: آز با کیزگی که:می قوا تم :ترسیدهاست 2۲۱۲ 

شیخ علاوه بروضع آموزشی و تربیتی ازهر » می‌خواست همه* شئون 
آن را اصلاح وترمیم کند » بنابراین به تنظیم برنامه‌های طلاب » و رسیدگی 
به منازل ایشان » و کنترل وضع بهداشتی آنان و امثال این امور پرداخنت 
و به اصلاحاتی چند موفق شد و خوشبختانه با مخالفت کسی روبرو نگشت ! 
اما همین که خواست کتب سود مندی را برای تدریس در آزهر انتخاب کندو 


(۱) الفکر الاسلامی المعاصر » صفحه؟ ۰.۲۷ 





در بازگشت به‌مصر ۹1 


روش درس دادن را دگرگون سازدو برای طلاب » امتحاناتی مقرردارد وازاین 
قبیل امور . ۰ . بانگ و فریاد مخالفت برآمد ! تا آنجا که یکی از شیوخ ازهر 
به محمد عبده نوشت , 

,.. آن التعلمالحساب بالطریقه العملیه یفسد العقل و یصد عن 
الدین ؟ و ان امتحان طلبه العلم من اعظم عوائق التحصیل ۱, (۱) 

یعنی ۰ ,فرا گرفتن حساب به‌روش عملی» عقل را تباه می‌کند و افراد 
را ازد ین بازمی‌د ارد ؛ وامتحان طلاب » ازبزرگترین موانع تحصیل است ! , 

از اینجا می‌توان به ماهیت محیط قشری ازهر پی‌برد و دانست که 
شیخ محمد عبده در آن روزگار با چه مشکلات و دشواریهاثی روبرو بود ! با 
این همه» شیخ از مقاوست و سرسختی باز نایستاد و با وجود همه* مخالفتها 
تا آنجا که امکان داشت در اصلاح ازهر پافشاری کرد ۰ بطوریکه تلاش او - 
هرچند کاملا موثر نیفتاد - ولی وضع کلی ازهر را دکرگون ساخت و بسیاری 
از محققان و روشنفکران بعدی آزهر از شاگردان او بشمار آمدند و از برکات 
اندیشهء نورانی وی بهره‌ها بردند » چنانکه ازآثار ایشان پیدا و درکتبشان 


۹ 


شیخ محمد عبده تنها در اندیشه؟ اصلاح افکار دانشجویان ازهرو 
تعطاین دیتی قیووه جک اسلا تا کیکههای بخییی سا بو تفاس و اتووی 
مردم را نیز فراموش نمی‌کرد . اما اصلاح افکار دینی مردم از چه راه میسر 
است ؟ شیخ محمد عبده» بهترین راه را برگزید و آن تفسیرصحیح‌قرآن‌بود ! 
شیخ از همان زمانی که در لبنان می‌زیست » به این مهم پرداخت 
و در دو مسجد از مساجد بیروت » مجلس تفسیر قرآن دائر نمود وهنگامی که 











به الجزاثر سافرت کرد » سوره,والعصر, را موضوع محاضرات خود قرارداد 
و شرح ممتع و مبسوطی دربارهء تفسیر ابن سوره کریمه بیان داشت . چون‌به 
مصر بازگشت این سنت نیکو را ازیاد نبرد و در ازهر» مجالس تفسیر مهمی 
بپا داشت و جز* آخر قرآن را برای آموزگاران جمعیت خیریه اسلامیه - که 
خود بنیانگذار آن بود - تفسیر نمود و این تفسبر به‌چاپ رسید همچنین 
در مساجد قاهره» جلسات با شکوه و عظیمی ترتیب داد که از تفسبر قوآن 
مجید سخن می‌گفت . درمجلس او » بیش ازهزار نفر ازطبقات مختلف‌شرکت 
می‌ورزید ند و از این راه انقلاب فکری شگفتی دار مر پجد بت آورد ۱ 

شیخ ۰ عقیده داشت که : اصلاح اندیشه‌های مسلمانان از راه‌تعالیم 
قیق را مار وی نها ایک یبای ا فان تیم گیرتداد و 
این راه از اروپاغیان تقلید کنند و جاعه را برمقیاس منفعت طلبی و عقل 
بخه املاح نات ۲۱۱۱ 

آری » محمد عبده چنانکه دانستیم برای تحقق آرزوهای اصلاحی 
خود وبرای تحول عموم طبقات جاسه بسوی حق وخیر و عدل » تفسیرقرآن 
مجید را برگزید که حقا عالیترین تعالیم را در بردارد و راه صلاح و فلاح 
هرامت و بویژه امت اسلامی را بروشنی و وضوح ترسیم کرده است » و چه 
نو تن ۱ 

می‌دانیم که آندیشه‌های مذهبی وعقاید دینی ازحیث قدرت‌تأثیر 
درافراد بشر» قابل مقایسه با هیچ نیروئی نیستند به‌همین جهت اگرعقا ید 
دینی » صحیح و دور از موهومات و خرافات تبلیغ و انتشار بابند امتی‌پد ید 
می‌آورندکه آنها را باید برترینامت شمرد . بقول قرآن‌کریم . ۰ بهترین! منتی 
که به نفع جامعه* بشر و برای هدایت آنها ظهور کرده‌اند. حبر ما خرجت 
للناس س۰.۰ (آل عمران /۱۰۹) ۰ 


(۱) زعماء الاصلاح» صفحه؟ ۰۳۳۱ 


در با زگشت به‌مصر ۹ 


اما چنانچه آموزشهای دین » گرفتار خرافات شده وبا عقاید موهوم 
آ میخته‌گرد ند » زیا نبارترا زچنین دینی» چیزی نیست! دی نآلوده ۰امتی می‌سازد 
عقب افتاده و دور از فطرت » و خارج از سلامت نفس و بیرون از راه خرد 
پذ بر زندگی ۰ 

از این نظر مصلحان دینی و اجتماعی همواره باید به سرچشصه؛ 
اصلی و اصیل دین بازگردند و زوائدی را که در طول قرون با آب زلال این 
چشمه در آميخته بشناسند و آنها را از آموزشهای دینی بیرون آورده وجدا 
کنند و به پاک‌سازی دین بپردازند . در اسلام » مدرک اصیل و تابناکی که 
می‌تواند جوامع اسلامی را به‌تعالیم حقیقی و سرچشمه* اصلی دین رهنمون 
شودقرآن‌کریم است. با چنگ زدن به‌قرآن زوائد را می‌توان تمیزداد و خرافات 
را از حقیقت جدا کرد . از این رو در احادیت بسیاری ازرسول اکرم (ص) و 
پیشوایان دینی آمده که قرآن بمنزله* ترازوی اسلام است» پس هرچه باآن 
موافق و سازگار بود بگیرید و هرحدیث و سخن و عقیده وحکمی که با آن 
سازش نداشت محکوم و مطرود شمارید . و اوصافی که در خود قرآن برای‌آن 
بیان شده چون فرقان (۱) 2 این دو» روشنگرهمین معنسی 


ات 


و میزان 


روش شیخ در تفسیر قرآن ۱ 

تفسیرعظیم وگرانقدری که از شیخ بجای مانده» ففسی العناراست. 
این تفسیر نفیس از بپترین تفاسیری است که در روزگاران اخیر نوشته شده 
و با فروغ خود جهان اسلام را روشن کرده است . المنار , هرچند به انجام 
نرسیده ولی در خلال ۱۲ مجلد که از این تفسیر به چاپ رسیده . قواعدی 


)۱ تبارگ دی ترلالفرقان فلی عون لالم نذ بر (الفرقان /۰)۱ 
(۲) ال اْذی ال الکتاب بالق بو الما . ِ (الشوری/۱۷) ۰ 





۹۴ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 





به‌دست داده و متدی را دنبال کرده که می‌توان کلید فهم بقیه* آیات‌رانیز 
ازآنجا به‌د ست آورد )1( المنار» بد ین‌ترتیب تصنیف شدکه شیخ در آزهر و 
درمجالس عظیم تفسیره آیات الپی را می‌خواند و دراطراف آنهاسخن می- 
گفت و یکی از برجسته‌ترین شاگردا نش‌یعنی محمد رشید رضا بنگارش سخنان 
شیح می‌پرداخت وپس از نوشتن تقریرات استاد » آنها رابرشیخ عرضه می- 
کرد و شیخ ».تصحیحو تکمیل مقالات را عهده‌دار می‌شد )5( و در برخیا 
موارد » رشید رضا اضافاتی برسخنان شیخ نیزمیآورد : این تفسیر عظیم در 
آغاز »بتدریج‌ضمن مجله* مصری المنار به‌چاپ می‌رسید و ین تلا اج 


ز‌ 


زبور طبع آراسته‌شد . در آغاز کتاب » شاگرد ممتاز شیخ » تفسیر او را چنین 


,هذ) هوالتذسیرا لوحیدالجامع بین صحی حالما ثور وصریحالمعقول » 
الذی یبین حکم‌التشريع وسنن الله فی‌الانسان » وکون القرآن هدایه‌للبشر 
فی کل زمان ومگان » و یوازن بین هدایته و ما علیه المسلمون فی‌هذالعصر 
و قد اعرضواعننها » و ماکان علیه سلفهم المعتصمون بحبلها » مراعی فیسه 


(۱) البته توجه دارید که فهم کتاب عظیمی چون قرآن کریم را نمی‌توان 
محدود به‌قا عده یا متدی نمودکه یک مفسرآن را دنبال می‌کند مگر اینکه‌روش 
او با توجه به‌قاعده* مستحکم و معروف ۰ .القرآن یفسر بعضه بعضاً , و متکی 
به تدبر عمیق ودقیق در خود قرآن با شد تسیر ۳ تا حدی از این‌رویه 
برخوردار بوده است ولی بجر ات می‌توان ن‌گفت که متا سفانه هنوز تفسیر کا سلو 
جاهی برقرآن‌کريم نوشته نشده و این وظیفه بزرگ بطورکا مل ادانشده‌است. 
(۲) رشید رضا در مقدمه* تفسیر می‌نویسد : ,کنت اولا اطلع الاستا ذالامام 
علی ما | عده للطیع کلما تیسر ذلک بعد جمع وت و قبل طبعه » 
فکان ریما ینقح فیه بزیاده قلیله او حذف کلمه اوکلمات ۰۰ ۰, مجلد اول » 


صفحه؟ ۱۵ ۰ 





در بازگشت به مصر ۱ ۹۵ 





السپوله فی التعبیر » مجتنما مزج‌الکلا م باصطلا حات العلوم و الفنضسون ؛ 
بحیث یفهمه العامه ول یستفنی عنه الخاصه » و هذه هی الطریقه التی‌جری 
تن وی 
0 ۰ ی خرن تشریع وسنتپهای خدا ۱ را دربا وه 
انسان توضیح نوت واین معنی را روشن می‌کند که قرآن مایه* هدایتبشر 
در هرزمان ومکانی این تفسیر» میان هدایت قرآن وعقاید مسلمانان 
دراین روزگار (که : تصری قرآن روی‌گرد انده‌اند ) ونیزعقایدگذ شتگان 
ایشان (که بر شتهء هدایت قرآن چنگ زد ۵ بودند ) مقایسه می‌کند ! دراین 
تفسیر , سپولت تعبیر رعایت گشته و ا ۱۳[ 
و فنون گوناگون » دوری شده است . چنانکه عوام آن را می‌فهمند و خواص 
از ز آن بی‌نیاز نیستند و این روشی است که حکیم اسلام » استاد امام » شیخ 
محمد عبده - که خدا ازاو خشنود باد - در دروس خود درازهر آن‌رامجری 
می‌داشته است ۰ , 
خود شیخ درمقدمات تفسیرش » به‌روشهای‌مختلف واشکال‌گوناگونی 
که تا آن زمان مورد توجه مسلمانان دربحث ازقرآن 9 اقع شده بود»اشاره می‌کند 
و نخست سخن از ,تفسیر آدبی , به‌میان می‌آورد که در خلال تفسیر مزبور» 
مفسر می‌کوشد تا اسلوب کتاب خدا و محانی آن و انواع فنون بلاغت را که , 
در قرآن به‌کار رفته توضیح دهد وا متیازکتاب خدا را از دیگرکتب »با عتبار 
این آمور بیان‌کند و در این باره به تفسیر زمخشری (یعنی : الکشاف )اشاره 


و قرآن را از این حیث مورد توجه قرار داده‌اند. سپس از اینکه عده‌ای به 


و 
(۱) تفسیر ,المنار, چاپ بیروت » جز* اول » صفحه* ۱. 


سس سس سس تسس 


۹۶ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 
سس سس سس تست 
,قصص قرآن , عنایت نشان داده ولی به‌اخبار مخالف با شرع و مباین بسا 
عقلوحکایات اسراثیلی و روایات مجعول» در تفسیرقصص متمسک گرد ید هاند» 
شکایت می‌کند . 

پس از این مرحله می‌گوید که دسته‌ای نیز به,غریب القرآن ,یعنی 
واژه‌های نادری‌که در قرآن مجید به‌کار رفته » توجه‌مبذول داشته‌اند .سپس 
از بحت در ,احکام القرآن » سخن می‌گویدکه مجال انديشه و میدان‌تحقیق 
برای فقهای اسلام بوده است و دراین‌باره از تفسیر ابوبکر بن عربی (احکام 
القرآن ) باد می‌کند . آنگاه به ,تفسیر کلامی, که از اصول عقاید و نبرد با 
مذاهب ! سخن می‌گوید اشاره کرده در این باره تفسبر کبیر امام فخرالدین 
رازی (مفاتح الغیب ) را نام می‌برد . 

سپس از تفاسیری که جنبه* موعظه و اندرز در آنها غلبه دارد و 
از آثار و حکایات صوفیان سرشار است یاد می‌نماید و به‌زیاده‌روی ایشان 
اعصسراش ی دنس * 

سرانجام به ,تفسیر اشاری , می‌پردازد که کلام باطنیان وصوفیان 
درآن بهم آميخته و اسباب حیرت خلق را فراهم آورده است ! وگویدتفسبری 
که دراین باره به : شیخ محیی الدین عربی اندلسی نسبت داده‌اند » ازآن 
او نیست بلکه اثر کاشانی باطنی می‌باشد و در آن انحرافاتی وجود داردکه 
دین خدا و کتاب عزیزش بسی دور از آن است . 

پس از این » شیخ می‌گوید : هنگامی که مفسری در هریک از این 
دیدگاههای قرآنی » زیاده روی کند "(و مثلا به‌جنبه‌های ادبی قرآن بیشاز 
اندازه بیردازد )از روح‌کتاب ومقصود اصلیآبات دور می‌شود وآن‌رابه‌دست 
غفلت می سیارد. شیخ محمد عبده تصریح می‌نما یدکه مفسران با یدقرآن راب عتبار 
هدایتی که درآن آمده بیش آزهر چیز مورد توجه قرار دهند ومی‌نویسد . 

لپذاکان الذی نعنی به من التفسیر هو ماسبق ذکره » ای من فهم 
الکتاب من حیث هودین وهدایه من‌الله للع لمین » جامحه‌بین بیان‌مایصلح 


در بازگشت به‌مصر 2۷ 


بعامرالناس فی هذه الحیاه الدنیا و ما یکونون به‌سعدا* فی‌الا خره ۰۰ . (۱۱) 

یعنی ۰ ,به همین جهت آنچه که در زمینه* تفسیر مورد توجه ما 
است چیزی است که پیش از این ذکرش گذ شت یعنی فهم کتاب به اعتبار 
اينکه نماینده*آثین وهدایت خدا برای جهانیان است وجامع بیاناتی! 
که کار مردم را در این مرحله از زندگی اصلاح می‌کند و موجب می‌گرد د که 
در زندگانی آخرت نبز سعادتمند شوند ...۰ 

سپس تفسیر را به‌درجاتی تقسیم می‌نماید و برای درجه* اعلای‌آن 
شرائطی ذکر می‌کند که بطور فشرده نخست ۰ فهم الفاظ یا ,مفردات , قرآن 
است . و در اینجا بخصوص قید می‌کند که برخی از واژه‌های قرآنی درزبان 

مردم راه یافته و در معانی تازه‌ای به‌کاررفته‌اند که در کتاب خدااشری از 
آنها نیست و همین کار موجبات اشتباه عده‌ای را فراهم آورده است . ازآن 
جمله لفظ .ول ,را می‌توان یاد کرد که درا صطلاح متا خران برای‌برگرد اندن 
لفظ از معنای ظاهری آن به‌کار می‌رود » ولی در قرآن کریم نای دیکسری 
دارد ۳۱ و نیز گاهی واژه‌ها در مسانی گوناگون استععال شده‌اند ماتند 
تک اه هو ها یی وه کی تا منت کرو 
بنا به‌قاعده* ,القران یفسر بعضه بعضا , از سوایق استعصال لفت در 
جایگاهپای گوناگون » بهره گرفت . 

دوم تحقیق در ,اسلوب , آیات قرآنی است که آشنائی با اسلوب 

مزبور از راه ممارست و کثرت غور و مطالعه* در کتب ار باب بلاغت به‌د ست 





(۱) عتیو المتار» ملد اول: صفی ۱۸ 3 11 و 2 
7 هل بنظروی الا وپله؟ میات تاویله یقول الذ ین نسوه 
قیل ند جا 2 1 نا بالق .. . (اعراف/۵۳) در اینجا به تاویل, 
همانطور که ملاحظه می‌ شود نسبت ,آمدن :! داده شده در حالیکه معانسی 
واژه‌ها (چه معانی ظاهری باشند یا غیرظاهری ) با الفاظ همراهند و آمدن 


و رفتن در مورد آنان مفپومی ندارد ! 


۹۸ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 


می‌آید » با عنایت به محاسن سخن و نکته بینیهای مخصوص! و در اسن 
زمینه تنها به علوم ,سانی و بیان , نباید اکتفا کرد بلکه خود قرآن کریم‌را 
باید مورد مطالعه و کنجکاوی و دقت فراوان قرار داد البته واضح است که ذوق 
آدمی از راه خواندن و شنیدن ٍِ نفز و شیوا پرورش می‌یابد و اینسکار 
نیز در فهم اسلوب قرآن نایز چم گی دارد . 

سوم آگاهی از,احوال بشر, است‌که ازسنت خداونددرباره*انسان 
و ادوار و مراحل‌گوناگون زندگی وتکامل آدمی و عرّت و ذلت و علم وجهل 
و ایمان و کفر انسان باید آگاه شد تا به‌مقاصد قرآن کریم در هدایت آدمی 
بی برد * در این باره شیخ می‌گوید : 

انا (ااعقل کیف یمکن [ا حدان یفسر قوله تعالی : ,کان الناس امة 
واحده » فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین آلایه. و هولا یعرف احوال 
البشر » و کیف اتحد وا ؟ و کیف تفرقوا ؟ و ما معنی تلک الوحده التی کانوا 
علیپا ؟ وهل کانت نافعه ام ضاره؟ و ماذا کان من آثار بعثه النبیین فیهم ؟ 
اجمل القرآن الگلا م عن الا مم وعن الستن الا لهیه و عن آیاته فی‌السموات 
والارض و فی الا فاق و الانفس » و هواجمال صادر عمن احاط بگل شیئی علما 
وا مرنا بالنظر والتفگر والسیر فی‌ال رض لنفیم اجماله بالتفصیل‌الذی یزید نا 
ارتقا* و کمالا » ولواکتفینا من علم الکون بنظره فی ظاهره لکنا کمن یعتبر 
الکتاب بلون جلده لا بما حواه من علم و حکمه ۲۱۱ . 

یعنی . من نمی فهمم چگونه ممکن است‌کسی این‌گفتار خدای تعالي 
توت ات س ام واجده فبعت ال این مب ری ورین ۳ 
تا آخر آیه) تفسیر کند در حالیکه از احوال بشر آگاه نیست ؟ ؛ و نمي‌داند 
که آد میان چگونه اتحاد یافتند و چگونه پراگنده شدند ؟ ! و عنای وحدتی 





(۱) تفسیر ,المنار, » مجله اول » صفحه* ۰۲۳ 
(۲) سوره بقره » آیه ۰.۲۱۲ 


در بازگشت به‌مصر ۱ ۹۹ 


که مردم برآن بودندکدامست ؟ وآیا وحدت مزبور سودمند بوده با زیان‌آور 
شمرده می‌شده ؟ و بعئت پیامبران در میان مردم چه آثاری داشته است ؟ 

قرآن سخن رادربارهامتها وسنتهای الهی وآیات خدا درآسمانها 
و زمین وآفاق و انفس به اختصار آورده» و این خلاصه‌گوتی از سوی کسی 
صادر شده که دانش او برهرچیز محیط است و ما ۱ 
وگردش در زمین فرمان‌داده تا ازا ين راه »اجمال سخن او را به‌تفصیل‌دريابيم ‏ 
و اين تلاش و کوشش» به ترفی و تکامل ما بیفزاید و اگر ما به علوم هستی. 
با نگاه ظاهری بنگریم و به همین اندازه اکتفا کنیم » چون مردمی هستیم که 
کتابپا را به اعتبار رنگ جلد شان مهم می‌شمارند نه به‌ا عتباردانش وحکمتی 
که در بردارند ! , + 

چپارم آگاهی از ,چهره* هدایت قرآنی , است که راهنماگی عموم 
بشر را مورد عنایت قرارداده» یعنی مفشر باید از احوال مردم عرب وغیر 
عرب پیش ازظمپور اسلام آگاه شود و از ضلالت ایشان با خبرباشدتا بتواند 
دریابد که قرآن کریم چگونه خلق را بسوی سعادت رهنمون گردیده است 

پنجم آگاهی از ,سیره پیامبر و روش یاران , اواست واطلاع ازعلم 
و عمل و تصرفات آنها در شئون دنیا و آخرت . 

شیخ بزرگوار در کار تفسیر» تقلید محض از مفسران پیشین را روا 
نمی‌شمارد و می‌گوید . ۲ 

ان الله تعالی لایساً لنا یوم القیمه عن اقوال الناس و ما فهموه و 
انما یساألنا عن کتابه الذی انزله لارشادنا و هدایتنا و عن سنه نبیه الذی 
بین لنا مانزل الینا ۰ ۰. یسالنا هل بلفتگمالرساله؟ هل تد برتمهابلفتم ؟ 
هل عقلتم ماعنهنهیتم وا امرتم به؟ وهل عمطتم باراد القرآن واهتدیتم 
بقتی اقب و افیفتم و ۱ 


(۱) تفسبر المنار » مجلد اول» صفسه ۶ ۰.۲ 





ه ۵ ۱ شیخ محمد عبده» مصلح بزرگ مصر 





یعنی : خدای تعالی روز رستاخیز ما را از اقوال مردم و آنچه‌خلق 
دریافتند . نمی‌پرسد . تنمها ما را ازکتابش که برای ارشاد و رهنماگی ما فرو 
فرستاده » سوال می‌کند و از سنت پیاممرش که (مجملات احکام ) قوآن را 
برای ما بیان کرده. می‌پرسد و از ما سوءال می‌کند که : آیا پیام من به‌شما 
رسید ؟ آیا درآن پیام » تدیر کردید ؟ آیا نواهی و اوامر آن‌را دریافتسد؟ 
آیا به‌رهنمائی قرآن عمل نمودید ؟ به‌هدایت پیامبر راه یافتید » و از سنت 
او پیروی کردید ٩‏ » 

که کنیس کت که عترفت:م ببهگرآن شون مس رت چا 
به‌خداوند متعال است که درابتدا نام مقدس او یعنی ,الله, را فرامی‌گیریم 
ولی جز برای سوگندهای دروغ آن‌را بکار نمی‌بریم ! ما-نیز کودکانه قرآن را 
می‌شنویم و جز حالت احترام (که دیگران نسبت به‌آن نشان می‌دهند ) 
احساسی در برابر آن نداریم . و تنها به‌این قبیل امور اکتفا می‌کنیم که 
هرکس فلان آیه‌را بنویسد و آن را از کاغذ شسته و آبش را بیاشامد از فلان 
بیماری» بهبود می‌یابد ؛ ؟ يا اگر این آیه را با خود حمل کند هیچ جن و 
شیطانی به‌او نزد یکنمی‌گردد و.۰۰.۰.! که اگر بخواهیم این امور را برطیق 
روش قرآن نامگذاری کنیم باید آنرا عبادت قرآن بنامیم » نه عبارت خدا 
به‌وسیله* قرآن ؛ (۱ 

مرحله* دوم آنست‌که ما لفظ ,الله, را به‌اعتبار همزه* اول آن و 
حرکات مخصوصش‌بنگریم (بدون آنکه به‌سنا و مقصود » توجه مبذول‌داريم 
و این » به‌حال کسامی می‌ماند که دوست دارند الفاظ قرآن را به‌همراه آواز 
خوش استماع کنند و خواننده‌ای برای ایشان قرآن بخواند که از اصول 
نغمه‌سراثی وبه‌طربآوردن‌خلق » به‌خوبیآگاه باشد بدون آنکه مجالی پیدا 
شود تا در معانی آیات تدبر کنند ! 


(۱) تفسیر المنار . مجلد اول » صفحه* ۰۲۲۷ 


در بازگشت به‌ مصر ۱ ۱ ۱ 


خلاصه آنکه شیخ بزرگوار از نحوه* تلقی ما از قرآن کریم » سخت 
کله دارد و شکایت می‌کند و می‌کوشد تا مسلمانان را با روح و هدف اعلی و 
مات ملک و ماک میم وبااعت عیی ع فا سازن وایفان وا 
اندیشه‌های خرافی و موهوم و شرکآلود دور و برحذر دارد » از اینرو ازهر 
آیه‌ای که پیوندی با این مسائل داشته باشد سود می‌جوید تا در سلمین 
آگاهی پدید آورد . در اینجا بی‌مناسبت نیست که برخی از این قبیل آراء 
توقای شیم که بدا سیهاعت تمسیی یمان آ روم بل عفتبا کیم" 


برخی از آرا* تفسیری و تطبیقی محمد عبده 

چنانکه گفتیم تفسیر پرارج ,المنار , بمنزله* جنگی است که آراء 
گونا گون شیخرا نشان می‌د هد وبه‌عبارت بسهترهمچون آینه | یست که صورتها ثی از 
عقل واند يشه محمد عبده درآن انعکاس یافته وا ین ازبرکت قرآن‌کریم است‌که‌با 
پیش‌آوردن مب حث مختلف درالهیات وطبیعیات و اخلاق و سیاست و جنگ 
و اموراقتصادی وقوانین مربوط به‌خانواده و جز اینپا شیخ ما را در پی‌خود 
کشیده و گوهر عقل دینی و اجتماعی او را آشکار کرده است . 

این تفسیر نفیس» متأسفانه ناتمام مانده و به‌آیه* ۱۲۶ از سورهء 
نساء که رسیده شیخ » نقاب خاک بر چپره کشیده است و بقیه* تفسیر را 
شاگرد برجسته* او محمد رشید رضا بعهده گرفته و بدین‌صورت سخن استاد 
را به‌پایان برده است . 3 

, محمد رشید رضا گردآورنده*این تفسیرگوید ۰ این آیه (۱۲۵ از 
سوره* نساء ) آخرین آیتی بود که شیخ ما استاد اطم » شیخ محمد عبده‌در 
جامع ازهر به‌تفسیر آن پرداخت خدایش از او خشنود باد و وی را به‌کردار 
نیکش و به‌خاطر (حق‌تعلیمش بر ) ما بهترین پاداش را دهد . ما این‌تفسیر 
را بر همین روشی که از او اقتباس کردیم اگر خدای تعالی بخواهد بزودی 
ادامه می‌دهییم هرچند در تفسیر سایسر آیات قرآن از فواشد گفتار و 





۱۰۲ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر 


حکمتهائی که از فیض‌الپی برعقل روشنی بخش آو فرود میآمد محروم هستیم 
مگرد رجز؟ سی‌ام که خود درا بن‌باره تفسیرکوتاه و سود مندی نوشته‌است وفرا غت 
وی از تفسیر آیه*۱۲۵ سوره* نساء در نیمه* محرم سال ۱۳۲۳ هجری رخ‌داد 
و در ماه جمادی الاولی از همان سال به‌سرای باقی شتافت (۱). .۰.. 

۱ رشید رضا ‏ تفسیر المنار را تا چند سنوره؟ دیگر (تقریبا تا نیمه 
قرآن ) ادامه‌داد و زندکی و وداع گفت ۵ و به‌ا ستاد خود پیوست . غفرالله 
محلد که ات ٍِ ۳ شیخ را دربر ۲ بسپنرین ی 
فکری و پایگاه عقیدتی محمد عبده بشمار می‌رود » بویژه در آنجا که شیخ از 
تفسیرآیات به‌تطبیق مفا دآنها با اوضاع زمان و عقاید مسلمانان پرداخته‌ا ست 
از اینرو ما با گزینش قطعاتی از سخنان شیخ می‌کوشیم خوانندگان ارجمند 
را به‌اند یشه‌هایاو نزدیکترکنيم وعلاوه برترجمهء‌گفتار شیخ » متن سخنانش 
را نیز می‌آوریم تا خوانندگان فاضل با اسلوب سخن و شیوه* بیان او نسز 


بیش از پیش آشنا شوند . 


توحید و غلو درباره* پیشوایان مذهبی 

شیخ در تفسیر سور شریفه حمد بمناسبت ذکر آیه* کریمهء یاک 
نقبد وایاک تسین ] که وه اک و تا کم 
می‌شود شرح‌پرتمری در زمینه؟ ات عبادت , می‌آورد و نشان می‌دهدکه " 
چگونه برخی از مسلمانان به‌غلو درباره* پیشوایان دین و تربت پاک ایشان 
مبتلا گردیده و از توحید خالص قرآنی فاصله گرفته‌اند ۱ 


خلا صهء سخن شیح در این مقام آنست که : خداوند متعال در این 





)۱( المنار » المجلد الخامس؛ صفحه۶ اه 4 چاپ بیروت » 





در بازگشت به‌مصر ۱۰ 





جهان اسبابی برای هرکار نهاده و سلطنت غیبیه و احاطه* بر کل اسباب و 
قوانین عالم در انحصار خود اواست و انسانها موظفند به‌اندازه* علم و 
قدرت خود از اسباب این‌جهان » بهره بگیرند و آنچه را که در وراء اسباب 
است به‌خدای‌جهان واگذارند . پس اگر کسی به‌کار کشاورزی پرداخت وشیار 
دادن زمین وکاشتن دانه ودادن آب و غیره را چنانکه باید عطی ساخت » 

در اینجا دیگر باید به‌خداوند یکتا توکل کند و دفع آفات و خطرات را از 
حضرت او بخواهد . زیرا تنها حقتعالی سلطنت بر همه* اسباب و قوانسن 

هستی دارد و فعال مایشاء او است آنگاه شسخ از این بیانات چنین‌نتیجه 

می‌گسزد ۰ » از ایش‌جا خواهید دانست کسانی که در برآورده‌شدن 
نیازهای خود و آسان‌شدن کارشان و بهبودی بیماریهای خویش ونمو کشت 

و زرع خود و نابودی دشمنانشان و جز اینها از مصالح امور » به‌صاحبان 
ضریح و اهل قبور ناه می‌برند از راه توحید منحرف شده و از اد خدا 
روی گردآنند )۱( 1 


‌ 





(۱) ۰.۰۰ ومن‌هنا تعلمون ان‌الذین یستعینون باصحاب الاضرحه والقبور 
علی قضا* حوائجهم وتیسیر امورهم وشفا* امراضهم ونما* حرشهم و زرعهم 
و هلاک اعداشیم و غیر ذلک من‌المصالح» هم عن‌الصراط التوحید ناکبون 
و عن ذکراللهعرضون . (تفسیر المنار . المجلد الاول » صفحه* ۰۵٩‏ چاپ 


انحراف تصوف از اصل خود 
۱ زر 
‌ 2 ان ‌ 7 هب 4 1 
ادن و 2 ۳ ۶۶ هروا 
از طریق اعمال دینسی و جذب نفس بسوی دیانت بود بطوری‌که دین در 
وجدان انسانی راه یابد و با آن متحد شود . همچنین به‌شناساندن اسرار 
د ین و حکمت تدریجی آن (در تربیت افراد ) عنایت داشت . صوفیان در 
این دسته» سرفت اسرار دین را بر ایشان عیب گرفته»نایسند می‌شمردند 
و صوفیان را به کفر و زند فه نسسیت می‌دادند . در آن‌هنگام قدرت و 
تسلّط با فقهاء‌بود زیرا که امراء وسلاطین به‌ایشان‌نیازمند بودند ۰ بنابراین 
صوفیان ناچار شدند کارشان را پنهان دارند و رموز و اصطلاحات ویژه‌ای 
برای عقاید خویش وصع کنند و هیچکس را در جرگه* خود نپذبرند مگر 
به‌شرا یط متعدد وآزمایشهای طولانی ! وگفتند کسی‌که از ما باشد ناچارباید 
وه 

اولا در مقام طلب برآید و سپس مرید و سالک شود . 

او پس از سلوک یا به‌مقصود می‌رسد » ویا از وصول باز می‌ساند. 
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صوفیان » اخلاق ورفتار کسی‌را که‌طالب تصوف بود تا مدت‌درازی تحت‌نظر 
و به؟ زمایش می‌گرفتند تا ببینند که وی قصد صحجیح و | راده صادقانه‌دارد یا 
اینکه تنها می‌خواهد ازاحوال‌ایشا ن آگاه‌گردد و بر اسرارشان واقف شود؟ 
بس‌آزاینکه اعتماد به‌او پیداکردند بتدریج وآهسته‌آهسته تربیت وی را به- 
عهد ه‌مي گرفتند وسپس ایشان‌برا ی شیخ ( یعنی رآهبرخود )تسلط خاصی‌نسبت 

به‌مریدانش مقرر داشتند تا آنجا که گفتند واجب است مرید در برابر شیخ 

چون مرد های‌با شد پیش‌روی‌مرد هشوی ! زیراکه‌شیخ‌بیماریهای روحی مرید وراه 
درما نآنهارا می‌شنا سد واگرمناقشهبااو ود رخواست‌دلیلا زوی» روابا شد سالجه 
مشکل‌با محال‌می‌گردد؛ بنابراین‌نا چا ربا یدد ره رچیزبد ون‌هیچ مخالفتی تسلیم 
او شد حتی اگر شیخ » مرید را فرمان به‌عصیت دهد بر او است که ستقد 
باشد خیرش درآن‌کار است ! ۱1( و اکر آن را انجام دهد برای وی سود مند 
خواهد بود و وظیفه‌ا یست‌که برعهده‌دارد ! لذا از قواعد ايشان یکی تسلیم 
محض ( در برابر شیسخ ) و اطاعت کورانه از او بشمار می‌آید و گویند که 

وصول به‌عرفان مطلق ممکن نیست مگر از همین راه ! سپس کار تازه دیگری 
بمیانآوردندکه آن عبارت‌بود ازظاهرساختن ونشان‌دادن‌قبور مشایخ‌خود که 
مرده بودند و توجه به‌زیارت آیشان بخاطر یادآوردن سلوک و مجاهدات و 

احوال و مشاهدات آنها ! . . از این‌اجمال روشن شد که قصد صوفیان ازایی 


(۱) این عقیده همان ست که حافظ گفته : 
به می سجاده رنگین کن کرت پیر مخان گوید ! 
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزلها ! 
و شک نیست که قبول این سفارش » پذیرفتن نوعی تعبد و رقیت و 
9 بخ ر می‌آید و مصداق روشن اين آیه* کریمه است که فسرمود : 


مدرم م وهآ مرو 


اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارب ی دون‌الله . . (توبه/ ۳۱). 





انحراف تصوف از اصل خود ۱۰ 





امور در آغاز کار صحیح بود و آنان جز خیر محض چیزی نمی‌خواستند زیرا 


قصد صحیح و حسن نیت اساس طریقت ایشان بود . لیکن (باید دید ) که 
اثر ودنباله این رویه در مسلما نان صوفی چگونه‌بود ها ست ؟ ازجمله تسوایع کار 
صوفیان این‌است‌که مقاصدنیکوی‌آنها منقلب‌گردید واز رسوم‌ظاهری ایشان 
جزصداها وحرکاتی‌که‌آنرا ,ذکر, می‌نا مبدند چیزی باقی نماند ! کاری که هر 
صوفی حقیقی ازآن بیزاربود * همچنین از رسوم ایشان جز بزرگداشت قبور 
مشایخ صوفی آنهم بعنوان یک امر دینی » چیزی باقی نماند * به‌همراه این 
اعتقاد که شیوخ صوفی‌دارای‌سلطه‌ای‌نپانی هستند که براسباب وقوانین‌عالم 
برتری و غلبه یافته است . همان اسبابی که به‌حکمت خداوند متعال با 
مسیبأت خود پبونددارد . عقیده‌داشتند که مشایخ صوفی» ارادهء خود را متوجه 
جپان هستی می‌کنند و هرگونه که بخواهند در عالم تصرف می‌نمایند او 
برآوردن حاجات مریدان خویش را عهده‌دار می‌شوند وهمچنین نیازهای 
کسانی را که‌هرکجاباشند از ایشان فریادرسی می‌کنند روا می‌دارند . این 
,۲ ِ 
اعتقاد عیناً مانند ,اتخاذانداد , است‌که مخالف‌کتاب خدا و سنت رسولش 
و روش گذ شتگان این امت از صعابه و تابعسن و مجتپسدین شصرده 
می‌شود . 
بز این بدعت چیزی افزودند که زشتی آن آشکارتر و ویرانگری‌آن 

برای دین موثرتر بود ! به‌این معنی که پنداشتند ,شربعت , چیزی جدا از 
فان اس هه این بتدازه قتیکه یک ارآ بقان کتک موز 
می‌شد. و شخصی‌کار او را زشت می‌شصرد » درباره* گناهکار می‌گفتندکه‌اواهل 
حقیقت است و اعتراضی بر وی نیست ؛ و درباره* شخص معترض اظپار 
عقیده می‌نمودند که او اهل شریعتاست وسخنانش محل اعتنا نمی‌باشد ! 
گوئی‌که می‌خواهند بگویند خداوندمتعال دونوع دیانت برای مردم فرستاده 
و به‌دو صورت آنپا را در سرض محاسبه قرار می‌دهد و دو ساطه با آنپبا 
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۱ ۱ ۱ 
بو که مب 5 


(۱) ظهرالتصوف فی‌القرونا لاولی للاسلام فکان له ان کبیر و کان‌الفرض 
منه فی اول الامر تهذیب الاخلاق و ترویض النفس باعمال الدین و جذبپها 
الیه و جعله وجداناً لپا و تعریفها باسراره و حکمه بالتدریج ابتلی الصوفیه 
فی اول امرهم بالفقها* الذین‌جمد واعلی ظواهر الاحکام المتعلقه بالجوارح 
والتعامل فکان هولاء ینکرون علیهم عرفه اسرارالدین و برمونهم بالکفنر 
وکانت! لدوله‌والسلطه للفقهاء لحاجه‌الامراء والسلاطینالیهم فا ضطرا لصوفية 
الی اخفاء امرهم و وضع الرموز والاصطلاحات‌الخاصه بهم و عدم قبول احد 
سیم الا بشروط و اختبار طویل » فقالوا لاد فیمن بکون منا ان یکون اولا" 
طالبَا فمرید ا فسالکاً وبعدالسلوک اما ان‌یصل و اما ان ینقطع فکانوا بختبرون 
اخلاق الطالب و اطواره زمناً طویلاً لیملموا انه صحیح الارادة صادق‌العزیمه 
لابقصد مجرد الاطلاع علی‌حالهم وا لوقوف علی| سرارهم و بعدالثْقة باخذونه 
باذج رود ریا تم انم جوا للعیخ(السلک) سلطة خاک" علی 
مرید یه حتی قالوا یجب ان‌یکون المرید مع الشیخ کالمَیّت بین بدی الفاسل 
لان الشیخ یعرف امراضه الروحیه و علاجها فاذا ابیح له مناقشته و مطالبته 
بالدلیل تتعشرسالجته اوتتعذر » فلابد من‌التسلیم له فی‌کل شبی* من غبر 
منازعة حتی ولو امر بسصیة لکان ن علیه آن یعتقد انها لخیره» و آن ضلپا 
نافع له و متعین علیه فکان من قواعد هم التسليم المحض والطاعه العمیا و 
قالوا ان الوصول الی‌العرفان المطلق لایکون الا بپذا .ثم احدثوا اظهار 
قبور من یموت من‌شبوخهم والعنا یه بزیارتهالاجل تذکرسلوکهم ومجاهد تهم 
و احوالهم و 4 . فظهر من هذا الاجمال آن قصدهم فی هذ4- 
الامور کان‌صحیحاً وا نهم ماکانوا بریدون الا الخیر المحض لان صحهالقصد 
وحسن النیه اساس طریقهم ولکن ماذا کان اثر ذلک فی‌السلمین ؟ کان منه 





انحراف تصوف از اصل خود ۱ ۱۰۹ 
ی 
مومنان کیستند ؟ 
شیح به‌منا سبت تفسیر آیه* ۵ از سوره* کریمه آل عمران بعنی 
0 
فالذین ماج و احرجُو من دیا رهم و اوذو فی‌سبسیلي و 
و عنهه هم ینابم حمْ نا ی تج ی مها ِ" 
و 
می‌گوید : ,خدای‌تعالی این‌چنین صفات موّمنان را ذکر می‌کند تا 
با را آگاه سازد که به‌نفس‌خویش بازگردیم و با اين اعمال و صفات نفس ر 
در معرضآزمون قرارد هیم ۱ در راه خدا را تامرحله* 
قتل » تحصل می‌کند » , پس با ید که جان‌خودر | به‌صدق درایمان و خشنودی 








ن مقاصد الصوفیه الحسنه قد آنقلیت و لم یبق من رسومهم الظاهره الا 
س وحرکات یسمونپا ذکراً ث یتبراً منهاکل‌صوفی والا تعظیم قبورالمشاخ 
تعطیماً دیشب ع الاعتقاد بان‌لهم سلطه‌يَية تعلوا الاسباب التی ارتبطت 
۳ المسببات بحکمه‌الله تعالی‌با بریدون الکون و بتصرفون فیه کمایشاون 

نهم قدتکفلوا بقضاء حاج مریدبهم والستفیشین بهم اینما کانو و هذا 
وان عو عی ی تفن ادا و هو مغالف (کاب له وت رو ۲ 
سیسره السلف من‌الصحابه و امه التابعین ی و زادوا ی 
هم‌ذا یت آخر هو اظنهر منة قبب‌عا و هدب للدین و هو زعمیم آن 
الشریعه شبیء ۶ والحقیقه‌شیی* آخرفا ذا اقترف احدهم ذنبا فانکر علیه منکر 
قالوا فی‌المجرم انه میا هل الحقيقة فلا اعتراض علیه وفی‌العنکر انه من‌اهل 
الشریعه فلاالتفات الیه کانهم برون ان‌الله تعالی انزل للناس دینین و آنه 
یحاسیهم بوجپین پبتافلیم این لاجر درمتصتعات 
۲ و ۷۲۳ و ۰)۰۷۴ 
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پروردگار بزرگ نوید دهیم و گرنه برما است که بکوشیم تااین مرتبه‌ای را که 
جز آن » چیزی ما را نزد خدا نجات نمی‌دهد تحصیل کنیم . خدا مو*منان 
راستینی‌را که‌اهل یقین واخلاص‌اند به‌این وظیفه* دشوار مکلف فرموده زیرا 
که‌قیام حق با آن پیوند دارد و سعادت ایشان ازآنجاکه مُومن‌هستند به‌قیام 
و تایید حق بستگی دارد . حق در هر زمان و مکان نیازمند به‌کسانی است 
که در برابر ایستادکی اهل باطل او را باری کنند و حق وباطل پیوسته بسا 
یکد یگر در کشتی (ونبرد )اند و هرکدام گروه و دسته‌ای دارند که آنرا باری 
می‌کند : بنابراین لازم‌است بریاران حق‌که ترس وناتوانی به‌خود راه‌ندهند 
و هکست تهذبرند * بلکه برمهده" ایشان است که ایستادگی کنند و مقاومت.: 
نمایند تا کلمه* حق فراتر آید و کلمه* باطل فروتر شود . امروز بحال‌مومنان 
بنگر؛ آنهارا می‌یابی‌که درباره* این آیات عذر و بهانه می‌آورند و به‌تعلیل 
بی مورد می‌پرد آزند که آیات مزبور درباره*ا فرا دی مخصوص نازل‌شده ؛ متلاینکه 
در انتظارند خداوند آنان زا اجابت کند و آنچه به‌مومنان وعده داده» به 


۶ 
ان هه ین ایگبانی نید کش فان موجه شوها ت۱۱ 





(۱) «هکذا یذکر الله تعالی صفات الموضین لینبهنا الی ان نرجع الی 
اتفسنا و نمتحنها بپذه الاعمال والصفات فان رأیناها تحتمل الایذا* فی- 
سبیل‌الله حتیالقتل فلنبشرها بالصدق‌منها والرضوان‌منه‌تعالی و الا فعلینا 
ان نسعی لتحصیل هذه المرتبة التی لاینجی عنده غیرها . و اتما کلفالله 
الُوسن‌الادقین الموقتینا لمخلصین هذاالتکلیف الشاق لان قیام‌الحق 
مرتبط بهو انم سعادتهم من‌حیث هم مومنون بقیام الحّق و تأییده» والخق 
ی کل زمان و مکان محتاج الی اهله لینصروه علی اهل الباطل السذین 
بقاومونه والحق والباطل یتصارعان داثعاً و لکل منهما حزب ینصره فیجب 


علیانصا رالحق انلایفشلواو لاینهزموا بل علیهم آن یثبتوا و بصبزوا حتی 
9۳ 1 


انحراف تصوف از اصل خود ۱۱ 


امر به‌معروف وظیفه* عمومی است 


کی مهد ده در دول اٍٍ ین آیه* شریفه ۰ 


ز ولتکن تن مره و ۸۵ 2 2 ک رز 4 
0 عفن مم اه ید خون الیالخیر و یام ون با لوف و 
۳ 7 ۶ مر 
تم و هم لوق ) ۱ 
آمی‌گوید : 


, آمر به‌حروف ونهی از منکر نگاهبان جاعه و حصار وحدت‌است. 
مفسران در اینکه خدای‌تعالی فرموده (منکم ) یعنی (دعوتگران به خبر از 
شما باید باشند ) اختلاف کرده‌اند » آیا معنای آیه اینست‌که برخی از شما 
اقدام به‌اینکار کنید ؟ یا کلمه* ,من به‌اصطلاح ادبی » بیانیه است؟ ( و 
مقصود اینست که همه* امت باید دعوت به‌خیر کنند و امر به‌عروف و نسهی 
از منکر نمایند ؟) 

یو ما بدملال ۱ب قو له تخت ره یزیر ات6 واجیی 





تکون کلمته‌لعلیا و کلمهالباطل هی‌السقلی و انظر الی حال‌المو*مشین البوم 
بو هم بتعللون با ن هذهالایات نزلت فی‌اناس مخصوصین ۳ بترقبون 


آن یستجیب الله لپم وبعطیهم ما وعدالمو*منین من غیران یقوموا بعمل ما 
امر به‌المومنین ۰ . ۰ المنار» مجلد چپارم » صفحه* ۳۰۷ و زه ۰۳ 


(۱) مادهءتة تفسیر شیخ محمد عبده درجا مس آزهر » تفسیر جلالین بوده‌استب 
بعنی عبده» تفسیر موجز و مختصر مذکور را قرائت می‌نموده و سپس آراء 
خود را تقریر می‌کرده است . ابن تفسیر را دو تن از دانشمندان مصر 
که هر دو ,جلال‌الد بن :. نام داشتند بر شنه* نحر بر درآورد هاند . یکی 
جلالالدین محلی ودیگری جلال‌الدین سیوطی‌که شخص اخبر پس از وفات 
جلال‌الد ین محلی به‌تکمیل کار او پرداخته و مقصود محمد عبده از ,جلال, 
عاف انعل ل کدی سوت ات 
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کفاگی شمرده‌می شود وبیش ‏ زاو تفسیرکشاف وغیره همین‌قول را برگزیده‌اند 
دسته* دیگر از مفشران » رای دوم را انتخاب کرده و گفته‌اند سنای آیه 
اینست که: شما باید امتی باشید که به نیکی‌ها فرمان دهید و از زشتیپا 
بازدارید . 

ظاهر آنست که کلام خداوند بر این حد می‌با شد که گویند (لیکن 
لی منک صدیق یعنی ۰ توباید دوست‌من باشی ) بنابراین امر خدا داراینجا 
۳ است و بر این‌معنی گفتار 9 ِ می‌کند که تال 7 
انشا لفی خسر» ال دی منوا و عملوا الصالخاب و تواصوا لح 
تواصوا با لیر » » یعنی سوگند به‌عصر » که آدمی در زیانکاری است مگرکسانی 
که آیما ن آورده‌اند وکارهای شایسته کردند ویکدیگر را به‌حق و به‌مقاومت و 
پایداری سفارش نمودند . و سفارشی که در آیه از آن سخن ۳ همان ! مر 
ِِ و نهی ازمنکراست وقول 9 عزوجلٍ که فرمود ۰ رل‌الذین 
کف ۱ سوائیل علی‌لسان داود وعیسّیبن مریم | دیک بعا عصو ۳ و کنو 
‌ رم ی شک هن َو )سورد 
۳ ۷ نفتی! کفار نت اتاعیل به‌زبان داود و عیسی‌بن مریم نفرین 
شدند » این‌نفرین بخاطرنافرمانی و تجاوزی بود که روا می‌داشتند » ایشان 
از هیچ عمل زشتی که کردند یکدیگر را باز نمی‌داشتند » چه کار بدی انجام 
می‌دادند ؛ اين آیه نیز بر همان معنی گواه است زیرا که خهاوند چیزی از 
اخبار امم گذ شته را برای ما حکایت نکرده مگر آنکه عبرت گیریم . ۱ 

مفسر ما - جلال - در اینجا اشاره به‌اعتراضی کرده که قول 
,همگا نی‌بودن وظیفهء امر به‌عروف , را رد می‌کند ؟ و آن اینست که فرمان 
دهنده به‌نیکی و بازدارنده ازبدیها شرط است‌که ازهروف و منکر آگاه با شد 
وی در میان مردم کسانی هستند که در ناداتی بسر برده و احکام خدا را 
نمی‌شناسند ! لیکن این سخن با وظیفه‌ای که هر مسلمان نسبت به‌علم دارد 
منطبق نیست و حکم لازمی که سزاوار است خطاب قرآن بر آن حمل شود 
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اینست که مسلمان نباید از واجیات خود بی‌اطلاع باشد و او ماود به‌علم و 
تمیز میان معروف ومنکر است » بویژه که هرگاه ,روف , اطلاق گردد » مراد 
همان اموری است که عقل سالم و طبع سلیم آن را می‌شناسد و ,منگر , ضد 
آن است یعنی آنچه که عقل و طبع سلیم زشت می‌شمارد و برای شناساشسی 
صروف و منکر لازم نیست حاشیه؟ ابن‌عابدین را بر لد المختار, پا 
«فتح‌القد یر , و ,المبسوط, قرائت گردد ؛ تنها رهنمای مسلمانان بسوی 
محروف و منکر (بشرط سلامت فطرت ) کتاب خدا و سنت رسول او است‌که از 
راه‌تواتر وبه‌شکل عمل‌متصل ازصدر اسلام نقل شده و رسیده و هیچ مسلمانی 
نمی‌تواند ازآن بی‌خبرباشد ومسلمان » مسلمان نیست مگر در سِِ 
آن . بنابراین‌کسانی‌که عمومیت وظیفه* امر به‌عروف و نپی از منکر را م2 

و رد کرده‌اند و درحقیقت جایز شمرده‌اند که مسلمان جاهل بماند و مبان 
معروف ومنکرتشخیص‌ندهد ! و این‌چبزی‌است‌که شرعا جا یز نمی‌یا شد ۱ 


(۱) فالامر بالمعروف والنهی عن المنکر حفاظ الجاسه و سیاج الوحده. 
وقداختلف المفسرون فی قوله تعالی : .منکم , هل معناه : بعضکم 
ام .من» بیانیه؟ ذهب مفسرنا - الجلال - الی الاول » لان ذلک فرض 
کفایه و سبقه‌الیه الکشاف وغیره . و قال بعضهم : بالثانی » قالوا : والععنی 
ولتکونوا امة تأمرون بالععروف و تنهون نا 7 . والظاهر ان الکلام علی 
حلر «لیکن لی منک صدیق» فالامر عم ۳ علی‌العموم قوله تصالی : 
والتمر. تّالاشان لغی خر الالدین آمنوا و وا الصالحات وتواصَ 
لک وا ان ) نان اتومی هوالامر ولتبی + و وه عز و جسل 
(۵: ۷۸1۰ لین الذ ی کنر من بنی|. سرائپل علی‌لسان داود و عبسی بن مریم 


یک بل وا و کا نوا شوم 26 توا ی منکر لو ۳ 


کائُوا ون ) و ماقصرالله علینا شیثاً من اخبارالامم السالفة الا لتعتبریه . 
سم 
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تقلید از امامان چهارگانه نادرست است 

شیخ درذیل این آیه : رو قال الذین اتبعوا لوان لناکره فنتمر) 
منم کماتبر وامناکذ لک یریپ م الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین 
من الثار » البقره - ۱۶۷) به‌تناسب‌سخن, از تقلید ذکری به‌میان آورده و 
می‌گوید . 

,چون برخی از علماء در قرن دوم و سوم متصدی استنباط احکام 
شدند و فروع را از اصول آنها استخراج کردند (که از جمله* ایشان امامان 
چپارگانه بودند ) براین رویه احکام را به همراه دلائل آنها ذکر می‌نمود ند 
و با ضحابه و تابعین دراین عقیده موافقت داشتند که جایز نیست هیچکس 





7 رالمفسر - الجلال -الی الاعتراض الذی برد علی‌القول بالعموم و 
هو انه یشترط فیمن یا مر وینهی | آن‌یکون عالماًپالسروف الذی یأمر به والعنکر 
الذی ینهی عنه. و فی‌الناس جاهلون لایعرفون الاحکام . لکن هذا الکلام 
ان علی مایجب ان یکون المسلم من‌العلم فان‌المفروض الذی ینبفی 

ن یحمل علیه خطاب التنزیل هو ان السلم لایجهل مایجب علیه و هو 
۳ والتفرقة بینالمعروف والمنکر » علی ان‌العروف عند اطلاقه 
یراد به ما عرفته العقسول والطباع السلیمه و المنکر ضده » و هو ما انکرته 
العقول والطباع السليمة ولایلزم لمعرفة هذا قراءه حاشیه اب بن عا بدین علی 
اند : ولافتح القدیر ولاا لمب‌سوط ! و انما المرشد الیه سامح سلامه الفطرة - ۱ 
کتاب الله وه رو تون بالتواتر والعمل و هوما لایسع احداً جهله 
ولا یکون المسلم سل الابه فالذینٍ منعوا عموم الامر بالعروف و النهی عن 
المنکر جوزوا ان یکون المسلم جاهلا لایعرف الخیر من‌الشر ولا یمیز ببین - 
المعروف و المنکر و هولا بجوز ِِ 


انهراف تصوف از اصل خود ۱۱۵ 





قول دیگری را در امر دیانت بپذ برد بدون آینکه دلیل آن را بداند و قانع 
شود . سپس علمائی پایبند به‌تقلید درقرون وسطی آمدند که برخی از آنها 
رای اهل فتوی را برای مردم عامی به‌منزله* دلیل شمردند ! با اینکه خسود 
مفتیان گذ شته گفته بودند اگر شخص عامی را حدیثی از رسول خدا (ص) 
برسد و بسدان عمنل کنسد. مانند تقلید از ما یا بهتر ازتقلید ازما است» 
پس از آن » گروه دیگری جانشین دسته* اخبر شدند که از ایشان در موضوع 
تقلید ریشه‌دارتر و پایبندتر بودند . این گروه عموم مردم را باز داشتنداز 
این‌که حکمی را ازکتاب خدا یاسنت رسول بگیرند وکسی را که به‌فیم وعمل 
به‌آن دو می‌پرداخت منحرف شمردند ۰ ... 

از امامان اربعه (مالک» یوت شافعی » احمد ) نقل شده‌که از 
قبول قول خویش بدونآگاهی ازدلیلشان » دیگران را نهی کردهاندودستور 
داده‌اند که اگر در اقوال آنها با کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) با هر 
کدام از آن‌دو» مخالفتی ظاهر شد » آراء آنان را ترک کنند ! , (۱) 


(۱) و لما تصدی بعض العلماء فی القرن الثانی و الثالث لاستنباط الاحکام 
واستخراج الفروغ من اصولها - ومنهم الاثمه الاربعه -کانوا بذکرون‌الحکم 
بدلیله‌علی هذاالنمط, فهم متفقون معالصحابه زالایفین (علیهم الرضوان) 
علی اتّه لایجوز لاحد ان یأخذ بقول احج فی الدین مالم یعرف دلیله و 
یقتنع به . ثم جاء من العلماء المقلدین فی‌القرون الوسطی من جعل قسول 
الق للعانی بتزلة الدلیل سم فرلیم-بانه تویلفم الخدیت فیین به کان 
کذلک او اولی ثم خلف خلف اعرق منهم فی‌التقلید فمنعوا کل الناس اخذ 
ای حکم من‌الکتاب او السنه وعدوا من بحاول فهمپهما و العمل بهما زا فا .. 
انه نقل عن‌الاعمه الاربعة رضی الله عنهم‌النهی عن الاخذ بقولهم من غیر 
معرفة دلیلهم و الامر بترک اقوالهم لکتاب الله او سنه رسوله اذا ظهرت 
مخالفه لهما اولاحدهما . المنار » جز* دوم » صفحه؟ ۸۲ 








چنانکه ملااحظه می‌شود استدراکات واستنباطها وتطبیقهای شیخ » 
است وآوردن‌همه؟آنپابرای‌ما دراینکتاب ممکن‌نیست از اینرو به‌همین‌اندازه 
اکتفا نموده و شرح احوال شیخ محمد عبده ۳ تعثبب می‌کنیم . 


دور شدن از خدیو 
چنانکه‌گفتیم شیخ » ازیک طرف وقت را درکا رتفسبرقرآن می‌گذرانید 
" واز سوی دیگر در کار اضلاح ازهر بود که حادثهء تازه‌ای پدید آمد . به‌این 
معنی که چون شکایات بسیار از محاکم شرعی مصر و قضات و داوران آن 
می‌گردید » تصمیم گرفته شد تا این‌محاکم را الغاء نمایند وآنها را در محاکم 
عادی ادغام کنند ! ولی مسئولان امر» از هجوم اعتراضات بیم داشتند 
بویژه که این‌کار با مخالفت سرسختانه* شیخ حسونه که در آن هنگام ,شیخ 
جامع ازهر و مفتی مصر , بود روبرو گردید ! 
البته محاکم شرعی تا هنگامی مقدس و محترمند که گامی ازفرا مین 
شرع فرأترننهند و ازمحاکم عادی به‌مراتب پیشرفته‌ترجلوه‌کنند ودررعایت 
جانب عدالت» دقت بیشتری مبذول دارند ولی اگر بصورتی عمل کندد که 
شیل :هبات زا زیر وبا نگ اتراش نردم را لت باوین ,هیر اما ع 
می‌شوند و با ادغام . 
شیخ حسونه‌ که نمی‌خواست محاکم شرعی با محاکم عادی بياميزند 
(و حق هم داشت ولی ۰.۰.!) بعنوان اعتراض براین کار » از مقامات خود 
استعفا کرد و به‌کلی از کار » کناره‌گبری نمود ؛ 
دراین مرحله » چه‌کسی جز محمد عبده می‌توانست زمام امور این 
کشتی به‌کل نشسته را در دست گیرد وآن را به‌حرکت آورد و اصلاحات‌خود 
را در ازهر و در محاکم شرعی مصر و در اوقاف و ... ادامه دهد ؟ 
علم فراوان و روشن بینی و روحیه* حماسی و تجارب کافی وسهره 








بردن از استادی چون سید جمال الدین و دیگر امتیازات با خلوص نبت و 
قصد خدمت به اسلام » در شیخ بزرگوار گرد آ مده بود و جامه* ریاست آزهر 
و مقام .افتا*» براندام او راست می‌آمد 

خدیو توفیق با آنکه نسبت به‌پدرش از این امتیاز بهره‌مند بود که 
جنیش میپنی مصریان را برض بیگانگان تأیید و تقوبت نمود ولی چنانکه 
باید قدر شیخ را ندانست و درچنین مقام حساسی ؛ بای ۳۲ ریاست‌آزهر 
را نیز به‌او تفویض کند و دست وی را در اصلاحات دینی کاملا باز گذارد » 
شیخ را تنها برمصدر ,افتاء, نشاند ! (سال ۱۳۱۶ هجری یعنی ۵۰ سالگی 
محمد عبده ) و ازهر را به شیخ عبدالرحمن قطب سپرد ؛ 

این اقدام خدیو با وجود قولی که برای اصلاح امور ازهر و محاکم 
قضائی واوقاف به‌شیخ داده بود » مایة شگفتی شد ودلیل برعدم خوشبینی 
خدیو نسبت به او تلقی گردید . بویژه یک ماه سپری نگشت که شیخ قطب 
وفات کرد وخدیو عباس» شیخ سلیم بشری را به‌جای اوگمارد و بدین‌ترتیب 
راه اصلاح به‌روی محمد عبده مسدود گردید ؛ 

بتدریج زمینه* دور شدن شیخ که اینک مفتی مصر و نزد مصریان 
محترم بود از خدیو فراهم آمد اما هنوز کار به جای باریک نکشیده بود ! 


خدمات مفتی ؛ 

می‌دانیم که خد متگزاران حقیقیاسلام چون به‌مقام وضصب تازه‌ای 
برسند »احساس مسئولیت درایشان روبه‌افزا یش می‌نسهد ودراند یشه*خد مات 
بیشتری برمی‌آیند . شیخ نیز می‌خواست تا ازفرستی که برای او پیش آسده 
بود. بخوبی بهره جوید و به‌مردم مصر خدمت کند و آنها را بیدار سازد 
ضمنأمترصد بود تا به‌هرندای مخالفی‌که کیسان اسلام‌را مورد حمله واتهام 
قرار می‌دهد » پاسخ گوید . به‌همین جهت با وجود فرصت تنگی که داشست 
نظارت درکارهای مختلف را از دست نمی‌داد و از تالیف و تصنیف وکوشش 
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و مبارزه باز نمی‌ایستاد ! 

مفتی مصر » عضویت ,مجلس اوقافاعلی , و ,مجلس‌شورای‌قوا نین » 
را نیزسنولا عهده‌دار می‌شود و شیخ ازاین دو مقام نیز بهره‌مند بود وبرای 
خد مت به‌اسلام ومردم می‌کوشید . درسال ۱۳۱۷ به ریاست ,جمعیت‌خبریه 
اسلامیه, انتخاب شدکه این‌جمعیّت به‌خدمات علمی وتربیتی فراوانی توفیق 
یافت و درمدت ۵ سال که شیخ ریاست آن را بعهده داشت (یعنی تا پایان 
عمر شیخ ) تعداد مدارس آن به هفت مدرسه و ۷۶۶ شاگرد رسید که بطور 
رایگان درس می‌خواند ند . )۱( درسال ۸ هجری جععیت ,احیاءالکتب 
رشان میاه رورس ار ار سا اس ای نوت 
لته مرب کیتطین این ری یم ستی نون یایب وت 
رسانیسد و سپس همت به ,مدونه امام مالک, گماشت و نسخ آن را ازتونس 
۳ ۲۳۲ 

دو سال بعد کتاب ,الاسللام و النصرانیه, ٩۲۱‏ را نوشت . یکسال 
پس ازآن » نقدی برمقاله* مسیوهانوتو» وزیر امور خارجه* فرانسه (که‌اسلام 
را مورد حمله قرار داده بود ») نگاشت ( آوهمچنین سلسله‌مقالا تی‌د ر مجله* 
,الجاعه, در پاسخ فوح انطون که او نیز ضمن مقاله‌ای دربارهء ابن ِ 
به اسلام » حمله کرده بود . بات ۱۲۲ 


(۱) عبقری الاصلاح» صفحه ۰۱۸۴ ۱ 
(۲) نام اصلی کتاب : ,الاسلام و النصرانیه مع العلم و الصدنیه, است . 
(۳) این نقدیطوری بودکه مسیوهانو به‌قدرت واستحگام ودرستی‌آناعتراف 
کرد . به (تاریخ الاستاذ الامام شیخ محمد عبده جز* سوم ۰ صفحه* ۹۸ ) نگاه 
کنید » اصل مقاله* هانوتو و پاسخ مستدل و عالصانه* شیخ » در جزء دوم 
تارسخ الاستاذ الامام چاپ شده» به‌آنجا رجوع کنید . 

(۴) به زعماء الاصلاح » صفحه* ۲۳۲ بنگرید . 


انحراف تصوف از اصل خود ۱1۹ 


عبده » ازاسلام می‌نگريم وخدمات این‌مرد بزرگ را با رویه برخی از مراجع 
فتوی وتقلید می‌سنجیم درعین تحسین او » ازاظهارتاسف نمی‌توا نیم خود- 
داری کنیم ؛ زیرا می‌بینیم که این بزرگواران » سالپا به‌تحضیل و مطالعه؛ 
اسلام گذرانده و از بود جه؟ مرد م و بت الما ل صرف کرده‌اند ولی‌اثر 
درآ مده‌که فتاوای دیگران رادرآن به بحوط:, و «اولی 0 تبد یل‌کرد ه‌اند ! 
و در روزگاریکه دشمنان اسلام ازهرسو به‌ا ئین حق » حمله‌ور می‌شوند ونسل 
مشکللات دینی درمیانست » آنان حداکثر دلخوش‌کرده‌اند باینکه فلان‌کتاب 
را در ,علم رجال , ! بطیع رسانده‌اند یا حاشیه بر ,کفا یه , زده‌اند ! یا فان 
تکیه را تعمیر نموده‌اند ! 
پاسداری ازاسلام سنایش این است که اگر مسیو هانوتوی فرانسوی 
در آن سوی دنیا ! چیزی برخلاف حقیقت درباره* قرآن بنویسد » تنها به 
رُ فِ "1 و «تضلیل » او اکتفا نشود بلکه رهبر و امام دی شون مسلمانان 4 
دهد وحقا که شیخ محمد عبده» مرد این میدان و پهلوان پیروز این‌صحنه 
بوده است » نه آنانکه تمام عمر علمی خود را به بحث از ,استصحاب » و 


درگیری با خدیو . 

در سالپای اخیر عمر شیخ , حوادثی پدید آمد که میانه او را بسا 
اققتی ف اسلا شیم ون | اه آ نک عونمم یم انش ال وهر فا رش 
کاه یو گفیگی ارتصیا راب هه تکهتقی یه قدد اشت: کشوت 


ه ۱۲ شیخ محمد عید ۵ » مصلح بزرگ مصر 


تشریف بپوشاند . ولی‌این‌کا رب رخلاف مقررات ازهربودزیرا آن‌جامه* مخصوص» 
به شبوخ بزرگ و دانشمندان درجه اول » اختصاص داشت و به‌همین جیت 
فرمان خدیو برخلاف قانون تشخیص داده شد و به اشاره محمد عبده » مورد 
عمل قرار نگرفت ! 

چون هنگام سلام فرا رسید وعلما؛ به‌نزد خدیو بار یافتند » خدیو 
باخشم وتوبیخ » شیخ ازهر را مخاطب قرار داد و علت تمرد او را از فرمان 
خود سو ال کرد | ؟ 

شیخ ازهر هنوز بدرستی پاسخ نداده بودکه محمد عبده به‌یاری او 
شتافت با شجاعت و صراحت تمام گفت : 

اذا شاء افندینا ان تکون‌کساوی التشریف بمقتضی اراد تهالشخصیه 
فلیصدر بذ لک قانوناً آخر ینسخ هذا القانون ( (۱) 

بعنی ۰ ,اگر آفندی ما می‌خواهندکه جاسه‌های‌تشریف برطبق‌اراده* 
شخصی ایشان برافراد پوشانده شود باید قانون دیگری صادر کنند که این 
قانون را نسخ نماید !» 

همین که خدیو سخن محمد عبده را شنید رنگش از خشم دگرگون 
شد و ازجای برخاست ! واین نشان آن بود که به حاضرین اجازه رفتن‌داده 
است ! 

و چه اندکند کسانی که بدون هراس از پادشاهان » حقایق تلخ را 
بی‌پرده می‌گویند» و چه آندکند زم مدارانی‌که‌حقیقت‌را می‌پذبرند و در برابر 
آن خاضع می‌شوند . شیخ از خدبو دور شد ! چنانکه آن دو از یکدیگر ور 
بودند ولی رویدادها » دوریها را آشکار می‌کنند ! 

حادنهء دیگری که فاصله را افزونتر کرد این بود که خدیو اراده 


(۱) زعماءالاصلاح صفحه* ۳۲۰ ونیز : عبقری‌الاصلاح» صفحه*۶ع۱. 





انحراف تصوف از اصل خود ۱۳ 





داشت زمینی را ازاوقاف مصر بگیرد وبجای آن زمین دیگری به‌اوقاف‌دهد ! 


شیخ محمد عبده‌که بر آزهر واوقاف ودیگر مواضع مترصد بودتا با هرانحرافی 
مبارزه کند » با اين تعویض مخالفت نمود . زیرا آززشرمین اوقاف را بالاتر 
از زمین خدبو می‌شمرد و او به‌اتفاق حسن پاشا عاصم » رای دادند که این 
کار به‌مصلحت اوقاف نیست مگر آنکه خدیو ؛ تفاوت قیمت دو زمن را 
پردازن ۱ (۱) ج شخ با این رای که ملابت ایمن و حریت و شجاعت ازآن 


نشان داد که با خدیو نمی‌تواند کنار آ ید و جای آٌ ی ۷ 
باقی نگذاشت ! 


در این ایام ۰ ریاست ازهر با سببث علی ببلاوی یود ۰ بیلاوی با 
شیخ محمد عبده دوستی داشت تایب اون تی‌رفت تا تور 
مر هناخروز و خدبو» شیخ تمس و شربینی ۱ ۳۷۷ او 
به‌ریاست ازهر گما شت ! 

این شیخ » همان بود که پیش از این درباره» طرز تفکر او. سخسن 
گفتیم و در سخنانی‌که از او آوردیم (به‌فصل اول کتاب نگاه‌کنید ) کنایه‌ای 
بلیفتر ازتصریح وجود داشت‌که نشان می‌داداین شیخ باچه‌کسی سرمخالغت 
دارد و برای چه مقصودی به آن مقام متصوت شده است ! 

شیخ محمد عبده » دانست‌که دنبال کردن اصلاحات ازهری باوضع 
تازه‌ای که پد ید آمده ممکن نیست و آتشی که در دل داشت رو به افسردگی 
وا موه فا دا :۱ 


ماجرای فتوی 
دراین هنگام » مخالفان شیخ (شاید. برای تقرب به خدیو ! ) شیوه 





(۱) زعماء الاصلاح» صفحه* ۰۳۳۰ 








چندان مایه‌ای از دانش نداشتند » خواستند از راه اعتراض به‌فتا وای شیخ ۰ 
او را نز د مرد م که د | ر سازند . به‌این امید که , بتوانند مقام ,افتا , را نیز 
ِ دست ۲ ۳ ی ۰ مایه‌ای ۳ داشتند با وجود خشم خدیو 

شیخ ۳ در آراء فقهی خود » رن بود که دستاویسز 
ایشان شد ! ۰ داده بوذ . ِ وی را بیپوش ساخنه و در 

اس ۱ 

مخالفان 6 فریاد و فغان برآورد ند که این همان موقود ۵ است که 

قرآن مجید در سوره* مائده آن را حرام شمرده و در واقع » نوعی ,صرده 
۱ ۱ 8 ۳۳۳ 

و سپس مرده ! اما حبوانی که بیبپوش گردد » در حقیقت نمرده زیرا اگر اور 
بحال خود واگذارند پس از لحظاتی بهوش می‌آید و حرکت می‌کند ! پیس 
ذبح چنین حیوانی » مشروع است و با مرده خواری تفاوت دارد . 

موضوع دیگر » فتوای شیخ دربارهء م کلا۵ , وی شیخ فتوی دادکه 
اکرکسی ,شاپو, برسرگذارد و قصد او از این‌کار خروج از اسلام و دخول در 


(۱) زعماء الاصلاح » صفحه؟ ۳۲۲ مسئله* ,تسمیه, هم در صورت استفتاء 

از شیخ قید شده ولی جنجال مخالفان برسر,تسمیه , نبوده زیرا برخی از 

فقهای اهل سنت » تسمیه را به‌هنگام ذبح واجب نمی‌شمرند و عقیده دارند 

که اگر در هنگام ذیح» نام غیرخدا برده شود این‌کار موجب حرمت ذبیسح 
- 

انتفه الیل رفن اعد فا ایس ات باعل اس مه الب 

اوفسقاً اهل لغیرالله به) که مفید حصر حرمت » در ذکر نام غیرخدا است . 





انحراف تصوف از اصل خود ۱۳۳ 





کفر نباشد » چنین کسی را نمی‌توان تکفیر کرد ! و چنانچه کلاه مذکور را به 
منظورجلوگیری ازتابش خورشبد وامثال این امربرسرنهاده باشد » نمی‌توان 
گفت که کار تاپسندی انجام داده است ۰ , (۱) 

مخالفان‌دراین‌باره چنان هیاهوئثی بپادا شتندکه‌گوئیاما م سلمین» 
کافر شده و از دین خدا بیرون رفته است ! ؛ و حتی کار را به‌جائی رساندند 
که دریکی از جرائد به‌شبوه‌ای توهی نآمبز کاریکا توری ازشیخ بزرگوار» منعکس 
نمودندکه بابرخی از زنان‌فرنگی همراه شده وبا این‌کارسبک مفزی وتیره‌دلی 
خویش را نشان دادند ! آری تیره‌دل » مردمی که با مایه سربلندی وافتخار 
کشور خود بدینگونه رفتار کنند . 

بدیپی است‌که شیخ ازاین‌همه وقاحت رنج می‌برد ولی‌روح نیرومند 
او از استقامت و پایداری باز نمی‌ایستاد اما آیا ابن رنجپا پیکر مادی او را 


قیو آزای تم انه اخت ۱ 


وفات مصلح بزرگ 

در پی همین حادثه‌ها بود که شیخ در خود احساس بیماری کرد و 
در صدد برآمد تا برای معالجه به اروپا سفر کند » ولی مسئولیتهای‌گوناگون 
در مجلس شوری ؛ اوقاف » حمعیت خیریه اسلا میه » دارالعلوم » و مدرسه* 
خود نزد یک شد . 


(۱ البته . در شراعطی که بسیاری از مسلمانان در کشورهای گوناگون »کلاه 
مزبور را برسرنپاده‌اندابراد ,تشبه به‌کفار , نیزمنتفی است ولی اگرروزگاری 
مسلمانان همت‌کنند ولباس برازنده‌ای برای خود بسازند » همشکلی باایشان 





۱۳ شیخ محمد عبد ه » مصلح بزرگ مصر 





درآغاز بیماری » بر شتا ون درماهیت مرض ء اختلاف داشتت »برخی . 
هه 
گشته و به همین جهت به او اشاره کردند که از مسافرت به اروپا خود داری. 


کند و درصدد نباشد تا رنج سفر را برخویشتن هموار سازد 


تخاب اقلا هیا بای نود یک فد 

روحیه* شیخ را در لحظه‌های پایان عمر از دو بیتی که به‌او نسبت 

داده‌اند می‌توان ن شناخت | گوئی شیخ محمد عبده هدف‌اصلی ازهمه*تلا شپا 
ی ی را در این دو بیت خلاصه کرده است . 

و لت ابال ین یقال ۳ 


و لکن دیناد 4 
احاذر ِِ تقضی علیه لاتم( ۱ 
می‌گوید  :‏ باک ندارم‌که گفته شود محمد ازبیماری بهبود یافت یا برسوک 
او مجلسها گرد آمدند ! 
اما اندوه برآثینی دارم که صلاحشرا می‌خواستم و می‌ترسم که 
دا ها سس او کین 
شیخ » درسال ۱۳۲۳ هجری (هنگامی‌که ۵۷ سال‌گداشت ) درمنزل 
دوستش محمد بک راسم به دیدار دوست حقیقی شتافت وجان به‌جانآفرین 


تسلیم‌کرد » با مرگ او دنیای اسلام یکی از بهترین خد متگزارانش‌ر! از دست 
داد (۲) 





(۱) تاریخ الاستاذ الامام » جز* سوم » صفحه* ۰۱۱۸ 
(۲) ازشیخ محمد عبده چهارد ختربا قی ماندویگانه‌پسرش‌درکودکی فوت‌کرد . 


از شمار دو چشم یکتن گم 
وز شمار خرد هزاران بیش | 


شخصیت اخلاقی شیخ 

مطالعه در زندگانی شیخ محمد عبده ما را با مردی روبرو می‌کند که 
درعین مپابت و شجاعت ۰ نرمخو و متواضع و مپربان بوده است ! مردی‌که 
از یکسو» چنان دلیر بود که در برابر خدیو مصر می‌ایستاد و می‌گفت : 

ما به رعایت قانون » جامهء تشریف را براندام فلان شیخ که شما 
فرمان دادید نپوشاندیم و این‌کار در صورتی عملی می‌شود که قانون تفییر 
کند ! و در مجلس درس اگر کسی "سخنی سخیف و برخلاف قاعده می‌گفت 
برمیآ شفت وخشم‌او را می‌گرفت وهیبتی داشت‌که دیگران راواداربه‌خاموشی 
و احترام می‌کرد از سوی دیگر» چنان روف و عاطفی بود که چون بوسیله* 
جرائد آگاه شد عسده‌ای از مصریان در دامن حریق افتاده‌اند » شب را نا 
سپیدهدم نتوانست بخوابد و گوئی هردم خود را در میان آتشها می‌دید و 
احساس سوزش می‌کرد ! 

خودش می‌نویسد . 

لماقرات وصف الحاد ثه » کان لبب‌الحریق یاکل قلب یاکلها لجسوم 
اولتک) لمساکین » ویصیر من‌فوادی مایصهر من‌لحومهم » ارقت بلک)للیله و 
لم تخمض عینای الا قلیلاً , وکیف ینام من یبیت یتقلب فی نعم‌الله وله‌هذ) 
العد د الجم من اخوه واخوات یتقلیون فی‌الشده والباسا* ؟ اردات | نان 
0 من المعونه » و ما استطیع قلیل [ایفنی عن الحاجه ولا یکشف 
البلا* »ثم رایت آن ادعو جمعا من العاصمه لیشار گونی قی اقضل اعمال 
فا وقت . (۱) 


(۱) زعماء الاصلاح» صفحه* ۰۳۲۶ 








یعنی : ,چون وصف‌آن حادثه* (آتش سوزی ) راخواندم »شعله‌های 
آتش قلبم را می‌خورد » همان‌گونه که اجسام آن بیچارگان را می‌خورد * و 
دلم را چون‌گوشتهای پیکر ايشان می‌گداخت . آن شب را گریستم وچشمانم 
ی ی ی را وا وا می‌کند» شب 
را آرام بسر برد با اينکه گروه بسیاری از برادران و خواهران او در سختیو 
گرسنگی می‌گذرانند ؟ خواستم تا آنجا که قدرت دارم به‌کمک مالی درباره: 
ایشان مبادرت ورزم ولی توانائی اندک من » نه نیاز ایشان را رفع می‌کرد 
و نه آن بلیه و گرفتاری را برطرف می‌ساخت سپس بنظرم آمد که گروهی از 
ثروتمندان پایتخت را دعوت کنم تا با من در این‌کار که نیکوترین اعمال 
خیر است هرچه زود تر شرکت کنند . » 
البته شبخ‌به‌این مهماقدام نمود وازطریق جمعیت خیریه‌اسلامیه , 
که ریاست آن را بعهده داشت کمکهای شایانی به حریق زدگان کرد . ۱ 
از ویژگیهای دیگر شیخ » روحیه* غبور او بود ! آری این مرد بزرگ 
نسبت به اسلام غیرت بسیار داشت و قدرت و عزت این آئین » محور آمال 
و آرزوهای او شمرده می‌شد . 
احمد امین می نویسد ۰ 
«دوستی برای من تعریف‌کرد درسفر ژنو (یکی ازشهرهای سویس) 
با استاد» امام محمد عبده همراه بودم و برخی از سخنرانیهای تابستانی 
را که در دانشگاه برگزار می‌شد با یکدیگر می‌شنمد یم . را ی از 
اسلام وسلمین به‌میان آمد . شیخ گفت ۰ من تمام 1 را در راه‌ا صلاح 
عقاید اسلامی و پاک کردن آن از اوهام و خرافاتی که به اسلام بسته‌انسد 
صرف‌کردهام . من‌گفتم : آیا دین نزد عوام جز اوهام و خرافات چیزدیگری 








هست ؟ واگر این امور در نظر آنها باطل و زائل شود چه چبزی برای‌ایشان 
باقی می‌ماند ؟! ناگپان دیدم که چهره* شبخ قرمز شد و چنان خشمی آورا 
گرفت که نظیر آن را ندیده بودم ! نی ور تأویلی برسخن خود نهادم تا 
انقلاب روحی شیخ » خاموشی کرفت . (۲) 

شیخ» عزم و اراده* آهنینی داشت وبا وجود همه* مشکلات و 
دشواریپاثی‌که محیط برایش پیش‌آورده‌بود » دست از اصلاح برنمی‌داشت ! 
زمانی که شیوخ آزهر » توده* مردم را برضد او برمی‌انگیختند و روشنفکران » 
او را به‌سازش با بیگانه متهم می‌کردند ودستگاه خدیو » بسختی بااو ابراز 
مخالفت می‌نمود و روزنامه‌ها به‌او حمله‌ور شده بودند » برخی از دوستانش 
مانند سعد زغلول و قاسم امین به‌او اظهار می‌داشتند با وجود اوضا عی‌که 
پیش آمده » اصرار در اصلاح ازهر درست نیست ومصلحت آنست‌که شیخ در 
این‌باره خاموش بنشیند تا صداها نیز تااندازه‌ای خاموشی گیرند ! اما شیخ 
در کار خود پافشاری نشان می‌داد و برخی از شبپا نمی‌خوابید و در شیوه* 
یی و1۳۳ 


(۱) زعماء الاصلاح» صفحهء ۰۳۲۷ البته باید دانست که دین خرافی و 
عوامانه. از رشد عقلی و تکامل روحی توده* مردم جلوگیری می‌کند وموجب 
پدیدآمدن نقائص اخلاقی وتعصبات جاهلانه در آنها می‌شود . بعلاوه" ثینی 
ازنسل قدیم به‌نسل‌تازه و تحصیل‌کرده» مورد بذیرش واقع نمی‌شود وسبب 
الحاد جوانان را فراهم می‌آورد . زیرا این نسل چون نمی‌توانند باخرافات 
به بنیاددین ترد بد می‌کنند ویکباره بی‌ دین می قوتی! پس‌برای حفظ اساس 
دیانت باید با نیروی هرچه تمامتر با خرافات مبارزه کرد . ۱ 








اي وجدا فی‌الدٍینی لایرضی بالصمت عن‌المفاسد ! (۱) 

بعنضی ۰ « وجدان دینی من به‌خاموشی در برابر تباهیها راضی 
ی 

همین پا یداری‌واستقا مت » سرانجام شیخ‌محمد عبدهرا برمخالفاانش 
پیروز کرد وچه درزمان حیات و چه پس از مرگ » ارادتمندان بسیاری برای 
وی فراهم آورد و نه‌تنها روشنفکران مصر بلکه هوشمندان دنیای اسلام را 
نیز بسوی وی جلب نمود . 

شیخ عبدالله دراز (از اساتید بزرگ و دانشمندان ازمر (۲) می- 
نویسد . 

, در مجلس او » شنوندگان از هزارتن کمتر نبودند ۰ ؛ این گروه از 
بزرگان طبقات مختلف مصر و مردع قاهره و بزرگوارترین افراد ازهر بشمار 
میا مد ند . برخی دانشجو بودند و بعضی مدرس. همگی (استاد و دانشجو 
وغیره ) ازبیانات عالیه و استدلالات نیرومند او در نهایت شگفتی فرورفته 
و سرشار از شوق می‌شدند . .۰ . و افسوس بر مجالس گرانقدری که والاتسرین ‏ 
طبقات مردم درخلال آنها از کتاب خدا » آب زلال » حکمت عالیه را می- 
نوشیدند » مجالسی که برخی از روسای ادیان دیگر (غیر از اسلام ) در آن 
شرکت می‌کردند وآنگاه باقلب پریشان وعقیده* متزلزل نسبت به دین‌خود 

ز آن‌مجالس بیرون می‌رفتند وبرخی ازاین روسا » آشکارا به‌این امرکه دین 


اسلام شایسته‌تر از هر آئینی ی است اعتراف می‌کرد ند . (۳). ۱ رِ 





(۱) زعماء الاصلاح» صفحه* ۰۳۲۲ 

(۲) این مرد بزرگوار» آثار گرانبهاتی به‌زبان عربی و فرانسه دارد که از 
جمله کتاب‌ارجمند : ,النباء العظیم , است‌که درحقانیت قرآن کریم نگاشته 
و در آنجا بخوبی اثبات نموده است که قرآن » جلوه‌ای از وحی الهی است 
نه انعکاسی از اند یشه‌های محمد (ص) . 
(۳) تاریخ الاستاذ الامام » جز* سوم » صفحه؟ ۲۰۶. 





انحراف تصوف از اصل خود ۱ ۱۳۹ 





" سیصای شیخ. 

چون‌گوشه‌ای ازچهره*باطنی و اخلافی شیخ را نشان دادیم »اینک 
سزاوار است که از چهره* ظاهری او نیز سخن بمیان آوریم . 

شیخ مصطفی عبدالرزاق‌که ازنزدیک شیخ محمد عبده را دیده‌بود 
2 

...او مردی‌بود با قامتی میانه. یا کمی بلندتر . اندامش لاغر 
نبود » بنیه‌ای نیرومندداشت » عضلاتش سخت وحرکاتش سبک و تند بود . 
صورتش ازملا حت درشکل‌کلی وهمچنین درجزئیات 1 برخورداربود ومحاسن 
سپید و شاداب و چرخان وی با صورت نورانی او همراه بود و چند تار موی 
بر بالای پیشانی بلندش که از عقل وسیع و اراده و هوش او سخن می‌گفت » 
رسته بود » ریز چشم تبود و ده چشمانش معتدل بلکه متمایل به‌درشتی‌بود! 
نمی‌از اشک در دیده‌اش می‌درخشید که آدمی را افسون می‌کرد و سینه را از 

ترس و شگفتی و دوستی او بر می‌نمود . گواهی می‌دهم که جمال ظاهرش از 

جمه‌سپاهیانی‌بودکه‌خداوند آن‌رابه‌تسخیرنبوغ وی درآورده‌بود ! صدایش 
شیرین و گرم می‌نمود و لشکر دیگری برای جلب قلوب بود ! 

من در روزگاری که شیخ» به ازهر آمد در میان طلاب ازهری» 
دانشجوی کوچکی بودم و استادان ما که - خدا از آنها درگذرد - پیایسی 
برای ما از شیخ بدگوثی می‌کردند و وجود او را برای دین و دینداران » 
خطری بزرگ بشمار می‌آوردند | این تلقینات » در ذهن کودکانه* ما مشر 
افتاده بودومن بخاطر حفظ دین خود از دیدار استاد ۳ وبا اينکه 
دوست پدرم بود از استماع درسش خودداری می‌کردم ‏ 

یکبار در درس شبخ حضور یافتم تا ببینم زشتی چهره* بی‌دینان» 
چگونه است؟ و بنگرم که با این چپره » مقل ودلشان نیز چگونه کریه و 
تاپسشته است :۱ 
" چون آن‌مرد بزرگوار را در رواق عباسی دیدم که‌کتاب خدا را تفسیر 





۱۳۰ شیخ محمد عبده» مصلح بزرگ مصر 





می‌کرد از ز همان لحظه نزد خود گفتم : بار خدایا اگر اين الحاد و بی‌دینی 
است او با این‌سیما » وبدینگونه کتاب توراتفسیرکند ) پس‌من‌نخستین 
ملحد هستم ! 
1۷ ن‌گان رفح ال مس لیَشٍْ النقلان انی رافضی 1( 
با وفات شیخ محمد عبده» مصر تکان خورد و سخت با 
و کاملاً سلوم‌شد که اين مرد بزرگ چه مقامی در دل مردم مصر داشته‌است. 
وبا وجود آنکه دستگاه حاکم مصر با محمد عبده به‌سختی مخالفت و ستیسزه 
داشت » بااینهمه درتشییع جنازه* او جهیت عظیمی شرکت کردند وجرائد 
مصر ود یگرکشورها آزاین مصیبت بزرگ که برای جهان اسلام پیش آ مده‌بود » 
سخن گفتند . . 
آری محمد عبده مرد | ولی ندای اصلاح طلبی و تجد ید 3 
او درداده‌بود » سراسرآفاق جبهان‌اسلامی‌رافراگرفت واینک تفسیر ,المنار , 
ودیگر آثارشیخ»همچنان این ندارا به‌نسلهای‌جدید وسلمان می‌رسانند 





(۱) به «مقاله* شیخ مصطفی. عبدالرزاق در مقدمه* مجله* العروه الوثقی » 
صفحه؟ ۳۳ و۳۴ نگاه کنید . شعری که استاد عبدالرزاق آورده بنا به‌مشهور ر 
از امام شافعی‌است می‌گوید . اگر دوستی خاندان محمد (ص) نشانه* رافضی 
بودن است » پس جن و انس گواهی دهند که من رافضی هستم ! 
سخنانی ر | که عبدالرزاق در وصف شیخ آورده مقایسه‌کنید باآنچه 
که‌د رجزه سوم ازتاریخ الاستاذ الامام » صفحه* ٩۶‏ از قول ابراهیم یازجی 
مسیحی » مدیر مجله* مصری ,الضیا* , نقل شده است . 


قرآن کریم 

شرح نالا 
العروهالوتقی لاانفصام لها 
سید جمال‌الدین حسینی 
از تفت التم ترا 
نشاتی و تربیتی 


کتاب الهی 


شیخ محمد عبد ۵ 
شیخ محمد عبد ه 


شیخ محمد عبده 


عبقریا لا صلاح والتعلیم :۰ الا ما م محمد عبد ۵ 


شرح الا جرو میه 


زعما* الاصلاح فیالعصرالجد یث 
تاریخ الاستاذ الامام شیخ محمد عبده 


الموطا 
التعریف لمذهب اهل‌التصوف 
قوت‌القلوب 

رساله المسترشد ین 

کف المحجوب 


۱۳۲ رت 


شرح الا جرو میه 

ی 

مقدمه؟. ,العروه‌الوثقی » 

الاشارات 

شرح ,العقاید العضد به , 

حاشیه بر شرح دوانی 

تهذیب الاخلاق . 

التحفه الادبیه فی‌تاریخ‌الممالکا لاروبیه 
کامل‌التوازیخ 

تاریخ طبری (تاریخ الامعم والعلوک ) 


ابوجعفر طبری 


ور +129 117 12 46 115121۳6 فرانسوا گیزو 


تفسیر »المنار ۰ 

الشیخ محمد عبده بین‌الفلا سفه‌والکلا مین 
مقد مه* ابن‌خلدون ۱ 
گفتار خوش بارقلی 

خاطرات جمال‌الد ین 

سیری در اندیشهء سیاسی عرب 
وسائلالشیعه 

رساله فیابطال مذهب‌الدهریین ۰ . 
مقامات بدیع‌الزمان 

شوخ یم امه 

رساله* نیچریه 

رسالهالتوحید 

البصاتر النصیر یه 


سیره ابن‌هشام (سبره رسول‌الله‌ص) 





کتابنامه 





الضیا* (مجله) 

تمرات الفنون (روزنامه ) 
الوقایع المصریه (مجله ) 
الشفاء ( مجله ) 

نگین (مجله ) 

الجامعه (مجله ) 

الفکر الاسلامی العاصر 
الکشاف 

احکام‌اقرآن 

وا 

الدر المختار 


عبدالرحمن سپیلی 
شیخ محمد عید ۵ 

دی ژر پیل 

دکتر عثمان امین 
عده‌ای از نویسندگان 
عده‌ای از نویستدگان 
عده‌ای از نویسندگان 
عده‌ای از نویسندگان 
عده‌ای از نویسندگان 
عده‌ای از نویسندگان 
عده‌ای از نویسندگان 
نمازی التوبه 

ز مخشری 

ابوبکربن عربی 
فخرالدین رازی 

ابن نشف ة 


مجموعه‌ای ازفتاوی مالک‌بن‌انس 


ابن‌عابدین 


از انتشارات تلم منتسر شده است ۰ 
ی 


۱- قاسطین » مارقین » ناکثین 

۲- تحلیلی تاریخی از دو مفبوم قرآنی 
۳ بردگی فکری 

۴ توحید.. طبیعت » تکامل 

۵ مرغ با فکر 

مثل آفتاب 


۷ داستانهای علی و مش مد ینه 
۸ موضعگیری طبقات اجتماعی 
4 خارهای الجزایر 
ه ۱- پژوهشی دراسناد ومدارک‌نهجالبلاغه 
۱- حیات ومرگ تمدنها ازدیدگاه‌قرآن 
۲- حرکت وتحول از دیدگاه قرآن 
۳ جزمیت فلسفه* حزبی 
۱ ۱۴امت وامامت 
۱۵ گیاه‌شناسی 
۶ -نزاع کلیسا و ماتریالیسم 
۷- اون روز که آبجیم مرد 
۸- کلیات تمدن از دیدگاه ابن‌خلدون 
٩‏ نهاد ناآرام جهان 


۰-ایران در پویه* تاریخ 


دکتر علی شریعتی 
حسین رهجو ‏ 

رضا اصفپا نی 

مهند س بازرگان ۱ 
محمد علی اصفپهانی 
زهرا رهنضورد 

زهرا رهنورد 

محمد مهد ی جعفری 
دکتر حبیب‌الله پایدار (پیمان ) 
محمد تقی جعفری 
ابوذر ورداسبی 

دکتر علی شریعتی 
دکتر علی شریعتی 
دکتر عزت‌الله راد منش 
دکتر عبدالکریم سروش 
ابوذر ورداسبی 


کتابهای زیر منتشر مي‌شود : 


.- شپیدان صدر اسلام دکتر سامی‌النشار - ترجمه؟ ابطحی 
۲ب نمایشنامه* سفنر م . ر. بختیاری 


۲ نماز یا پیکار ایدئولوژی توحید وشرک دکتر عزت‌الله رادمنش 
۴ گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است ۱ ۱ 
دفتراول » دفتر دوم » دفتر سوم دکتر حبیب‌الله پایدار (پیصان ) 
۵ رویاروفی مسلکپا و جنبشهای سیاسی خاورمیانه* عربی . ۱ 
علی‌السمان - ترجمه* ن . حمید 
متفکرین اسلامی دربرابر منطق بونان_ مصطفی حسینی طباطباتی 
۷ شیخ محمد عبده » مصلح بزرگ مصر .. مصطفی حسینی طباطبائی 


۸- ربنسا ۱ ترجمه* حسن حبیبی . 
9 ندای حق ۱ > 

ه ۱- فصل شکفتن زبان و قدم مرتضی بختیاری 

اس سه سرود م ۰ج زورق 

۲- شبچراغ م۰ زورق 

۳- فریساد م .ح۰ زورق 


۴- خنیاگران خون م. بهشتی 


